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بسم‌الله الرحمن الرحیم 


باد و یادوارہ E‏ کک ا ا ا 
یادداشت هفته 7 ت۴ 
تفسیر سیاسی ۱ 
«اقدامی دیگر برای سرکوب ازادیخوآهی» رو 
سه‌گانه کو اد مو کی کید وا ارک + 
گزارش «به‌سادگی یک بلال‌فروش با آرزوی آرنولد و 
هری‌پاتر» TT Gy‏ ا ا ا ا ا ا ا اک 
باید حال را دریاہیم E‏ کید ا کر ا یل ا 
یک هفته چند نگاه کویوووی وس و سای ۱ 
بازتاب پچچھوت وو چو و وو کیو مہ یں 
صدای سبز بسیج و ا ا ا ا ا ا NAE‏ 
0 زندگی ا e ETE RE‏ 
گزارش رنگی «جانشینی برای تست هوش» WA‏ 
عاطفی ترین موجود دریا و سے ہہ 
مشاور خانواده Ty‏ می مم یا 
رفتارها و واکنش‌ها «جنایت برای تفریح» موہ وت 
درپیچ و خم دادگاه و ا ا ا ور ہا و وکا 
ماجراهای خواستگاری ا ا ا ا ا ا اک کی AEE‏ 
تست خودشناسی ۔نکات ریز خانه‌داری a‏ 
دا ای لد د هیچکاک «توهم» رر کر ا 
کر ارش ار رید «شکار زردی‌ها!» ا TA‏ 
خواندنیھای تاربخی ما ا ا ا ا کی و ا 
فرھنگ مردم وھ ووو ود سو سوہ ا ڑا 
پاورقی ایرانی «پس کوچه‌های تردید) ور و یو 
از گوشه و کنار جهان ا ا یہ A OE‏ 
دای ریک کا ا ا کو ا ا و ہے ا 
پاورقی خارجی (شرافت در میان دزدان» یور ری 
TS‏ 
«شهری که در ان سینمایی نیست) N NAT‏ 
کر E‏ 
دستپخت عد N‏ یا ا ا می یا و 
روانکاوی نقاشی کودکان سیک کک کس ا ۱ 
در قلمرو داستان یل و ا ا ا NE‏ 
یک هفته حادثه N OE‏ و ا ما ما 
جدول کا و ار سو سس سس 
باهوش خود کلنجار بروید ا ا کر ا O‏ ا ای 
جنگ هنر E‏ 
جھان هنر ay‏ 
تماشاگه راز ag aT‏ 
ا ا وی ا مت را ای کم و سا AA‏ 
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۱۰ سپتامبر ¥< 


8 هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و 


تار ا جاپ کر کاب مبوط به اجار :کر ات 


8 مقالات ارسالی پس داده نمی شود. 
8 مجله در ویرایش مطالب آزاد است. 








میلاد خجستہ حضرت علی مرتضی(ع) مبارك باد 


در سیزدهم رجب سال ۲۳ قبل از 
هجرت» حضرت على بن ابیطالب(ع) 
پسرعمو. داماد و جانشین پیامبر 
اسلام(ص) در خانه کعبه. چشم به 
جهان گشود. 

مادر ان حضرت «فاطمه بنت اسد» 
و پدرش «ابوطالب» نام داشتند. اولین 
مردی که به اسلام روی آورد. علی بن 
ابیطالب(ع) بود. وی در اواخر سال دوم 
هچرت با حضرت فاطمه(س) دختر 
گرامی رسول خدا(ص) ازدواج کرد. 
حضرت علی(ع) به جز غزوه «تبوک» در 
تمامی غزوات پیامبر اکرم|ص) حضور 
7٦٣‏ ان پیامبر بزرگ 


حضرت علی(ع) در سال چھلم 
هجری قمری۔ پ ر ۳ سال زندگی 
پربرکت و نزدیک به سال حکومت. 
با ضربت شمشیر ابن ملجم مرادی در 
نوزدهم ماه مبارک رمضان. مجروح و 
پس از دو روز به شهادت رسید. 


بود. 








وفات حضرت زینب (سلام اللہ علیها) 
حضرت زینب(س) نواده گرامی رسول خدا(ص) پس از تحمل رنجها و سختی‌های فراوان در پانزدهم 
رجب سال ۶۲ هجری قمری وفات یافت. این بانوی بزرگ اسلام در سال ششم هجری قمری متولد شد و در 
٤‏ ۱ ۱ کک با نوادگان پیامبر در اسارت بود بااسخنرانیهای روشنگران, 


+7٦‏ ای راکه بر خاندان رسول خدا( ص) رواداشته تاش ساخت. سرانجام 





این بانوی بزرگ اسلام در چنین روزی و در پنجاه و شش سالکی چ چشم از چهان فرویست. 
شهادت آیت اللہ مدنی 
«آیت الله سید اسدالله مدنی» امام جمعه تبریز. در بیستم شهریور سال ۱۳۶۰ هجری شمسی به هنگام 


متولد شد و تحصیلات خود را در حوزه‌های علمیه قم و نجف با کسب درجه اجتهاد به پایان رساند. آیت الله 
مدنی در دوران تحصیل. در مبارزات سیاسی شرکت داشت ت و در قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ به تبعیت از حضرت 
امام به افشای چهره پلید و جنایات رژیم شاه پرداخت و بارها بازداشت 
پیروزی انقلاب اسلامی, به فرمان حضرت امام خمینی(ره) امامت جمعه تبریز را برعهده گرفت و سرانجام در 
محراب نماز جمعه به دست تروریست‌های منافق به درجه رفیع شهادت نائل امد. 


شت و نیعید شد. آیت الله مدنی پس از 





a 


درگذشت محمدعلی جناح ۰ 

على جناح» ملقب به کر سم بنیانگذار پاکستان در یازدهم 
00٦‏ جناح ٣‏ و سل لیگ در سال ۶ ۰ ولد این 
ی و مذهبی داشت 7 تدریج به مسائل 
تقریبادر تمامی مناطق مسلمان نشین شبه‌قاره هند به پیروزی دست یافت. 
به این ترتیب, پاکستان در سال ۱۹۴۷ با حکومت فرمانداری کل به استقلال 
رسید و اولین فرماندار کل ان نیز محمدعلی جناح بود. مردم پاکستان او را 
«پدر ملت» می خو‌آندند. 


باخبر شدیم که شاعر و نویسنده 
گرانقدر و همکار مطبوعاتی سابقمان 
اقای منوچهر جراح زاده به رحمت 
ایزدی پیوسته است. درگذ‌شت ح ی 
هنرمند متواضع و مهربان را 
۳۷ و" 
دوستذاران شعر و ادب لت 
عرض می‌کنیم. 

سردبیر و کارکنان مجله اطلاعات هفتگی 
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گاه با خودم می گویم این چه کاری است که 
پیوسته از دردها و مشکلات صحبت کنیم؟ باز کردن 
این همه زخم گاه عمیق و نمایش آنها و یا گفتن از درد 
و جراحت در این اشفته بازار حرمان و حسرت چه 
گرهی از مشکلات جامعه باز می کند؟ 

جامعه به قدر کافی دغدغه مند می نمایاند چه 
اصراری است کیان خرن مه نت ای و > ره 
بر ابروان بیشتری افکنیم؟ 

اا ات راهان 
پرصداء لبخندهای بی دریغ و... امید. امیدی که کیمیای 
عصر و زمانه ماست. همه ما نیازمند این چیزهای 
حوب هستیم. ۱ 

بیا زندگی را بدزدیم و آنگاه ميان دو دیدار قسمت کنیم... 

باور کنید خیلی وقتها می‌خواهم به‌جای سخن 
گفتن از غم و درد و رنج. از شادی و لذت زندگی 
بگویم. از احساس خوش زیستن, تفاهم عشق, محبت. 
تشاط. شادمانی و زندگی. 

چقدر دوست دارم که همه آدمها بتوانند لذت 
زندگی را حس کنند. طعم خوش خوشبختی را 
بچشند. عصر حسرت و دریغ, عصر دروغ است. باید 
عصری بسازیم از قناعت و محبت که در ان نه کینه 
راراهی است و نه غبطه را. خیلی دوست دارم همه 
تصاویر قشنگ زندگی را پای قشنگ‌ترین دشتهای 
زمین روی سفره‌ای بچینم و همه ادمیان رابه تماشای 
این خان زیبای خلقت دعوت کنم. می‌شود ذهن رابه 
تصاویر قشنگ عادت داد و جای هر زخمی لبخندی 
نشاند و بر هر جرحی مرهمی نهاد. 

چشمها را باید شست. جور دیگر باید دید. 

اما شاک ایح کلمات را هی و ان راهان مه 
باشید. هن هفته نامه‌های فراواتی را باز می کم که 
زندگی در آن تلخ تصویر شده است. گاه خیلی تلخ و 
گزنده. پاسخی نمی توان به این دغدغه‌های مزاحم داد 
یاحداقل من نمی‌دانم. گاه سوالاتی در این کاغذهای 
سياه شده هست که مراساعتی در خود فرو می برد و 
بارانی از حسرت و دریغ بر دشت ذهنم می‌باراند تا 
آنجا که گونه‌هایم خیس می‌شوند. مگر می شود تمام 
این نامه‌ها را به دریا ریخت و یا پاره کرد و یا در سطل 
انداخت؟ در پس هر نامه چشم تب دار و دل زخمی 
مادر یا پدری در کمین انتظار نشسته است تا شاید 
همدردی نویسنده کوچکی چون من بتواند لختی 
ارامش کند و مرهمی بر قلبش بنهد. 

دنیای نگرانی نویسندگان بعضی از این نامه‌ها 
انقدر کوچک است که باور کنید تمام ان را می‌توان 
در نورگیر خانه برخورداری خلاصه کرد و ما در 
ی ایک ا ات میت 
بسراییم؟ قبول دارم که سیاه‌نمایی بسیار زشت و 
رنند ۵ است. نباید این همه لکه سیاه بر گونه جریده‌ای 
تا یا دو کلام ی تر وس ها درخی 
زندگیها سیاہ شده‌اند و نمی توان هیچ رنگی بر آن زد. 
با این دغدغه‌ها چه کنیم و با این فریادهای بی‌صد ای 
در گلو مانده که روزهای خوش زندگی را در 


e‏ مکرر و مزاحم شوم‌بختان جامعه طعم 


2 شماره ۳۱۰۵ 





زهر می‌زند. چگونه کنار آییم؟ 

پس با عذر تقصیر فراوان ناگزیریم که نمایشکر 
برخی از این دردهای عریان کسانی باشیم که 
دلخوش اند به نوشتن نامه‌ای به مجله ای و فرو کوفتن 
زخمها و رنجهایی با قلم بر دل کاغذ و ارسال ان تا 
شاید پژواک صدایشان لختی, دقیقه ای و شاید 
ثانیه‌ای خواب آرام و بی درد غفلت‌زدگان را برآشوید 
و به هوششان آورد و به گوششان رسد و یا شاید 
فریادرسی از این میانه برخیزد و رایحه‌ای از نسیم 
خوش زندگی را نیز بر مرداب بوی مرگ گرفته 
زندگی‌هاشان بنوازد. به امید فلاحی و فراحی. 

شاید عیب همچو منی نیز باشد که آن‌گونه نوشته 
که دیگران ترجیح می دھند در مکاتبه رنج نامه بنگارند. اما 
نگارنده بیشتر دوست می دارد تا به جای ناکامی‌ها از 
موفقیت‌ها بنویسد و مثالهای روشنی از مرزهای روشن 
موفقیت بیاورد و نامه‌هایی را باز کند که نویسندگان 
در آن نیک نوشته‌اند که چگونه از هفت‌خوان فاجعه 
گذر کرده اند و به قصر رو یاهایشان رسیده‌اند. 
چگونه وادیهای وحشت را پشت سر گذاشته اند تا به 
شهر آرزوهاشان قدم بگذارند. آنهایی که حال. سیب 
شیرین زندگی را گاز می زنند و طعم لذت رامی‌فهمند. 

این کمترین را ببخشید. اگر در ستون یادداشت 
به جای رضایت. اکثراً از شکوه می گوید و شکایت 
می کند و به جای زیبایی‌های زندگی از رنجها و دردها 
و زخمها مثال می اورد. این را بگذارید به حساب 
نامه‌هایی که می‌رسند و گاه در آن نگرانی همه عالم 
دید ه می شود. دغدغه هایی که برای بسیاری از ما 
اصلا دغدغه به حساب نمی‌ایند. اما باور کنید روز و 
شبی خوش برایشان نگذاشته است. 
. مادرهمین جامعه زندگی می‌کنیم. در میان همین 
ادمهاء ولی بسیاری از وقتها نمی بینیم و یا دوست 
نداریم که ببینیم. فرق نمی کند گناہ ما یکی است. من 
که قلم بر دست دارم و نمی‌نگارم. او که قدرتمند است 
و دولتمرد و کاری نمی کند و او که جیبهایش پر از نان 
و خرما و خوشبختی است و قدمی برنمی‌دارد. همه 
ناعقیت که جرا گار کی 

این حرف بسیار تکراری به‌نظر می‌اید. اما گاهی 
حرفهای تکراری را باید هميشه گفت. مثلاً اینکه ما 
داعیه‌دار حکومت عدل علی(ع) بوده و هستیم و امروز 
روز علی(ع) است که شبی خواب خوش از رنج 
محرومان نداشت. تاب خلیدن خاری بر پای یک 
شهروند نامسلمان را نیز نه. 

همان کیسه بر دوشی که شبها کمنام در 
کوچه‌های کوفه می‌گشت و نان قسمت می کرد و برای 
غفلت های ند اشته اش در حکومت چشمانش تر می شد 
و همه عمرش را در پای عدالت قربانی کرد. چگونه 
می‌توان شيعه علی(ع) بود و با کاروان رنجهایش 
همسفر نشد؟ چگونه می توان با تازيانه شماتت بر سر 
و روی دولتمردان و مسوولانی نکوفت که همه 
شوکتشان را مدیون تظاهر به کیش او هستند و دمی 
کیش او را پاس نمی‌دارند و چگونه می‌توان باران 
شماتت و انذار بر خواب‌زدگانی فرو نریخت که بر لب 
یاعلی می‌گویند و در دل از کیش معاویه پیروی می‌کنند. 

پس اجازه دهید گاه این قلم تلخ باشد و تند وگرنه 
گمان این کمترین این است که گذاشتن و گذشتن 
رسم و آیین کسانی نیست که حتی به قدر قطره‌ای از 
دریای رادی و جوانمردی حیدر کرار را چشیده و یا 
ادراک کرده‌اند و یا از سر این چشمه به قدر گذری و 
کشاشنایی. کته ان دیش باعل یه 


... یا علی گفتیم و عشق آغاز شد 








نامه های بدون واسطه 


بقبه الله خیر لکم ان کنتم مومنین 

نه همین مردم چشمم ز تو بینا تنهاست 

روشن از پرتو رویت بصری نیست که نیست 
OOO‏ 
ای پناه همه خستگان و دل شکستگان, نگاهمان 
و طاقت فرساء با مژگان غبار راه روبیده‌ایم و زمین را 
مقدمت به آماده‌باش فرا خواندہایم. ۱ 

باشد که بر مامنت نهی و از پس پرده غیبت به‌درایی. 
مریم جوادی - تهران 

مصیبت بود یری و پستی! 
و3 نج‌نامه‌های سالخوردگان و بازنشستگان اختصاص یافته 
و انان به‌گونه‌ای درباره مشکلات و دردهای خود 
قلمفرسایی می کنند که دل هر خواننده‌ای را به درد 
می اورد. حکایتهای تلخ از افرادی که پس از سالیان 
متمادی کار در وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی و با ۳۰ 
سال سایقه کار صادقانه» قصد آن داشتند که در آینده 
یعنی اکنون که به سن کهولت و پیری رسیده‌اند. 
بتوانند در شرایط مطلوبی زندگی کنند. اما فقر 
اقتصادی شامل حال بیشتر خانواده‌ها شده است. 
بخواهند به دیدن شما بیایند. گرانی سرسام اور 
اجناس, با توجه به حقوق ناچیزی که کفاف مخارج 
اک سا را ی باتوی 
قبوض آب, برق, گاز, تلفن و پرداخت اجارہخان همه 
اینھادر مجموع دردی است که به‌راحتی درمان نمی شود! 
وضع بغرنج اقتصادی حتی برای افراد شاغل هم 
دولت برای این قشر محترم تدابیری شایسته اندیشه کند. 
علی اکبر فرقانی ۔ تھران 

امول دانصد دار نومانی 
یکی از دوستان که برادری سرطانی دارد و 
مدتهاست مجبور است با شیمی‌درمانی بیماری او را 
مجیور به تهیه چند آمپول هستیم که قیمت یکی از آنها 
که باید ماهی یکبار مصرف شود هر عدد ۰ هزار 
تومان اسست. آمپول دیگری که باید دی هفته گار 
مصرف شود «جم زار» نام دارد که قیمت هر عدد ان 
با دفترچه ۱۵۵ هزار تومان است و یک آمپول 
می شود ۲۲۰ هزار تومان قیمت دارد و اینها جدای 
قرصهای کران دیکری هستند که باید مورد مصرف 
قرار گیرند. حال شما تصور کنید با این هزینه‌ها 
چگونه می شود هزینه‌های درمان را پرداخت؟ و انها 
که ندارند چه باید یکنند؟ و چگونه می‌توانند ادامه 
حیات دهند؟ مشکل این دوست من. البته مشکل 
بسیاری از مردم گرفتار هم هست. انها که بیماریهای 
خاص دارند جدابایت هزینه خدمات درمانی مشکلات 
اساسی دارند و گاه مجیورند تمام زندگیشان را 


بفروشند. سوال من از مقامات مسوول این است که 
چراباید وضع دارو و درمان در این کشور اینگونه باشد؟ 
انا وجود این گرفتاریها باعث نمی شود تا مردم 
نسبت به اینده خود و سرنوشت پدر و مادر و 
فرزندان خود بیش از این نگران شوند و همواره 
درباره اینده خود احساس نگرانی کنند؟ 
ایا در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیامده 
است که بهد اشت ت و درمان مردم باید رایگان ن نات 
علاج بیماری و معالجه واجب شهروندان و هزینه‌های 
درمانی که برای سلامتی و نجات از مرگ ضروری 
است عمل زیبایی یا جراحی بینی نیست که بگوییم 
لازم نیست و هر کس می خواهد خودش را زیباتر کند 
چشمش کور. هزینه‌هایش راهم بپردازد. نجات از 
مرگ وظیفه همگانی است و دولت لازم است که در 
این مورد تدبیری بیندیشد و یک لحظه مسوولان 
خودشان را جای بیمارانی بگذارند که مجبورند نیم 
میلیون تومان برای خرید یک آمپول بپردازند. 
اندازہ های دکسان١‏ 


اولین روزهای گشایش مدارس بود که برحسب 
اتفاق همراه یکی از اشنایان به مدرسه‌ای که دوران 
ابتدایی ام را فو ان گذرانیدہ بودم رفنم. در خاطرات 
کودکی غوطەور بودم که چشمم به میز و نیمکت‌های 
کلاسها افتاد و بچه‌هایی که روی انها نشسته بودند. 
خصوصا بچه‌های پیش دبستانی و کلاس اولی که با 
اندام ظریف و کوچک خود میان میز و نيمکت‌ها گم 
شده بودند.و من به یاد کلاس اول حودم افتادم که 
روی نیمکت‌هاء نه پایم به زمین می رسید و نه دستم 
به قلم و کاغذ روی میز و همزمان به یاد اولین روز 
کلاس دانشگاه که اکثر کلاسها صندلی کم داشتند و 
کلاس تمام شود .همه دچار کر ات 
بودیمء چون ادا" نمی تو انستیم در انبا ات 

بنشینیم از بس تنگ و کوتاه بودند. 
و با یادآوری این خاملرا- ۱ ۳۳۹۳ 
۰ فھمیدم اندازہ میر و ند نیمکت ها در اکثر شهر های 
کوچک و استانهای دور. از دوره پیش دبستانی تا 

دانشگاه همه به یک اندازه هستند!! 
با تشکر زهرا سر کت 

کولە باری از رنج 

(دو دختر و سه پسر) دارم که پسر بزرگم ۰ ساله و 
چهار روز اگر کار پیدا کند خرج خانه را می‌دهد چون 
تابه‌حال که به این سن رسیدہ هنوز خدا شاهد است 
نتوانسته که لااقل کار دائمی برای خودش پیدا کند و 
بتواند ازدواج کند و به‌قول معروف سروسامانی 
بگیرد. به هر کجا مراجعه می کند جواب رد می‌شنود 
چون درحقیقت پارتی ندارد و پسر دومی هم تا کلاس 
سوم راهنمایی بیشتر درس نخوانده چون از عهده 
مخارج برنمی امدیم و الان که بیست سال دارد حدود 
یک سال می‌شود که به لطف و عنایات مسوولین 
معافی پزشکی خدمت (به‌خاطر ضعیفی چشم) گرفته 
و در نانوایی شاگردی می‌کند تا خرج حودش ۳ 
دربیاورد و قبل از انهم حدود دو سال و نیم در یک 
مغازه مجانی کار کرد و کارفرمایش یک ریال حقوق 
که نداد حتی همین مدت برایش ليست بیمه هم به 


از کارافتاده می‌بانش ۳ ۲ 


سازمان تأمین اجتماعی رد نکر ۲۱۲ ۱۲۱۳ 
ایتد ابی درس خواند و چند سال هم او در مغازه 
دایی اش مجانی کار کرد که او هم چند ماه پیش مغازه 
را تعطیل کرد و عذر پسر مرا خواست که الان بیکار 
است و باید به خدمت سربازی برود. دخترانم هم 
دم‌بخت هستند و در ا ۱ ۰ ۰ ۳ 
یکی‌شان عقد نموده ولی بخاطر نداشتن 3 وسیله که 
مردم آبرویمان را نبرند فعللاً بلاتکلیف می‌باشد. خدا 
می‌داند کوچکترین وسایل ابتدایی هم ندارد و از این 
۵ ساله و هیچ خواستکاری بخاطر فقر شدید مالی 


ندارد. خیلی زجر می کشم. پسر بزرگم هم دیگر واقعاً 


درمانده شده چون از سال گذشته تا بەحال حدود دو 
میلیون تومان بدهکاری دارد و به هر کجا که شما 
فکرش را بکنید مراجعه کرده ولی افسوس... چند 
سالی‌هم بخاطر چشمهانه ۲ ۱۰۲ ۳۳ 
پایش رانمی‌بیند باید پانصد هزار تومان بدهد تاعمل 
گند لذاچون از اویل اقلا در 1 ۲۳۳ 
با مجله شما آشنا هستم ۱ ۱۱ ۳۳ 
خیر شدم بلکه بخاطر عظه ۱۱۱۰ ۲ 
دو میلیون تومان به عنوان وام قرض الحسنه 
دراختیارم بگذارید تا از این فلاکت نجات پیدا کنیم. 
شمارا بخدا قسمت می‌دهم. زندگی هفت نفره داخل 
یک اتاق خشت و گلی ۲۰ متری قدیمی که دیوارش 
ترک خورده است. چقدر سخت است. 

با احترام . مادر دردکشیده ۔م ۔ پ . ج 


حملات ای 


# که به آن بزرگی غروری ندارد. اما انسان به این 
کوچکی غروری به بزرگی کوه دارد. 

۵ هرجا قفلی هست. کلیدی هم باید ۱ 
9 خدایاسه عشق‌می ۰ تک کہ 
به کسانی که تو را دوست دارند و عشق به هر عملی 
که مرآبادہ ۳۳۷۰۰ 

۵ تجربه مطم بی‌رحمی الد "٠ک‏ 


و بعد درس می دشد. 
۵ بعضي‌هاهندسه شخصی. .۲۱۱ ۳ 


زی ۴ 
٭ انگیزہ را در جایی نمی‌فروشند. بلکه در دل و جان 
شیم نهکته 200+ 


# چنانچه کارها به روش همیشگی انجام گیرند. 
پیشرفت ورک .۳ 
٭ اگر بر روی اب روی خسی باشی, اگر بر هوا پری 
مگسی باشی, دل به دست اور تا کسی باشی. 
خواجه عبدالله انصاری 
٭ خوشبختی توپی است که وقتی می غلتد به دنبالش 
می دویم و وقتی توقف می کند به ان لگد می زنیم. 
۵ هر انسانی یک جلد کتاب است به شرط انکه بدانی چگونه 
آنرایخوانی. 
ویکتور هوگو 
*٭ پیش از ازدواج چشم‌ها را خوب باز کنید و پس از 
ان کمی انهاراروی هم بگذارید. 
٭ مادربادستی گھوارەو بادستی دیگر عالم راتکان می‌دهد. 
ِ ثاپلتون 
# خوشابه حال انان که می دھند بی آنکه به یاد اورند 
و می‌گیرند بی‌آنکه فراموش کنند. 
*٭ الهی عاجز و سرگردانم. نه انچه دارم دانم و نه 
انچه دانم» دارم. 
فرستنده: فرزانه ری ۴٣٣٠٠‏ 


نامه به سر دییر 


با سلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما 
خوانندگان ارجمند و با تبریک ولادت باسعادت 
مولی‌الموحدین حضرت علی بن ابیطالب(ع) و نیز با 
گرامیداشت مقام و منزلت پدر و نیز با عذرخواهی 
همیشگی به خاطر تأخیر ناگزیر در ارائه پاسخ به 
نامه‌های فراوان خوانندگان گرامی. به بررسی 
نامه‌های این شماره شما عزیزان می پردازیم. 

GOG 

۹ مجید۔ ع . کهنه اوز 

نامه شما را به بخش ترازو ارجاع دادم. 

انشاءالله در مکاتیات بعدی خود با مجله» مقاله و 
گزارش و با مطلب قابل استفاده دیگری از شما ببینم. 

فرزانه رحیمی . قم 

چند جمله ادبی ارسالی شما در همین شماره 
چاپ شنده است و بحشی ان هم در شماره‌های 
ہی درج می شود 

۹ وحید نادری 

از لطف شما سپاسگزارم. درباره حق طلاق باید 
خدمت شمابگویم که شرایطی در قانون وجود دارد 
که حق طلاق رابه زن هم مي‌دهد و تشخیص ان 9 
دادگاہ ك و نمی توانند 

mE‏ بناگر ۔ آمل 
خیرین مدرسه‌ساز مثل اقای غلامحسین فرزین و 
حاج حسن رنجبر که ساخت دو واحد اموزشی در 
آمل را قبول کردند. توفیق بیشتری عنایت کند. از 

٩‏ حیدر منتظری ۔اروميه 

پیشنهادات شما را مورد بررسی قرار خواهیم 
داد. مجلات مورد اشاره شمادر آرشیو مجله برای 
ارسال موجود نیست. 

4 عزت الله رضایی ۔شازند 

نامه شمارا تحت عنوان «اگر از من می شنوید) 
خواندم. بالاخره یک مجله هم وظایف خاص خود 
رادارد و با توضیحی که شما اشاره کرده‌اید ما نباید 
درباره هیچ چیز بنویسیم. ضمن اینکه بسیاری از 
انتقادات شما درست است اما كت گناہ 
از ماست؟ به هرحال در حد مقدور از پیشنھادھا 
شما استفاده خواهیم کرد. 

4 فریبا حیدرپور . اهواز 

از لطف فراوانی که نسبت به مجله ایراز 

۹ غلامعلی قاضی ۔ شهرضا 

امکان چاپ تمام نامه‌های خوانندگان بدون 
نیز در دستور کار ما هست. ضمن اینکه از 

هادی . پ 

پیشنهادات شما قایل پیاده شدن هستند. در 
مورد آگهی‌های چاپ شده در مجله می توانید با 

ات کنید . 

NT‏ و 

ترازو ارجاع داده‌ام. 
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اقدامی دیگر بر ای سر کوب از آدبخو اهی 


جان بر سر عقیده 


از روزی که آیت الله حکیم در تهران در یک 
مصاحبه مطبوعاتی موجودیت مجلس اعلای انقلاب 
اسلامی عراق را اعلام کرد. تا زمانی که در مقابل حرم 
امام علی(ع) در نجف دریک اقدام انتحاری به شهادت 
رسید. رهبر و بنیانگزار مجلس اعلا همواره مواضع 
ما تست کا کیت سا شیک آگا: و 
همکاری با این کشور که درحال حاضر عراق را به 
اشغال دراورده ختم شد. 

او با تلاش خود مجلس اعلا را به عضویت در 
شورای حکومت انتقالی عراق هدایت کرده و خلع 
سلاح سپاه بدر که شاخه نظامی این مجلس می باشد 
را پذیرفت و نشان داد که طی سالهایی که از تاسیس 
مجلس اعلا گذشته» تا زمانی که پس از بازگشت به 
خانه و کاشانه خود هدف دشمنان عراق قرار گرفت 
بەتدریج به یک سیاستمدار واقع بین تبدیل شده و 
اقحات را مورد ر چە قر ای دانۂ نود که همین مسال 
با واک فا مت همر انیو 

بررسی مواضع آیت الله سیدمحمدباقر حکیم که 
در هفته‌های آخر از او به عنوان رهبر معنوی مجلس 
غاا تام رید می هن کی وشانه‌ها ی خو گرا ریما 
گزارشهایی را مبنی بر تصمیم او برای کناره‌گیری از 
رهبری این مجلس منتشر کرده بودند. در سالهای 
گذشته» نشان از بلوغ فکری و سیاسی او در کوران 
و بر این واقعیت صحه گذارد که او با 


7 
۳ ۰٦ 


حوادث داشت 
پی بردن به واقعیت های غیرملموس در ارتباط بامنافع 
ملی و تمامیت ارضی کشورش» سعی داشت يه 
عنصری برای تقویت وحدت گروهها تبدیل شده و از 
اه ری کون سای شب 
بگوید و درنهایت نیز جان را بر سر عقیده گذاشته و 
در شرایطی که کشورش در راه استقلال و ازادی قدم 
برمی‌داشت. ناجوانمردانه ترور شده واز این جهان 


رحت بربست. 
عراق در انتظار قدرت نمایی شیعیان 


از روزی که عبدالمجید خویی در نجف توسط 
عناصر اشوبطلب و آنارشیست ترور شد و پس از 
أن قاقد خا این ات به مزال ابت اللہ سات 
و دیگر علمایی که مردم رابه ارامش دعوت می کردند 
بودیم. این واقعیت اشکار گردید که عراق نیز همچون 
روزهای آغازین انقلاب اسلامی در ایران. دورانی پر 
از ترور و تشنج و ناامنی را تجربه خواهد کرد که در 
این دورہ علاوہ بر وفاداران به صد اح. عناصر و 
گروههای مخالف امریکا. گروه القاعد ه و افراد 
خودمحور نقش دارند و در این مبان نقش مقتدا صدر 

در مقاله ای تحت عنوان «عراق در انتظار قدرت 
نمایی شیعیان» که در مجله شماره ۲ اطلاعات 
هفتگی به چاپ رسیده بود دقیقاً مواضع شیعیان و 
دیدگاههای مقتدا صدر تشریح شده بود. با توجه به 
آنچه در ان مقاله مورد بررسی قرار گرفت می‌توان 
به دلایل ترور ایت الله محمدباقر حکیم پی برد. 


شماره ۳۵ 








حامیان ترور 


البته مردم عراق نیز به خوبی در جریان تحولات 
و حوادث پشت پرده این اقدامات قرار دارند به‌ طوری 
که انها در تظاهراتی که پس از ترور نافرجام 
مقتدا صدر شعار داده و او رابه باد انتقاد گرفتند. آنها 
مقتدا صدر و طرفدارانش رایه دست داشتن در این 
ترور متهم کردند. این گروه همچنین صدر و 
حامیانش رابه ایجاد هرج و مرج و تحریک گروههای 
افراطی عليه مراجع متهم کردند. 

القدس العربی در این رایطه نو شت: هر چند 
مقتدا صدر در ترور حکیم دست داشتند. اما هنوز 
شورای حکومت انتقالی در این باره موضع گیری 
نکرده و دست داشتن طرفداران صدر در ترور حکیم 
رارد می‌کند. 


تمامی عراقی هاحتی گروههایی که با 
نی وهای امریکایی و انگلیسی همکاری 
می کنند» مخالف اشفال کشور شاد بو ده 
و در تلاش هستند هر چه سریعتر استقلال 
و ازادی کشور خود رابه دست اورند 


این روزنامه افزود: برخی از مراجع شيعه نجف. 
نظیر ایت الله سیستانی و حکیم معتقدند تروریست‌ها 
عمدتا از بازماندگان حزب بعث و فدائیان صدام 
ماد کا ما مین این خو ر یاف ی آمریکا و 
موجبات نابودی صدام و حزب بعث رافراهم کرده‌اند. 

در همین رابطه گفته شد. ترس از ادامه روند ترور 
و سوءقصد به جان مراجع و بروز جنگ داخلی و 
طایفه ای بر محافل سیاسی عراق و حوزه‌های دینی 
سایه افکنده است. 

زنگ خطر 

این مواضع و تحلیل‌ها قبل از حادثه نجف و ترور 
محمد باقر حکیم ارائه شد به‌طوری که می‌توان گفت. 
في تخل سا کسی رفا سی ا را عا تحب 
نیز مصداق می یابد. 

حادثه نجف درحقیقت زنگ خطری برای تمامی 
دست اندرکاران حکومت موقت و سران احزاب و 
گروههایی بود که با آمریکایی‌ها همکاری و مشارکت 
کر دو یما آتھا هه هم داشان 

این اقدامات اگرچه نمی تواند لطمه‌ای به روند 
تحولات در عراق وارد سازد. اما قادر است رهیران را 
از مردم جدا کردہ به اختلافات دامن زده و درنهایت 
روند تحولات و اصلاحات را دچار وقفه و خدشه 
سازد. 

آنچه این روزها در عراق شاهد هستیم در ایران 
نیز پس از پیروزی انقلاب مشاهده کردیم که اثار 
ناگوار آن هنوز هم قابل لمس است. زیرا به هیچ وجه 


نمی‌توان خلاء رهبران و کسانی را که توسط 
تروریست‌ها جان باختند برطرف کرده و افراد دیگری 
را جایگزین آنها کرد. 

اگرچه نمی توان به صراحت مقتدا صدر و 
وف وا عا اا ماو تزور ع داضت اما 
روشی که آنها درپیش گرفته‌اند. این ذھنیت را به 
وجود آورده که «صدریون» عامل بسیاری از 
مشکلاتی هستند که در عراق کنونی مشاهده 
می شود. 

البته واکنش‌های مردم نیز افشاگر بسیاری از 
مسائلی می‌باشد که میک اس سیاستمداران و یا 
کے ها زی اک ے اھا روا کی 
مردم به مناسبت‌های مختلف به بیان دیدگاهها و 
نظریات خود می پردازند و ابایی نیز از بیان انها 
تفا 

آنچه پس از ترور سید سعید حکیم روی داد تا 
حدودی افشاگرانه می‌باشد و ادامه این وضعیت 
می‌تواند آشوب‌طلبان و آنارشیست‌هارا در تنگنا قرار 
داده و وادار به اتخاذ تصمیم‌های ضدونقیض کند. 


افتی بہ نام تروریسم 
تا حدودی محتمل است است. مثلا افراطیون را 
ترور تعدادی از شخصیت های طراز اول کشور از 
مقتدا صدر نیز همان روشی را پیش گرفته که انها در 

برخورد با دولت موقت اتخاذ کرده بودند. 
در این شرایط ترور و تروریسم که‌انرا باید از 
افات انقلابها پس از پیروزی به حساب آورد. می تواند 
جامعه را به آشوب کشیدہ و سبب جدایی رهبران از 
مردم شود. به‌طوری که رهبران برای فرار از دست 
استفاده از خودروهای مخصوص و کمک گرفتن از 
درحالی که یکی از ویژگیهای رهبران انقلابی. 
برخاسته اند مايل نیستند از مردم جدا شوند. ولی 
شرایطی که تروریست‌ها به وجود می اورند 
سیاستمداران و رهبران را ناگزیر می‌سازد برخلاف 
خواسته خود. در پشت دیوارهای امنیتی قرار گیرند. 


بزرگترین دشمن آزادی 


به همین دلیل کروههای تروریستی را باید 
بزرگترین دشمن استقلال و آزادی کشورها به 
حساب اورد و این وضعیت در عراق درحال تکرار 
تست در این کشور که هتو ر فاق امشت کافی می ناش 
گروههای خودسر موجی از ترور و وحشت بەراہ 
اند اخته و به جان مردم و کسانی افتاده‌اند که مخالف 
خواسته و نظریاتشان هستند و به همین دلیل بايد 
تلاش قاطع صورت بگیرد تا ضمن برقراری امنیت. 
راه برای فعالیت و اقدامات تروریستی این گروهها 
مسدود شود. 

آیت الله حکیم در سال ۱۹۸۰ به ایران آمده و در 
عراق غیابا محکوم به اعدام شد. او در ایران مجلس 
اعلای انقلاب اسلامی عراق را پایەگذاری کردہ و 
فعالیت وسیعی را علیه رژیم بعث عراق آغاز کرد. او 
طی سالهایی که در ایران بود ارتباطی با گروههای 


معارض عراقی برقرار کردہ و زمانی که آمریکا 
درصدد برامد رژیم بعث عراق را برکنار کند. در 
اجلاسهای لندن و صلاح الدین. خود و گروهش را با 
گروههای‌معارض درامدہ و نقش حساس و مهمی به 
ان سپردہ شد. 

اگرچه این گروه و شخص حکیم با بسیاری از 
مواضع ی اقدامات امریکایی‌ها مخالف یودندء 
هیچ‌گاه درصدد ایجاد مانع بر سر راہ آنها برنیامدند 
سی دلیل در قالغل بے ھا بوخی: از 
گروهها و افرادی مواجه شدند که ضدیت با امریکا را 


امریکایی ها و انگلیسی ها تا 

زمانی که به خواسته و اهداف 

تایه یا ےڈ 
را ثر ک نخو اهند کر د 


مجلس اعلا و شخص آیت الله حکیم به این 
واقعیت پی برده بودند که باید از فرصت به دست آمده 
بهره گرفته و در راه تقویت موقعیت شیعیان تلاش 


مخالف زیاده خواهی 


الہ گم چه از ماه یتفن س اعاب موافقات 
نیروهای انگلیسی و آمریکایی از طریق جنوب عراق 
به کشورش بازگشته و از داخل عراق به رتق و فتق 
امور پرداخت. او مخالف زیاده‌خواهی و طرح 
شعارهای افراطی مخالف بود و به همین دلیل باید 
دشمنانش رادرمیان کسانی جست که طرفدار ناامنی 
و طرح شعارهای افراطی در عراق هستند. 

اگرچه عنام ضراع علام کون که گے یہ 
دستور او کشته نشدہ ولی این حادثه و دامن زدن به 
شیعه ستیزی می‌تواند مشکلاتی را برای حکام بعدی 





عراق به وجود بیاورد. در ارتباط با دلایل و اهداف 
ترور آیت الله حکیم تحلیل‌های بسیاری ارائه شده 
SE‏ جھے 
را حزب بعث. بنیادگرایان سنی. پان عربیست‌ها و 
بنیادگرایان شیعه تشکیل می‌دادند و ترور او کار یکی 
از شترا یہ تست که قان ای و ابائت 
درمیان یکی از چهار گروه جستجو کرد: 

۱ طرفداران صدام 

۲ افراطیون سنی 

۳-صدریون و طرفداران مقتدا صدر 

افع القاعدد 

کروههای مخالف صلح 

همچنین این واقعیت را بايد پذیرفت که ترور 
آیت الله حکیم دقیقاً کار افراد یا گروههایی بوده که 
تمایلی به استقلال و تمامیت ارضی عراق نداشته و 
مایل به برقراری صلح و امنیت در این کشور نیستند. 
به همین دلیل باید به سراغ کسانی رفت که دارای 
چنین تفکراتی هستند و این واقعیت را باید پذیرفت 
که تمامی عراقی‌ها حتی گروههایی که با نیروهای 
ا مرکا ے وا ےو ری ی کا اال 
کشورشان بوده و درتلاش هستند هرچه سریعتر 
استقلال و ازادی کشور خود را به دست اورند و 
حکومتی مستقل و دموکراتیک را در این کشور 
مستقر سازند. ولی برخی از افراد و گروهها یا در 
ظاهر شعارهای استقلال و ازادی سر داده و به 
ایو ای سے اک انا 
و آشوب تصور می‌کنند. می توانند غربی‌ها را به فرار 
از عراق وادار سازند در صورتی که این گروهها 
اشتباه می‌کنند. چون امریکایی‌ها و انکلیسی‌ها تا 
زمانی که به خواسته‌ها و اهداف خود جامه عمل 
نپوشانند عراق را ترک نخواهند کرد. زیرا این کشور 
دارای موقعیت استراتژیک و منابع غنی بوده و غربیها 
مایل نیستند صدام دیگری در این کشور زمام امور 
را در دست گرفته و عراق رابه سویی سوق دهد که 
در دوران بعثی‌ها شاهد بودیم. 

۳ 


۱ ۴۴: ابرات دد دادیو ھای بیکانه 


سفر خاویر سولانا مسوول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپابه تهران و مذاکراتش با مقامات 
ایرانی. توجه رادیوهای خارجی را به خود جلب 
کرده و آنها با ارائه تفسیرها و تحلیل‌های مختلف 
سعی کردند از چند زاویه مسأله ارتباط تهران با 
اتحادیه اروپا و فعالیت های هسته‌ای ایران رامورد 
نقد و بررسی قرار دشن 

رادیو بی. بی. سی در کزارش خود از قول 
غلامرضا اقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی 
مبدل نشود. 

صد ای رژیم صھیونیستی که همواره 
مواضعی ضدایرانی دارد گفت: اتحادیه اروپا 
حکومت اسلامی ایران داد و اخطار کرد که اگر 
جمهوری اسلامی پروتکل الحاقی پیمان منع 
گسترش تسلیحات اتمی رابه زودی امضا نکند. 

همچنین رادیو آمریکا در گزارش خود اعلام 
کرده بود که رئیس اژانس بین المللی انرژی اتمی 
می‌گوید؛ ایران سرگرم خرید تکنولوژی هسته‌ای 
از بازار سیاہ بین المللی بوده است. محمد البر ادعی 
در مصاحبه‌ای که از یک شبکه تلویزیونی بریتانیا 
پخش شد. همچنین گفت: برنامه هسته ای ایران 
طولانی‌تر از انچه اژانس فهمیده در دست اجرا 
بوده و به نیمه دهه ۱۹۸۰ بازمی‌گردد. به گفته 
محمد البرادعی. ایران در مورد برنامه هسته‌ای 
خود کاملا شفاف نیوده است. 

در همین حال رادیو صدای آمریکا در دو 
گزارش جداگانه در روزهای بعد اعلام کرد. کمال 
خرازی وزير امور خارجه جمهوری اسلامی 
ایران به رهبران چین گفته که کشور متبوع وی 
طرح و برنامه‌ای برای تولید سلاحهای هسته‌ای 
دار 

ان انیت ت الاک اع خوه اور ده رد 
خرازی در دیداری بارئیس جمهوری چين در پکن 
گفت: برنامه‌های اتمی ایران تنها برای تولید نیرو 
و مصارف صلح امیز است و دولت تھران مايل 
است با اژانس بین المللی انرژی آتمی همکاری 
کند. در ادامه نیز امدہ بود. یک مقام ارشد امریکا 
در مسکو به گفت وگو درباره کنترل تسلیحات و 
فراهم اوردن مقدمات دیدار ماه اینده رهیران 
امریکا و روسیه اد امه می دشد. 

وی گفت: انتظار می رود مذ‌اکرات انها بر 
نگرانی‌های امریکا از همکاری روسیه با ایران برای 
ساختن یک نیروگاه هسته‌ای در بوشهر متمرکز باشد. 

حمیدرضا اصفی نیز ضمن اعلام همکاری 
ایران با این اژانس, جامعه بین المللی را متھم کرد 
که به ایران اجازه نمی دهد به تکنولوژڑی هسته‌ای 

دکتر علیرضا نوری زاده نیز به رادیو آمریکا 
می‌گوید. ایران زمان بسیار کوتاهی دراختیار دارد 
که این پروتکل را امضا بکند و در صورت امضا 
ی ات ار تا 
جمهوری اسلامی اتخاذ خواهد کرد. 


شماره ۳۱۰۵ 
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دزدان مغزها حتی از 
مغز و دست نقاشها 


نواهند 
هم نمی کذ رن می خو 


«دکتر» شوند 


' هر سال روزهای 
نتایج نهایی پذیرفتەشدگان 
کنکور سراسری برای 
سک و انش گاهیان 
روزهای پرهیجان و شلوغی 
۳ با جنه اتفاق 
دیگر. این هیجان به حداکثر 
رسد ۵ ی در ا اعلام 
سوی دانشگاهها و شورای عالی 
| آموزش عالی, به مردم خبر می رسد 
که در رشته های کر کی ی 
زیرگروههای ان. تنها بخشی از 
یکسو میزان دختران شرکت کنند ه در 
کنکور و در رشته تجربی بیش از تعداد 
تعداد پذیرفته شدگان دختر. بیشتر از 


پسران بوده و به این ترتیب سیل اعتراض 
دختران به بستن نیمی از دری که تا پیش از این 
محل ورود انها به دانشگاه بود. اغاز می شود و 
نمایندگان زن در مجلس شورای اسلامی نیز مثل 
هميشه که بیشترین انرژی خود را صرف مسائل 
مربوط به زنان می‌کنند. طرحی رابه مجلس اوردند 
تا به فوریت تصویب شود و هرگونه تبعیض در 
پذیرش دانشجو در دانشگاهها برداشته شود. 

اما در سوی دیگر ماجرا عده‌ای بودند که در 
فهرست کارشناسان دولت قرار داشتند و معتقد بودند 
که با توجه به شرکت تعداد زیادی از دختران در 
کنکور سراسری و فرصت چند ساله‌ای که برای 
شرکت در کنکور سالهای مختلف دراختیار دارند. 
سیر پذیرفته شدگان در برخی رشته‌ها به طور 
صعودی به نفع دختران بالا می‌رود. درحالی که 
جامعه در این تخصص‌ها, به متخصصین مرد نیاز 
دارد و برای رفع این اشکال به ناچار باید بخشی از 
این سهمیه را به پسرانی اختصاص داد که از نظر 
نمره علمی, حتی از برخی دختران پذیرفته شده نیز 
پایین ترند. 

به این ترتیب در استدلال هر دو گروه حرفهای 
حقی وجود داشت که تصمیم گیری رابرای مسوولان 
ا آموزش عالی. آنهم در 
ا عام نتایج بسیار دشوار می کرد. 
در سویی دختران درسخوانی ایستاده اند که با تلاش 
خود رتبه علمی برای ورود به رشته‌های پزشکی را 
کسب کرده بودند. و براساس روال طبیعی دانشگاهها؛ 
باید نامشان در فهرست دانشجویان این رشته می آمد 
و در سوی دیگر »آینده‌ای که کارشناسان امروز از آن 
خبر می‌دادند و بیمارستانهایی را تصویر می کردند 
که به دلیل کمبود پزشک مرد با مشکلات جدی روبرو 
شد ه اند. 

در کش و قوس این اختلاف و انتخاب» وزیر 
بهد اشت. درمان و اموزش پزشکی نیز در یک 
٣‏ ار این خاکستر داغ شعله‌ای 
انداخت و اعلام کت ار پس دانشگاههای 
پزشکی که استانداردهای لازم را نداشته باشند رد 
صلاحیت می شوند و پزشکانی که از چنین مراکز 
غیراستانداردی مدرک بگیرند اجازه طبابت نخواهند 
داشت و از همین رو چند واحد از واحدهای دانشگاھی 
پزشکی در دانشگاه آزاد رد صلاحیت شدند.» وزیر 


همچنین هشدار داد که دانشکده‌های پزشکی 
سراسری نیز از چنین ارزیابی مستتنا نخواهند بود! 

در این میان مجلس شورای اسلامی نیز به 
ار اسان که اختصاص سهمیه 
برای پسران در رشته پزشکی راتوصيه کرده بودند. 
از تصویب فوریت طرح ممنوعیت تبعیض جنسی در 
پذیرش دانشچو چلوگیری کرد تا نشان دهد که با 
تسخیر این رشته به دست دختران درسخوان چندان 
موافق نیست. اما نمایندگان زن مجلس شورای 
اسلامی پس از این رای مجلس بیکار ننشستند و 
بلافاصله در اتاقی با اقای رئیس جمهور پشت 
میزگردی نشستند و چنان از مظلومیت دختران گفتند 
که رئیس جمهور نیز تعهد کرد جلوی این بی‌عدالتی 
را بگیرد و در فاصله بیست و چهار ساعت در اخبار 
چنین امد که حداقل در سال ۸۲(سال جاری) از اعمال 
سهمیه برای پسران جهت ورود به رشته پزشکی 
خودداری شود. حتی اگر تمام دانشجویان پزشکی 
پذیرفته شده در دانشگاهها را دختران تشکیل بدهند! 

با رفع ظاهری این مشکل, اما هنوز سخنان وزير 
بهداشت بر التهاب دانشگاه و به‌ویژه دانشجویان 
پزشکی افزوده بود و این نگرانی هر روز پررنگ تر 
:1 ا تشم این تلاشها که در مسیر 
راهیابی دختران به رشته پزشکی درحال انجام است. 
۰ 3 اطلاعیه دهد و برخی 
دانشکده‌های پزشکی دانشگاه آزاد و حتی سراسری 
ار ار ادارد. 

اما جالب اينکه برای راهیابی به همین 
دانشگاههایی که اعتیار مدارکشان ددست و چهار 
ساعت قبل از سوی وزیر بهداشت دچار تردید جدی 
شده بود. عده‌ای پشت درهای تا تاه ازاد اسلامی 
و مجلس شورای اسلامی تحصن کرده بودند و به 
نتایج آزمون دانشگاه آزاد معترض بودند و فروخته 
٦ئ‏ : و حدق نام تعدادی از 
پذیرفته شدگان رابر روی پلاکاردهای اعتراضی خود 
٦‏ ( 2 ار اعتراض تا انجا رسید که تا 
ساعتھا پس از اعلام نتایج ی ان شگاە آزاد, 
مأموران پلیس با سلاحهای آماده مقابل مراکز آزمون 
این 5ات کا ایستاده بودند تا شاید شیشه‌های کمتری 
بشکند و خودروهای کمتری آسیب ہبینند. 

۳ کاو اعلام نتایم دانشگاہ 
وزارت علوم نیز بدون وزير مانده است و وزير 
پیشنهادی رئیس جمھور نیز نتوانست خود را به 
شکلی توصیف کند که نمایندگان مجلس بپسندند و 
اینطور که پیداست روزهای پرالتهاب دیگری در 
دانشگاهها را باید انتظار کشید. هرچند این بار این 
۹ ۰ ار ای به سیاست ندارد. اما 
8 وم دست جرا که اگر پرونده‌های 
موجود در کمیسیون اجتماعی مجلس را ورق بزنید 
به طرحی برخورد خواهید کرد که براساس ان 
پیشنهاد شده ۵۰ درصد از تمام مدیریتهای عالی 
کشور باید به دست زنان سپرده شود. زنانی که برای 
به دست گرفتن این پست ها این روزها سخت به دنبال 
گرفتن مدارکشان هستند. 


استرالیا بہ «نی ریز» فارس 
بورس تحصیلی می دهد 


وقتی امار دقیقی در هیچ زمینه‌ای در دستتان 
نباشد. به طور طبیعی شما هم نمی دانید در هیچ 








زمینه‌ای حرف دقیقی بزنید. از سوی دیگر اعتماد 
کردن به برخی آمار ارائه شده نیز تیغ دولبی است 
که اگر به ان تن دهید. ممکن است پس از مدتی اشتباه 
بودنش آشکار شود و حرفی که زده‌اید زیرسوٴال رود 
و اگر به ان اعتماد نکنید. آنگاه باید بنشینید و تنها 
نظاره‌گر اتفاقاتی باشید که در اطرافتان می افتد. 

اما ذر این آشفته بازار آمار ایران, گاه اغدادی از 


مراجعی به دست می رسد که می‌توان آن آمار را 
خواند. به دیگران هم گفت و خیالی آسوده داشت! 

از جمله برخی سازمانهای تحت پوشش سازمان 
ملل که در بخش فرهنگی فعالیت می کنند. هرازگاهی 
اا ا کی اه 
یا خوشبختانه بسیار دقیق تر و کارشناسانه‌تر از 
بسیاری مراجع داخلی تهیه شده و می‌توان تا حد 
زیادی به ان اطمینان کرد. 

از جمله صندوق بین المللی پول (..۱) که در 
تازه‌ترین اعدادی که درباره ایران به دست اؤردہ 
رش تا رای بو کا لھاظ مان سال 
قبل توصیف کرده. چرا که به نظر کارشناسان این 
صندوق در سال ۷۷ میزان بدهیهای خارجی ایران ۱۴ 
میلیارد دلار بوده است و در سال گذشته این مبلغ به 
هفت میلیارد دلار کاهش بافته است. 

ابا علاو‌هبو این بقبز ظا ا (چرا که 
هیچ معلوم نیست کشوری که هیچ کمک مالی از خارج 
دریافت نکند تا هیچ بدهی خارجی هم نداشته باشد. 
خیلی وضع خوبی داشته باشد. از یاد نبریم که در 
سال جاری مقدار بدهیهای خارجی آمریکا, از کل 
درامد ایران بیشتر بوده است!) که بگذریم. صندوق 
بین المللی پول خبر دیگری نیز درباره ایران منتشر 
کرده که به هیچ روی به خوشایندی خبر قبل نیست. 

به گزارش این صندوق. ایران در فرار مغزها در 
سال گذشته نیز رتبه اول چهان را کسب کرده است 
و دلیل این ادعا این است که یکصد و هشتاد هزار نفر 
از تحصیلکردگان ایرانی برای مهاجرت به اروپا و 
آمویگای کال درو یدد کل د ادات غاد ی هیر انم 
یکی از نمایندگان مجلس نیز هفته گذشته اعلام کرد: 
داز ۱۲۵ نفر دانش اموز ایرانی که در سالهای اخیر در 
المپیادهای علمی جهانی شرکت کرده‌اند. ۸۶ نفر در 
دانشگاههای آمریکا تحصیل می‌کنند.» 

به این ترتیب, تکیه بر این آمار که به نظر می رسد 
برخلاف بسیاری از آمارهای مشایهی که تا امروز 
دراین باره داده می‌شد. مستند و قابل اتکا باشند. باید 
پذیرفت که دیگر تردیدی در وجود پدیده فرار مغزها 
که بارها از سوی بلندمرتبه‌ترین مقامات آموزشی 
کشور تکذیب شدہ وجود ندارد. و به این ادعا باید 
اضافه کرد که مهمترین دلیل بروز این پدیده نامبارک 
هم. همین مدیران فرهنگی کشورند که بسیاری از آنها 





را در هفته گذشته که هفته دولت بود. بر صفحه 
تلویزیون یا در صفحات اول روزنامه‌ها و مجلات 
دیدیدء درحالی که پوشه‌های بزرگی از فهرست 
خدماتی که ارائه کرده‌اند را در دست داشتند و 
مشغول توضیح کامهایی بودند که با موفقیت به جلو 
و هش انات دست تم کارمانی 
راهم که رقبای این آقایان در آنسوی مرزها انجام 
می دھند, با هم دیینیم: 

اینکه یک نقاش اهل «نی‌ریز» فارس. بورس 
تحقیقاتی از سوی وزارت هنر استرالیا گرفته است تا 
به کشور خودش بیاید. تحقیق کند و بار دیگر به 
استرالیا برگردد و نتیجه تجربه و دانشش را 
دراختیار همنوعان استرالیایی خودش بگذارد! 

یکی از جدیدترین نقاشیهای «عباس مهران», 
نقاش «نی ریز»ی ساکن استرالیا جایزه اول مسایقه 
((موزہ آثار طبیعی استرالیا» رایه خود اختصاص داد. 
این نقاش در آثارش سبک سنتی فرشها و 
تصویرگریهای ایرانی را با برداشتهای خود از فرهنگ 
غرب درهم می امیخت و جلوه‌های بدیعی از فرهنگ 
ایرانی را به نمایش می‌گذاشت. این بورس تحقیقاتی 
به علت کسب این جایزه به وی اعطا شده است و از 
ششم مهرماه این نقاش «نی‌ریز»ی به ایران 
توافت کشت س ار سراصعت ته اسٹرالیا 
دانسته‌ها و تجرییاتش را به این مشتریان دست به 
نقد هدیه کند! 


هفت روز تا رسیدن به جیب آقایان 


دک کشت هرای اکم 
وضعیت هوای این پایتخت چند میلیون نفری را به 
روزهایش درحال سپری شدن است. تقریبا در اکثر 
روزها هوای این شهر را غیرعادی اعلام کرد. تا انجا 
که درپاره‌ای روزها این وضعیت از حالت هشدار نیز 
اتود 


از تردد برخی 
خودرو ها 
جلوگیری شود. 
و اینها همه در 
روزهایی اتفاق 
می‌افتاد که 
انق امان 
عزیز تهعرانی. 
بیشتر وقت خود 
را در منزل 


اگر پرونده‌های موجود 
در کمیسیون احتماعی 
مجلس را به‌هم بزنید» 
به طرحی برخواهید 
خورد که براساس ان 
۵۰ درصد مدیران عالی 


کشور از میان زنان 
خواهند بود 

اما تا یک هغه 
دیگر هر روز 
میلےژ۔“۔4.سسیون دیگر به تعداد 
داد و ۲ :۰ 
سل اس لن. ف 
7 بی سفرهای 
اچوی ہیر ای 7 
مدر سے راظی کک و سن تھران دہ 


مسیر به خانه برگردند و به خواهد شد 
ا 
ساده به تعداد سفرهای درون 
شهری تهران روزانه نزدیک 
به ۱۰ میلیون سفر اضافه 
خواهد شد و این به معنی افزایش 
چشمگیر آلودگی هواست. 

اما عزیزان مسوول در 
شهرداری تهران و سازمان 
بی تردید از چنین تهدیدی باخبرند. 
امکانات و تدابیری که در تایستان اداره 
شد. تا هفته آینده وارد فصل پاییزی 
نشسته» گره‌های بازنشدنی فراوانی به 
اغاز نشود. چاره‌هایی را که در جیب دارند 


بیرون نخواهند آورد. اما باید گفت؛ امروز تا 

بحران تنها یک هفته باقی است. ایا می شود 
این بار لطفی فرموده و یک هفته زودتر مردم 
را از محتویات جیب خود مطلع فرمایید؟! 














eS‏ ‪ ٹ ٹک بت کک بس یم ٣۰‏ ٹ 5 ٹک یک کک ۰ ٹٹ ک‫ کک کت ت رو وچ رر و ار 


به سادگی یک بلا لفروش. با آرزوی ار تولد و هری پاتر ! 





در خیابان که ا 
قدم می‌زنی از چهارراه ولیعصر گرفته تا 
شوش و خانی اباد. چشمگیرترین پدیده‌ای که روزانه 
صدها بار به چشمت می خورد تراکم دستفروشان در 
کناره‌های پیاده‌رو است. دستفروشی نه به ان معنی 
که کسی کنار خیابان دستھایش را به معرض فروش 
بگذارد! بلکه به این معنی که با دستهایش اجناسی را 
به فروش می رساند و این اسم همواره این سوال را 
۶+6 ۳ہ ہ۷''× 
جنس می فروشند در غیر اینصورت پس چرا به 
فروشندگانی که بساطشان در پیاده‌روها پهن است و 
اجناسشان به جای قرار گرفتن در زیر لامپهای نئون 
مغازه‌های لوکس در زیر نور تیر چراغ برقها و بر روی 
زمین چیده شده است. دستفروش می‌گویند؟! این 
سو ال عمیق فلسفی! که بی شباھت به سوال 
جنجال‌برانگیز پیدایش تخم مرغ و مرغ نیست. من را 
بر ان داشت تاسری به یکی از دستفروشان کم‌سن 
و سال خیابانهای تهران بزنم که اتفاقا به تناسب فصل 
تایستان هم که باشد. تعدادشان چندین برابر شده 
است و از این حرفه که تاریخچه‌ای به قدمت تاریخ 
بشریت دارد! گزارشی تهیه کنم. 

7 +ٗ 8 898 0“ 
دستفروش احتیاج دارم باسر و صورت کثیف و لباس 
شندر و پندر که بساطش را کنار خیابان علم کرده 
باشد. با یک نگاه به‌راحتی می‌شود حدس زد کجا 
بیشتر اختلاف طبقاتی توی چشم می‌زند. (برای پیام 
اخلاقی). ورودی دربند. با آدمهای شیک و پیک و 
موبلوند (بعضی وقت‌ها ما اروپایی‌ها رو هم دور 
می‌زنیم). یک نگاه به ساعت می‌اندازم» ساعت نزدیک 
۰ دقیقه یعدازظهر است و همینجاست که 
ی 
بلال‌فروشی اش را پهن کرده است و مشغول کار... 

می نویسم سلمان قهرمان دستفروش! ولی 
بخوانید بچه بازاری دبش. چراکه تابلال نخرم جواب 
نمی دهد. بامعرفت هر دانه بلال راهم دویست و پنجاه 
تومان حساب می‌کند. در جواب اینکه یک کیلو بلال 
صدتومان می شود می خندد ولی در 
اخر برای اینکه مشتری شوم! به 
دویست تومان راضی می‌شود و من 
می‌دانم. خودش هم می داند که کلاہ 
سرم گذاشته. 

می پرسم: روزی چقدر کاسبی؟ 

بلالھا را یکی یکی پوست می کند: 
واسه چی می‌خوای بدونی؟ 

4 همین حوری. اشکالی دار ه؟ 

۹ نه ولی من که راستش را 
نمی گم! 

۹“ جرا 

4 خب دیگه. 


۱ 
٦ 
1 1 
می‎ 4 


۳ 
6 





زهرا توکل عکس‌ها: محید شادمان نژاد 





4 می ثر سی دست رباد دشه؟ 

۹ نه هر کسی عرضه داشته باشه می یاد بساط 
می‌کنه» به حرف من که نیست. 

€ یس واسه چی نمی گی؟ 

0 (تک جمله‌ای می‌گوید:) دہ 

۹ بچه کجایی؟ 

4 کرج 

۹ هر روز از کرج می ابی ابنجا؟ 


بالال فروش: دوست دارم حای ار نو لد 


8 اوح کی کر: است و 
یکی از عکس هایش راهم دارم! 


4 سری به نشانه تصدیق تکان می دھد. 
44 زوراباد خیلی مهمه؟! 

۹ نہ فقط می خوام دنوبسم. اشکالی دار ه؟ 

۹ مگه نه چته؟ 

۹ عمرا چیزیم باشه, ولی انیشتین که نیستم. 






۹ مگه فقط داید از انسشتیی نوشت؟ 

44 خب ار 

۹ جر 

4 چون او ن چیزی کشف کرده حداقل. 

۹ چیرو کشف کرده؟ 
می‌گوید:) مثلا خبرنگاری ولی نمی دونی انیشتین چی 
کشف کرده؟!! 

صدایش را دورگه کرده و همچنانکه صدای ترق 
و تروق بلالهایش هم درامده است. می کو رم: نگفتی 
چی‌رو کشف کرده؟ 
می برد: 

از روی صدایش می‌فهمم اکیپ دیگری به ما 
نزدیک می‌شود. دو دختر با مانتوهای ابی و نارنجی 
و دو پسر یکی با موهای بلند و دیگری متوسط که 
گیتاری را هم در دست دارد. پسر موبلند که او را 
هومن صدا می‌زنند. برخلاف میل دخترها چهارتا 
بلال می خرد و بالاخره بعد از کلی یکه به دو 
بروبچه‌های بلال به دست هم می‌روند درحالی که 
هنوز صدای زیر و نازکی به گوش می خورد که: 
«هومن من که گفتم بلال نمی خوام, حالا باید خودت 
بخوریش‌ها»... 
سلمان می‌گوید: دیدی حالا! انش کف کردی؟ 

۹ جی؟ 

وو بابا تو دیگه کجایی همینهاری می‌گم دیگه 
+١١۶ +١١١١۹‏ ۹ ۹۶ھ۶۷۷" 

وچ می‌خواست سرمرو کلاہ بگذاره بچه قرتی! 
عمراء هزاری از این ادمها بتونن مخم‌رو بزنن. 

و انش ذغالها رآیاد می زند. 

۹ نگفتی کلاس جندمی ؟ 

9۹ سوم بودم میرم چهارم و بلافاصله ادامه 
می دھد: تازه انیشتین هم جاذبه را کشف کردہ!!! این 
را بدون اینکه نگاهم کند با قیافه‌ای جدی می‌گوید و 
من فکر می‌کنم حتما در این مدت 
که بلالها را اماده می کرده است به 
انیشتین فکر می‌کرده. 

4 کوچه اقاقبارا شب‌ها تماشامی کنی؟ 

4 (درحالی که غافلگیر شده 
است. می‌گوید:) کر رو" 

۹ کوجە اقافبا؟ 

نه ولی می‌گن خیلی قشنگه. 





4 کی می کہ؟ 
4 دوستام می‌گن ولی من ندیدم. 
.۰ اگه ندیدی ,یس چطوری مثل شھروز بروزن 
اب ھوبجیها می گی بلالیہ؟' 
4 (باخندہ می‌گوید:) مثل کی؟ 
(و من آدرس می دھم:) شھروز, کوچه اقاقیا. 
۹ نمی دونم, یکی از رفیقام گفت اینجوری مردم 
بیشتر خوششون می‌یاد منم می‌گم دیگه. 
یک خانواده نسبتا پرجمعیت از کنارمان رد 
می‌شوند و سلمان دوباره فریاد می‌زند: بلال.. 
۶ 9 ہ کس ہہ" 
ولی هیچ کس به نق زدنهایش توجهی نمی کند و او را 
درحالی که با چشمان موذی و هوس الودش به بلالها 
نگاه می‌کند کشان کشان می برند. 
۹ سلمان تاده‌حال شده دلت بخواهد حای کسی باشی؟ 
4 آره 
٩‏ جای کی؟ 
OI‏ 
می آورد:) جای آرنولد که بازوهاش گره گره است‌ها. 
SS‏ ارت نت نت 
که بیاو ببین! 
۹ جرا ار نولد؟ 
4 چون زورش به همه می‌رسه هر کسی را که 
بخواهد سوتش می‌کنه بره هوا... 
هنوز حرفش تمام نشده که پیرمردی با هیکلی 
درشت رو به سلمان می ایستد. قیافه اش شباهت 
زیادی به «ایزاک آسیموف» دارد و شروع می‌کند به 
TIT Ce‏ 
هم می خندد و می گوید: بلال می خواهی چی کار. 
پیرمرد تو دیگه از وقت بلال خوردنت گذشته. 
مرد هم برای اینکه ضایع نشدہ باشد. می‌گوید: 
دلت برای من نسوزه من تازه وقت چلچلیمه! و 
دست در جیب می‌کند و رو به سلمان ادامه می دھد: 
چقدر می‌ شود 
44 دونه ای دویست و پنجاه! 
۹ چه خبره دابا خوبه اکسیر حوونی نمی فروشی. 
این را خانم اسیموف می‌گوید و مرد هم خودش 
را از تک و تا نمی اندازد و ادامه می دھد: تو امروز به 
این بلاله گیر دادی‌ها اک ماسک صورت یا رژلب 
میوه‌ای بود می ارزید, نه! 
رن چهره درهم می کشد: 
وا... به من چه؟ برو هرچی دلت می خواد بهش 
بده مگه من بخیلم! 
آسیموف نگاهی به من می اندازد که یعنی بعله دیگه... 
یک ساعتی از گفتگوی من و قهرمان 
بلال فروشمان می‌گذرد و هوا کم کم تاریک می‌شود. 
ولی ان حوالی هنوز هم پرجمعیت است. می گویم: 
کر 
وسایلم را درون کیفم می ریزم و بعد از 
خداحافظی توی کرک و میش هوا سرازیری خیابان 
رادرپیش می‌گیرم. هنوز چند قدم برنداشته ام که یادم 
ہے لت کر موم ارس سر ری 
سلمان متوجه‌ام می شود و نگاهم می کند. می پرسم: 
نگفتی وقتی بزرگ بشی چیکارہ می‌شی؟ 
۹ (با انگشت خودش را نشان می دهد و 
می‌گوید:) من؟! 
سری تکان می دھم و او فکر می کند. 
6 دلم می خواد مثل هری‌پاترجادوگر بشم و قاه 
قاه سی خن د!! 
0 





هنگامی که نوزاد خشمگین و عصبانی 
اه ار هی کک 
می‌شوند. و وقتی هم شاد و خوشحال است 
همه ان را می‌دانند. آنها هرگز نمی ترسند که 
اه ای دز 
شوند. آنها در لحظه حال زندگی می‌کنند. 
همانطور که شما هم زمانی نوزاد بودید و رشد 
کردید و ترس و گناہ و انتقاد را یاد گرفتید. 

ما باید بد انیم که وقتی احساسات و هیجانات خود 
را در درونمان مخفی کنیم. آنها مجبورند به نقطه 
دیگری از بدن بروند. اگر در سرتاسر زندگیمان 
چیزی رادر درون خویش پنهان سازیم. درنهایت در 
چای دیگری از بدن خودنمایی خواهد کرد. 

COS‏ ی که ای 
اعمال و رفتارمان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. اینکه 
لازم و ضروری است همه افراد مارا دوست بدارند. 
ریا کرد اس کا 
کسی از ما حمایت نکند. نمی توانیم موفق شویم. 
ہہ یی اک ال 
ا ا مور سوہ وہ ا 
دیگر که سرنوشت و زندگی مارامحاصرہ کردہ است. 

حال اگر بخواهیم مشکلات و مصائب روحی ۔ 
روانی خود را برطرف کنیم یا نقاط ضعف و قوت 
خود را بشناسیم و اضطراب و افسردگی و ترس را 
از بین ببریم و با تصمیم گیری صحیح. قدرت فکر 
٦ظ‏ ٴ ماه مات باکت رو 
بالاخره پس از رویارویی با استرس و ناکامی, به 
سلامت روان برسیم. باید به دنبال تغییر از بیخ و بن 
باشیم. زیرا تغییرات جزئی و ظاهری. صرفا 
سرپوشی روی دردهای شما می‌گذارند و انها در 
را ار 

انسان موجودی است که خودش نیازهایش رامنظم 
CER‏ 2ر ECE ERNE‏ 
عوامل ناسازگاری روانیش را تجربه کند و از حالت 
ناسازگاری به حالت سازگاری روانی به پیش رود. 

گذشته دیگر وجود ندارد. ایندہ هم هنوز نیامدہ 
است. گذشته ان طوری که درحال عرضه می شود 
رری رکا از سی کو اتد اھک ان 

وقتی هدف روشنی در پیش داشته باشیم که 
کمترین تردیدی درباره ان به خود راه ندهیم. 
احساس عالی به ما دست می دھد. 

هر هدف دارای نقطه پایانی است. ولی مقصود 
کے جات سد هات ارو رسای امه کا 
توجه ما را به‌خود جلب می کند و به افکار و اعمال ما 
جهت می دهد و دلیل واقعی تعقیب هدفهاء رشد و 
توسعه بیشتر است. رسیدن به هدفهاء به خودی‌خود 
اد کی ترا هت مس قرف رازن 
قب شاف کی کا سا بی شرد ورای 
رسیدن به هدف. ناچار باید موانعی را از سر راہ خود 
بردارید و این کار به شما احساسی عمیق و پایدار از 





کمال و موفقیت می دھد. 

کسی که چیزی نمی‌خواهد و هدفی ندارد. با هر 
کسی و هر کاری هماهنگ بوده است و بدون مشکل 
است. درواقع درگیری و مشکل از آنجا شروع می شود که 
تو هدفی داری و با تمام وجود به ان روی می‌اوری» 
اگر بخواهی از مانعهای به‌وجود نیامده بترسی و از 
غولهای موهوم وحشت کنی. همچنان کیکی خواهی 
بود که سرش را به زیر انداخته و از ترس صیاد 
چشمهایش رابسته و خود رابه دام او هدیه کرده است. 

درواقع حرکت از انجا اغاز می شود که بفهمیم 
میان آنچه که هستیم و آنچه که می‌توانیم باشیم 
فاصله‌ها وجود دارد. ما درست همان چیزی هستیم 
که ان راخوب می‌شماریم وروی آن حساب می کنیم. 
پس ارزش ما همان چیزی است که در ما اثر 
می‌گذارد. ما را شاد می کند و یا رنج می دھد. 

ما هميشه براساس تصویری که از خود داریم 
عمل می کنیم, خواه این تصویر دقیق باشد. خواه 
نباشد. زیرا یکی از قویترین نیروهایی که در دات 
بشر وجود دارد نیاز به ثبات است و در عین حال این 
مطلب را متذکر می‌شویم که ارگانیزم به‌تنهایی و به 
حال خود بسیار خوب عمل می‌کند. و هرگاه ما 
ارگانیزم را برای انتخاب آزاد بگذاریم. هميشه 
اوی را ا کات می کنو ارک نے رر هه حال برای 
رسیدن به حس تعادل تلاش می‌کند. به همین خاطر 
بیشتر کودکان بالنده‌تر از بزرگسالان هستند و هیچ 
حیوان و گیاهی وجود ندارد که از رشد خود 
جلوگیری کند. اما این بن‌بستی که انسان برای خود 
سے سا لہ یک رھ ی ق 
حمایت محیطی یا حمایت مطلق درونی دیگر امادہ 
ارائه آن نیست و ایتخاست که شخص به حمایت 
شخصی صحیم. دست نیافته است. اما فرایند 
بالق گر N‏ انم مخ سے 
شخصی. در این نوع حمایت وابستگی وجود ندارد. 
در نتیجه خود انسان است که بايد در هر لحظه این 
فک کی ٹرال کرد ی جنادی رایسار 
بیشتر از انچه فکر می‌کند. انجام دهد! 


شماره ۳۰۵ 
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دولت. مجلس و تقابل بی سابقہ 


در هفته‌ای که گذشت فضای روابط میان مجلس و 
دولت به عنوان دو رکن اصلی مردمسالاری تقابلی 
بی‌سابقه را تجربه کرد. 

درحالی که یک روز از اتمام هفته دولت می‌گذشت. 
مجلس طرح استیضاح وزير آموزش و پرورش را در 
دستور کار خود قرار داد و به فاصله دو روز پس از آن 
صلاحیت نامزد پیشنهادی رئیس جمهور برای تصدی 
وزارت علوم. تحقیقات و فناوری را مورد بررسی قرار 
داد. بررسی تعاملات میان مجلس و دولت در این موارد 
موضوع اصلی گزارش این هفته می‌باشد. هفته دولت 
که مقطع اول تا هشتم شهریور هر سال را دربر می‌گیرد 
امسال تا حد زیادی بی‌رونق 
برگزار شد و هرچند وزرا 
طرحهایی را در استانهای 
کف تھا کرھ رای 
برخی کلنگ زدند. امادر مجموع و 
شاید متأثر از احساس رکودی 
که در فرایند حرکت دولت 
اصلاح طلب به‌وجود آمده است. هفته دولت امسال 
کان اط و رون قاشت خالب انحاس که 
برخلاف روال هر ساله رئیس جمهوری امسال از فرصت 
هفته دولت برای برگزاری یک کنفرانس مطبوعاتی و انجام 
مصاحبه با خبرنگاران داخلی و خارجی استفادہ نکرد و 
اکطاز جوم مات راب جراند را تکام گا اکت 

شاید از دید رئیس جمھوری که لوایح ارائه شده وی 
پس از نزدیک به یک سال در راهروهای مجلس و شورای 
نگهبان در رفت و آمد بوده و هنوز به هیچ نتیجه درخور 
اعتنایی نرسیدہ دیگر انگیزه‌ای برای حضور در مقابل 
خبرنگاران و نمایندگان افکار عمومی وجود ندارد. چرا 
که سوالات افکار عمومی روشن است و جوابها نیز 
ررعقرذ نان تا نی ا اد کت رج دا 
خرف رینگاا رووات ھا اکا ما 


علاج مشکلات کشور 


سال گذشته و در هفته دولت بود که رئیس جمهوری 
در جمع خبرنگاران پس از طرح استدلالها و دلایل خود 
بر ضرورت اصلاح قانون انتخابات و تبیین اختیارات و 
وظایف رئیس جمهوری تأکید کرد و خبر از ارائه دو 
لایحه در این زمینه‌ها داد. در ان نشست رئيس جمهور 
علاج بسیاری از مشکلات کشور را درگرو حاکمیت کامل 
قد اساسی ر دا رای کشت کی سای 
آزاد مردم را خدشه‌دار می کند و عزم خود را برای 
تصویب لوایح دوگانه اعلام نمود. این بحث که طی 
ماههای پس از ارائه لوایح بارها توسط رئيس دولت و 
برخی چهره‌های اصلاح طلب طرح و پیگیری شد. 
علی‌رغم تلاشها و رایزنیهای انجام شده درنهایت به گذر 
لوایح از فیلتر شورای نگهبان منتهی نشد. درحالی که 


شماره ۳۱۵ 





رئیس جمهوری در ارائه لایحه تبیین اختیارات و وظایف. 
ایجاد مکانیزم مطمئن و ضمانت اجرای ضروری برای 
تحقق وظیفه «اجرای قانون اساسی» و جلوگیری از 
نقض این قانون رادر ارکان مختلف نظام دنبال می کرد. 
شواهد و قرائن حکایت از ان دارد که در مواردی کشور 
بوده و علی‌رغم پیگیریهای رئیس جمهور و کمیته ای که 
تحت عنوان «هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون 
اساسی» چند سالی است که فعال می‌باشد. موضوع به 
رئیس جمهور در کنفرانس خبری که سوّالات ان معلوم 
9 : ۰۰ + ا : 2 

مجلس ششم که در چارچوب حرکتهای اصلاحی 
خود تا حد زیادی متناسب با امکانات و شرایط اقداماتی 
راسامان داده و سعی کردہ از ظرفیت‌های قانونی خود 
بهره گیرد. یک روز پس از پایان هفته دولت به طرح 
استیضاحی رسیدگی کرد که چند ماه پس از درخواست 
اولیه و پس از آنکه برخی رایزنی‌ها با نمایندگان 
مجلس آورده شد. استیضاح وزیر اموزش و پرورش 
سومین استیضاحی است که در مجلس ششم و در 


ریسی حمهور که لو ایح ارانه شده وی حنور به هیچ حه مشخه‌ی 
در سییده دیکر ادکیزه ای برای حضور در مقابل خر دکاران ندارده 
حون ستو ال ها روش و حواب هاروشی تر < تند ۱ 


وزیر مسکن و شهرسازی و وزير بهداشت. درمان و 
آموزش پزشکی پیش از این مطرح و رد شده بود. 
مرتضی حاجی وزير آموزش و پرورش پس از چندین 
ساعت بحث و طرح دیدگاههای مختلف سرانجام موفق 
شد مانند دو وزیری که پیشتر استیضاح شده بودند ری 
اعتماد دوباره‌ای از مجلس بگیرد درحالی که فراکسیون 
اقلیت مجلس در این مورد تلاش بسیاری کرد تا مجلس 
به مرتضی حاجی رای عدم اعتماد بدهد. 


شروع روند انتفادی 

مرتضی حاجی در کابینه اول خاتمی وزارت تعاون 
را عهده‌دار بود و پیش از این علی رغم نزدیکی بسیار به 
فراکسیون مشارکت در مجلس که اکثریت کرسپها را 
دراختیار دارند. مشکل چندانی با جناح اقلیت نداشت. اما 
پس از احراز مسوولیت وزارت آموزش و پرورش که از 
نظر نیروی انسانی از بیشترین نیرو در مقایسه با سایر 
وزارتخانه‌ها بر خوردار است. مورد انتقادهای جناح اقلیت 
قرار گرفت. حاجی در نخستین روزهایی که به وزارت 
آموزش و پرورش رفت. تلاش کرد معاونت پرورشی را 
اف EE‏ 
گزینش‌هارانسبت به کارکنان آموزش و پرورش اعمال 
کرده بود. این اقدام شروع روند انتقادی بود که نسبت 
به عملکرد وی در سطح جامعه و بیشتر از سوی نهادهای 
جناح اقلیت مطرح شد. 

به هرحال مجموعه فعالیت‌های وزیر آموزش و 
پرورش در معرض نقد و ارزیابی مجلس قرار گرفت و 
درنهایت نمایندگان مردم مرتضی حاجی رابرای ادامه 
کار در‌سمت وزیر آموزش وپرورش منأسب تشخیص 
دادند. رئیس جمهوری چند ساعت پس از رای اعتماد 
مجدد مچلس, از نمایندگان تشکر کرد و گفت: «از اینکه 


ادامه خدمت آقای حاجی به عنوان یک همکار بی‌ادعا و 
پرتلاش و متعهد در دولت میسر شد. خوشحال هستم. 
ما شاهد دلسوزی همیشگی ایشان برای آموزش و 
پرورش هستیم. آقای حاجی سومین وزیری است که 
در این دوره استیضاح شد و این نشان می‌دهد که این 
مجلس در امر نظارت بسیار دقیق عمل می کند و علی‌رغم 
که رش فا گن ری دولت فم در اکتا 
و کار کریىے مااظاقی کاس تا 
ظرفیت بالای جامعه, نظام و مجلس است.» 


دومین تقابل 

اموزش و پرورش. مجلس صلاحیت فرد پیشنهادی 
رئیس جمهور برای تصدی وزارت علوم. تحقیقات و 
فناوری رارد کرد و به دکتر رضا فرجی دانابرای تصدی 
این مسوولیت رای اعتماد نداد. این دومین تقایل مجلس 
و دولت در روزهای پس از پایان هفته دولت بود. دکتر 
فرجی دانا که هم اینک ریاست دانشگاه تهران رابرعهده 
دارد. درپی استعفای دکتر مصطفی معین برای وزارت 
علوم به مجلس معرفی شده بود. چندی پیش دکتر معین 
در اعتراض به برخوردهای اخیر نسبت به دانشگاهها و 
نیز درپی عدم تصویب لایحه اصلاح ساختار وزارت 
علوم در شورای نگھبان از مسوولیت کناره‌گیری کرد و 
طی استعفانامه ای نوشت: «متناسب با وظایف. تعهد ات 
و مسوولیت های قانونی. ضروری 
وجود داشته باشد. موضوعی که به 
هیچ وجه در وضعیت کنونی وزارت 
علوم. تحقیقات و فناوری مصداق ندارد 
و چشم انداز روشنی نیز در روند نافرجام 
تحول در ساختار مدیریت علوم و 
علمی و فناوری کشور مشهود نیست.» 

دکتر معین که تجربه ده سال حضور در مسوولیت 
وزارت علوم راعهده‌دار بوده یاداور شد: «از یک سو تعدد 
مراجع تصمیم‌گیرنده و به‌ویژه تداخل مسوولیت‌ها با 
شورای قال انقلاب فرهنگی سوءظن هاء دخالتها و 
تعرضهای نهادها و شوراهای غیرمسوول يا 
غیرپاسخکو. فرصت کار و تلاش مفید و موٴثر را به 
میزان قابل توجهی از وزارت و دولت سلب کرده و از 
سوی دیکر حریم مقدس دانشگاه منزلت» حرکت و آمنیت فکری 
واجتماعی دانشجویان, استادان ودانشگاهیان وبه‌طور کلی 
جوانان. متفکران و فرهیختگان درمعرض تنگ نظری, 
کزاندیشی, تجاوز و خشونت قرار گرفته است.» 


حکم تقدیر! 


رئیس جمهوری در پاسخ استعفای دکتر معین 
ضمن انکه به تأثر خود دررخصوص محروم شدن دولت 
از خدمات ایشان اشاره کرده نوشته است: «علاقه‌مند 
بودم کاری که با هم آغاز کرده‌ایم را با هم به پایان ببریم, 
ولی تقدیر حکم دیگری داشت و علی‌رغم اشتیاق و 
اصرار من انتخاب موجه جنابعالی چیز دیگری بود.» 

دکتر معین همچنین طی یک مصاحبه مطبوعاتی 
درخصوص استعفای خود گفته بود: داز انجا که خود را 
موظف به دفاع در برابر حرمت شکنی‌هاء تعارضها و 
می‌دانم» تصمیم گرفتم از این طریق نگرانی و اعتراض 
خود رابیان کنم.» 

دکتر معین یک بار دیگر هم در سال ۷۸ و به دنبال 
هجوم عده‌ای به کوی دانشگاه تهران در ۱۸ تیرماه 


استعفا داده بود. ولی در آن مقطع با عدم پذیرش رئیس جمهوری ادامه فعالیت داد. وی 
درخصوص آن استعفا گفته است: «در اعتراض جدی به جنایت هولناکی که در حق 
دانشجویان و در تعرض به حریم دانشگاه تھران شده بود و با هدف همدردی صمیمانه با 
جامعه دانشگاهی و دانشجویان که قربانیان اصلی پروژه ۱۸ تیر بودند و در دفاع از قداست 
نظام مردمی ایران که ان را از دست داشتن در این فاجعه مبرا می‌دانستم در سال ۷۸ 
استعفا دادم هرچند که فتنه‌گران و یا افرادی که همه مسائل را توطئه آمیز می بینند از این 
استعفا به عنوان یک گناہ نابخشودنی یاد کردند و می کنند). 


نامه‌ای با ۸۸ امضا 


مجلس شورای اسلامی که طی ماههای اخیر و در کشاکش تصویب تغییر ساختار 
وزارت علوم و پس از آن رد لایحه توسط شورای نگهبان نسبت به مسائل آموزش عالی 
کشور باحساسیت برخورد کرده بود در واکنش به استعفای دکتر معین طی نامه ای با ۸۸ 
امضا خطاب به رئیس جمهوری خواستار پیگیری دلایل استعفای وزير علوم شده بود. در 
نامه نمایندگان آمده بود که «وجود دستگاههای موازی تصمیم گیر در ساحت آموزش 
عالی از عوامل اصلی استعفای دکتر معین بوده است.» 


کاندیدای ۴۳ سالم 


پس از پذیرش استعفای دکتر معین. رئیس جمهوری دکتر رضا فرجی دانا را برای 
تصدی مسوولیت وزارت علوم به مجلس معرفی کرد. این کاندیدای ۴۳ ساله مفتخر به 
دریافت چندین جایزه و بورس تحصیلی به هنگام ادامه تحصیل در خارج از کشور بود. 
وی پس از اخذ دکترا در سال ۷۲ از دانشگاه واتریوی کانادا در رشته مهندسی برق و 


سد 





اجرایی خود را آغاز کرد و در سالهای ۸۱۷۷ ٣۰۱۱٠۰٠٦٠٦‏ 
تهران را برعهده گرفت و سپس به ریاست کل دانشگاه دست یافت, اما به نظر می رسد 
پرش به سمت وزارت از ریاست یک دانشگاه نیازمند جلب اعتماد بیشتری از نمایندگان 
مجلس بود. مجلس شورای اسلامی پس از شنیدن سخنان موافقان و مخالفان از مجموع 
۰ رای. ۱۲۸ رای مخالف داد و تنها ۸۶ راء‌ی موافق به نفع کاندیدای وزارت علوم به 
کل انها ريخته شد. به این ترتیب دکتر فرجی دانا نتوانست راءی اعتماد نمایندگان مجلس 
ششم راجلب کند. بررسی میزان آرای اا ا 
مشارکت در مجلس به کاندیدای وزارت علوم راءی منفی دادند و ظاهراً همه نمایندگان 
اقلیت با او همراه بودند. اما به حکم تعداد ارا دکتر فرجی دانا موفق نشد در دولت 
اصلاح طلب آقای خاتمی سکان وزارت علوم رادر دست بگیرد. 
بازی دوگانہ 

در واکنش به عدم اعتماد مجلس به وزير پیشنهادی علوم. روزنامه یاس نو نوشت: 
«مجلس شورای اسلامی ثابت کرد که یک نهاد مستقل با پایبندی به وظایف و تعهدات 
خود و احساس مسوولیت عمیق است و در جایی که برای مصالح و منافع ملی درست و 
منطقی بداند در برابر هر نوع تصمیم ضعیف یا نادرستی ایستادگی می کند. این روش اگر 
به صورت نهادین و مستمر تحقق یابد. قطعا بسیاری از ضعف‌ها و نارسایی‌ها که در 
دانشگاههای اجرایی و قضایی وجود دارد برطرف خواهد شد.» 

در مقایل روزنامه رسالت طی یادداشتی باعنوان «ضرب شست رادیکالهابه خاتمی» نوشت: 
«خاتمی شاهد بازی دوگانه بعضی از بازیگران اطراف خویش است و هوشمندتر از آن است که 
نداند این بازیگران دغدغه تصویر مثبت و تاریخی خاتمی راندارند. خاتمی به آرامی دریافته 
است که به زودی توسط بعضی از قدرت طلبان رادیکال در پای تندیس قدرت قربانی خوآهد شد.» 

این نوع واکنشهانشان می دهد که تشخیص مجلس در رد کاندید ای پیشنهادی وزارت 
علوم با این پیش فرض که کاندیدای معرفی شده سقف خواست رئیس جمهور نبوده بلکه 
حداقل ان است. تا چه اندازه درست بوده است. 

علی‌رغم سپاسگزاری سریع رئیس جمهور از مجلس پس از رد استیضاح وزير 
آموزش و پرورش هنوز واکنشی از سوی آقای خاتمی درپی رد کاندید ای پیشنهادی ایشان 
برای وزارت علوم اعلام نشده است. 








شدیه ای برای روز پغر 


با توجه به اینکه پدران خوب ایرانی بیشتر وقت خود را در محل کار به سر 
می‌برند و کمتر پیش می آید که «روز پدر» را به خاطر داشته باشند. پس بهتر 
است شما این وظیفه مهم را بر دوش بگیرید و با دادن هدیه‌ای ارزشمند [که 
مادی و یا معنوی بودن آن هیچ تفاوتی نمی کند] او را شگفت زده کرده و از 
Cd TT‏ 
مرد بخصوص که نام او پدر هم باشد. سخت به نظر می رسد پس روز پدر 
بھترین فرصت برای کسب موفقیت در این زمینه است. 

اما بهتر است بدانید که بەطور کلی پدرها با هر هدیه‌ای که دریافت می کنند. 
اه کے درو کہا سا رر E‏ 
ئ۰ ۱۹ت تی تا 
قدردانی و تشکر می کنند. البته نه با شور و هیجان زیاد (برخلاف مادرها!) به 
همین دلیل است که شما نباید از رفتار متین و خونسرد آنها تعجب و تعبیر 
غلط کنید. چرا که طبیعت یک مرد چنین است! 

بنابراین سعی کنید با فکر کردن به علائق. گذشته و رابطه‌ای که با پدرتان 
دارید و با توجه به نیازهای او هدیه مناسبی تهیه کنید. در این زمینه راههای 
پیشنهادی زیر برایتان مفید خواهد بود: 

علائق: فکر می کنید اگر او وقت اضافی داشته باشد. ترجیح می دھد چه 
کاری انجام دهد؟ توجه به علائق او بهترین فرصت برای یافتن هدیه‌ای مناسب 





ود 


است. 

مثلا اگر به مطالعه علاقه‌مند است. هدیه‌ای در این زمینه تهیه کنید یا اگر به 
مسافرت علاقه‌مند است دنبال یافتن وسیله سفری مانند کوله‌پشتی باشید و 
اگر به کامپیوتر علاقه‌مند است سی.دی مناسبی برای او بخرید و... 

گذشته: چه چیزی در گذشته برای او لذت بخش بود؟ آیا در نیروی هوایی 
کار می کند؟ در قطار مشغول به کار است؟ در دانشگاه تدریس می کند؟ و... پس 
را که و سر می 
جغرافیایی. کتاب و... و به و یادآوری کنید چرا این هدیه را انتخاب کرده‌اید. 

آیا در گذشته کاری یا بازی‌ای یا برنامه‌ای خاص با پدرتان انجام می‌دادید؟ 
اگر این طور است. اسباب و وسایل انجام دوباره انها را مهیا کنید. سعی کنید 
هدیه‌ای بخرید که بادآور خاطرات گذشته باشد (چه تلخ. چه شیرین). همچنین 
یکی دیگر از کارهایی که می‌توانید انجام دهید یافتن دوست قدیمی گمشده 
اوست. می توانید تصور کنید با این کار چقدر او را خوشحال خواهید کرد؟ 

درنهایت نیازهای او را درنظر بگیرید و هدیه‌ای کاربردی تهیه کنید. مثل 
یک لباس راحتی یا گرمکن یا تابلویی که فکر می کنید می پسندد و... البته بهتر 
است از دادن هدایای خیلی گرانقیمت خودداری کنید وسعی کنید هدیه‌ای با 
قیمت معقول و مناسب تهیه کنید و اگر چیز گرانبهایی درنظر گرفته اید. همگی 
۵۵0318 ا 
ان داشته‌اند. 

البته به هر هدیه‌ای که تهیه کردید یک دسته گل سرخ نیز اضافه کنید و به 
خاطر داشته باشید قیمت و کیفیت هدیه‌ای که می‌خرید مهم نیست, و در اصل 
نع سد عاف ی اک ا لت که هیر ان ان می که کی آگر ان 
هدیه یک نوشته یا یک حرف خوب باشد! 


° 
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درد پشت کنکورما! 


با نزدیک شدن به زمان اعلام نتایج نهایی 
روا نی GO‏ 
کنکوری نیز رو به فزونی نھادہ نگرانی که به دنبال 
پیدا کردن نتیجه مجهول انان در صورت عدم 
قبولی در دانشگاه ایجاد شده است. که در صورت 
عدم شرکت مجدد در کنکور دانشگاه برای سال 
ایندہ برای پسران یعنی به سربازی رفتن و یا به 
دختران نیز یا به ازدواج زودهنگام و یا در خانه 
ماندن و نهایتا رفتن به کلاسهای گوناگون که البته 
همین آموزش‌دیدنها نیز خصوصا برای قشر طبقه 
شامل می‌شوند. چیزی جز تحمل بار یک خرج اضافه 
نخواهد بود. و در نهایت هم گوشه و کنایه‌های 
اطرافیان که با یک دلداری سرد به پایان می رسد و 
می‌گویند: «انشاا... سال آینده!» بی‌خبر از آنکه این 
سال گاه به اندازۂ یک قرن ممکن است طول بکشد. 
۰ تا ار ار ۰+" 
دانشگاه یعنی سعادت و عاقبت به خیر شدن و نرفتن به 
دانشگاه یعنی شقاوت و احساس سرخوردگی؟ 
ار ٗ۹پ ار ار 
ان را تاد کر دہ و خوره روحمان نموده‌ایم یا 
تا کی و کجا باید این معضل را هر ساله در بین 
گروهی شاهد باشیم و باز هم در گوشه‌ای بنشینیم 
و به جوانان افسرده‌ای خیره شویم که هر سال بعد 
به حکم اجبار به زندگی ادامه می‌دهند و به این 
ترتیب جوانانی که باید با انرژی و مستعد بازوی 
قوی اجتماع باشند به هرز می‌روند. 
مرجان لواسانی 


اردان بای صبلان باک 


«مردان خیایانی» عنوان یکی از معضلات 
فرهنگی جامعه ما است. در جامعه ماء هميشه به زنان 





خیابانی توجه می‌شود و مردان خیابانی. این 
صیادان زنان چجامعه. نادیده گرفته می‌شوند و 
حضور و اعمالشان در پس پرده بی‌توجهی 
مسوولان و مردم قرار می‌گیرد. گذشت زمان و 
تغییر فرهنگها و هنجارها موجب شده است که 
عده‌ای از مردان به خود اجازه دهند که خارج از 
چارچوب خانواده‌هایشان برای زنان و دختران 
بجامعه, در کوچه و خیابان مزاحمت ایجاد کنند و 
ااسایش و ارامش را ار آنان سلب کنند. نوع دید این 
قبیل مردان به زنان یعنی تحقیر شدن زن و کوچک 
انگاشتن شخصیت او در عرصه اجتماع و داشتن 


شماره ۳۱۰۵ 


زشت یا زیبا؟ 


لباس آرابی جوانان به 
شوہ های متذل! 


مدتی است که به این همه 


از: نسیم الله یاری 





تغییری که در نوع پوشش ایرانیان قدیم و ایرانیان 
امروز روی داده است فکر می‌کنم. این همه تحول 
جای دقت و بررسی دارد. بانظر و دقت در شیوه 
پوشش آن روزها که در عکسها و نقاشیها و فیلم‌ها و 
سریالهای تاریخی مشهود است. معلوم می شود که 
زنان ان روز با توجه به موقعیت طبقاتی خود. لباس 
متفاوتی نیز می‌پوشیدند. اما آن چیزی که بیشتر 
مورد استعمال بوده و تقریبا در اکثر موارد مشترک 
هم بوده است. لباسهایی بوده با دامنهای 
بلند و چین‌دار که از 
ا های کلدار دوخته 
می‌شد. با چارقدهایی 
8 زور گا ويو 
سنجاق می‌شد. 
به اضافه 
کفشهایی 
راحت و بدون 
پاشنه. زنان 
مذهبی» هنگام 
خروج از خانه 
چادرهایی بسر 
ند که از 
ناحیه کمر به دو 
قسمت نقسیم و 
در ناحیه سر با 
پوشیه ای زینت 
داده می‌شد. و اما 
مردان نیز با بلوز 
٦‏ کت ساد که لب در تاحیه کہا باتشالی با 
رنگ متمایز بسته می‌شد و همچنین پایین شلوار نیز 
با پارچه‌ای محکم می‌شد. ظاهر می‌شدند. انها 
گیوه‌هایی ساده برپا می کردند. 

مدتها زنان و مردان ما این گونه در جامعه ظاهر 
می‌شدند تا دوران پهلوی که موضوع کشف حجاب 
و ارتباط با کشورهای اروپایی مطرح شد و همین 
ارتباط موچب کشت تا ان لباسهای چين دار و 








نگاه ابزاری به زن. 

اینان کسانی هستند که به خود اجازه می دھند 
به این مساله توجه نشده که یکی از علتهای به وجود 
آمدن «زنان خیابانی» شاید وجود مردان خیابانی 
می‌شود عده‌ای از زنان به عنوان زنان خیابانی در 
جامعه ظهور کنند. بسیاری از این زنان که مسیر 
ناصحیح قرار گیرند. مشکلاتی که در مسیر زندگی 
اانا وا ی و هو اس 
اجبار از خانه و همچنین گریز از مشکلات از سوی 
و این افراد دیگر نمی‌توانند در سطح جامعه شغل و 
جایگاهی داشته باشند و یا حتی یک زندگی بسیار 
سادہ به دور از سیاأهی‌ها و تیاهی‌ها. از این رو به 



















رنگارنگ به کت و دامنهای تنگ و کوتاہ کلاههای 
دار و کنشهایی با باه ۲ ۳۱ 
همچنین بلوز و شلوان کشاد مردان به کت و 
شلوارهای رنگی با کراواتهای پهن و کوتاہ کلاههای 
شاپو. عصاهایی تزیینی با کفشهای براق تغییر کرد. 
رفته رفته تغییرات مختصر دیگری هم صورت 
گرفت تا لباسھا تبدیل به پوششهای امروزی شد. 
امروز در خیابانهاء زنان و دختران جوانی را 
می بینیم با مانتوهایی که از فرط تنگی گویا به تن 
انان دوخته شده! و به‌راستی ادمی فکر می کند اینان 
چگونه این مانتوها را از تن به در می‌کنند! درحالی 
که بعضی از آنان هیچ‌گونه مسیر دکمه یا زیپ نیز 
ندارند. گاهی شلوارها آنچنان بلند و گشاد می‌شود 
که امکان افتادن آن هر لحظه وجود دارد و گاهی نیز 
آنچنان تنگ و آنقدر کوتاه که تقریباً به 
سختی می‌توان آثار شلوار رابر اندام فرد 
مشاهده کرد. 
پسرها نیز در وضعیتی مشایه با 
مدلهای مختلف مو و آرایشهای 
متفاوتی از ریش و سبیل نظر 
هر بیننده‌ای را جلب می‌کنند! 
چندی پیش پسری را 
درانتظار رسیدن تاکسی 
دید ح» آنقدر میهوت نیپ 
ظاھری او کہ که برای 
خودم تعجب اور بود. 
موهایش رنگ زرد 
داشت و مدلی شبیه به 
بستنی قیفی. ریشهایی 
به رنگ حنایی با 
آرایا لاه و.ستار ۱۳ 
سبیل‌هایی به رنگ 
مشکی و به نازکی یک 
۳ تار مو. لباسهایش که 
از فرط بلندی و گشادی هران درحال سقوط بود و 
انواع واقسام گردنبندهاء گوشواره انگشتر و... 
به خودش آویزان کرده بود. بسیار دیدنی و درعین 
E‏ و 
به‌راستی این همه تغییر و تحول و این همه 
دگرگونی در پوشش و نوع حجاب امروزی از کجا 
ريشه گرفته. 


اجبار. به خیابانها. پارکها. خانه‌های فساد و یا 
باندهای قاچاق پناه می‌برند و به قعر سیاهی و تباهی 
سترطاعی کا 

اگر مردانی که در خیابانھا پرسه می زنند به این 
زنان و دختران طردشده به دید ابزار ننگرند و قصد 
سو ااه ىا تاش شاب فسای و داه تاد 
این حد در جامعه رشد نکند. 

راستی چه چیز موجب شده است که مردان 
جامعه ما چنین شوند؟ خوب است مسوولان 
فرهنگی گاهی اوقات همانطور که به جمع آوری زنان 
خیابانی می‌پردازند. مردان خیابانی. این صیادان 
پاکی‌ها را نیز جمع‌اوری کنند تا زنان با امنیت و 
اسایش خاطر به فعالیت درست در سطح جامعه 
بپردازند و با ترس و وحشت پا از خانه بیرون 
نگذارند. شاید مقداری از مشکلات اخلاقی که در 
جامعه ما جریان دارد کاسته شتو ک. 














ما اولین گروهی بودیم که در قسمت پد افند 
شرکت کردیم و دوره کامل توپ زمین به هوا را در 
سپاه پاسداران گذراندیم. پس از پانزده روز به 
ماموریت رفتیم. وقتی که به جبهه اعزام شدیم. بیش 
از یک ماه از جنگ نگذشته بود و ما دفعه اولمان بود 
که به آهواز می رفتیم و در انجا مستقر بودیم که پس 
از مدتی به خطوط اول جبهه منتفل ۰.2 کا 

هنوز مدتی از استقرارمان در یه 
«محمدیه» نگذشته بود که هلی‌کوپترهای زیادی هر 
.0 دیده‌بانی» شناسایی و مانور می‌آمدند تا نظر 
ا می دیدیم که برای 
انجام مأموریتشان ¿ همیشه در رفت و آمد بودند و به 
همین دلیل با فرماندهمان مشورت کردیم و تصمیم 

یکی دو روز گذشت. ساعت یازده صبح بود. من 
و تعدادی از رزمندگان درحال تمیز کردن اسلحه 
چیز برای ماروشن بود و این صدا صدایی جز غرش 
هلی کوپترهای دشمن نبود که هر لحظه بلندتر به 
گوش می رسید. همه از جا برخاستیم. دو نفر پای توپ 
اماده بودند و من و دو نفر دیگر به کمک 
آنان رفتیم. لوله ضدهوایی درحال چپ 
و راست شدن و پایین و بالا رفتن بود. 
ابتدا یک فروند ھلی کوپتر بود کم کم 
تعد ادشان زیاد شد. هر لحظه به ما 
نزدیکتر می شدند و رزمندگانی که 
پشت توب نشسته بودند. اماده 
شکارشان. در این حین سه فروند 
فلی کویٹر اؤر ری به ها تردرگ من 
و تا در تیررس ما قرار گرفتند. بچه‌ها 
هھلی کوپتر و صدای مھیب انفجاری که 
به وسیله راکتهای انها به وجود امدہ 
بود و از طرف دیگر. صدای رگبار 
ضدهوایی و گرد و غباری که در 
پیرامون توپ به‌پا شده بود. دنیای 
دیگری را نمایان کرد و همه جارا دود. 
گرد و غبار پر کرده بود. مهمات زیادی 
نداشتیم و هرچه درگیری طولانی تر 
می شد. امیدمان کمتر. چون از یک 


طرف کلوله‌های ما رو به اتمام بود و از طرف دیگر 
شرھانی کا تد فا کر ترمامی وهای کے افتارت 
و مارا حسابی عصبانی کرده بود. در همین لحظه 
بویت کرای کی رم ره ی کی 
دارند به مانزدیک شوند که ترسمان بیشتر شد و تنها 
اتکایمان به خدا بود. چون در آنجا و در آن حالت دیگر 
کاری از کسی جز خدا ساخته نبود. با شروع حمله 
این دو هلی‌کوپتر از پشت سر اوضاع ما بدتر شد. 
چون ما فقط به طرف جنوب مسلط بودیم ق 
نمی‌توانستیم انچنان که باید به طرفشان شلیک کنیم. 
در اینجا بود که دست نیروی لایزال خدا رابالای 
سرمان احساس کر و چون در اطراف ما خاک 
زیادی بود و با هر شلیک در اطرافمان گردوغبار 
زیادی برمی‌خاست و مهاجمان می‌توانستند با نشانه 
روی به طرف گردا طا همه ما را بکشند. اما 
خوشبختانه راکتهایشان نه‌تنها هیچ کدام به طرف ما 
نمی آمد. بلکه در نزدیکی ما هم په زمین نمی خورد و 
این باعث تعجب همه شده بود و بیشترین ناراحتی‌مان از 
این بود که جبهه مقدم را برای دشمن مشخص 
کرده ایم. بدون اینکه نتیجه خوبی گرفته باشیم. 
فشنگ‌هایمان رو به پایان بود. مسوولمان «مهدی 
علی آبادی» که جوانی بالیمان و شجاع. مصمم و دارای 
مقاومت عجیبی بود. به ناچار به طرف تیریار ۲ که 
زیاد هم سالم نبود رفت و آن را برداشت ت و کمی از ما 
جلوتر رفت و در گودالی سنگر گرفت. اما بخت با وی 
اہ کرد و برا ات ترکشراکت رن 0 
هلی کوپترها که می دیدند براثر پرتاب راکتها 
گردوغبان زیادی بلند می شود و از طرف دیگر چون 
به اندازه تعد اد انگشتان دستمان هم گلوله ضدهوایی 
نداشتیم و آنها راهم برای مواقع خیلی ضروری نگه 
داشته بودیم. فکر می کردند که همه ما را قتل عام 
کرده اند و به همین دلیل هم ما خودمان را افتابی 
نمی کردیم. دیگر هیچ راهی برای ما باقی نمانده یود 


در این فکر بودم که هلی کوپتری 
که در تیررس ماود حطور ار 
ھا 





و هر لحظه امکان داشت که تک تکه شویم. همه خیس 
عرق شده بودیم. اگر هلی‌کوپترها دوباره بالای سنگر 
ما می‌رسیدند قطعا چیزی از ما باقی نمی گذ اشتند. 

پنج دقیقه طول کشید تا با تخته و لباس. برای 
فرمانده زخمی برانکاردی درست کردیم. 

لھا خلى آ مستا می لاشت کسام می کرد 
ا کور درا به ر نکر کین لسع 
که به اندازه ساعتھا بر ما می‌گذشت. یک هلی‌کوپتر 
دیگر با ارتفاع تقریباً زیادی از زمین درست جلوی ما 
سبز شد. من خونسرد همانجا که ایستادہ بودم بچه‌ها 
رایاخبر کردم. مس و ور وی 
سریع خود را آماده کرده و پشت توپ قرار گرفتند و 
هلی کوپتر همین طور نزدیک می‌شد. همه حواسمان 
به طرف آن بود که ناگهان صدای هلي کوپتر دیگری 
از پڈ پشت سر به گوش رسید. من به ان طرف نگاه 
گردم وحشت سراپایم را دربر گرفته بود. هلی‌کوپتر 
درست بالای سر اکیپی بود که در جای دیگری سنگر 
گرفته بودند. آنان توپ ضدهوایی نداشتند. 

هلی‌کوپتر می‌توانست به‌راحتی همه آنان را به 
راکت ببندد. در همین حین که من این فکرها از ذهنم 
می‌گذشت» صدای انفجار مهیبی به گوشم رسید و به 
دنبال ان وضعی رادیدم که از تعجب داشت ت چشمانم 
از حدقه درمی آمد. صدای انفجاراز هلی‌کوپتر بود که در 
هوا از وسط دو نصف شده و درحال سقوط بود. در 
عین اینکه تعجب کرده بودم و بسیار خوشحال, باخود 
می‌گفتم که ان هلی‌کوپتر که در تیررس ما نبود. پس 
چطور شد که از وسط نصف شد؟ به یاد ایات قران افتادم 
که برایم خیلی مبهم بود. معنایش این بود: «زمانی که 
جنگ می کنید. صبر و مقاومت داشته باشید. پشت به 
دشمن نکنید که خدا فرشتگان خود را به حمایت از 
شمامی فرستد و ندای پیروزی رابه شمامی‌رساند.» 

و این ندا در آنجا به من ثابت شد. آری, نمی‌توان 
باور کرد که یکی از بچه‌ها وقتی که هلی کوپتر از بالاای 
سرش می‌گذشت. با ار.پی.جی هفت. هلی‌کوپتر را 
هدف قرار می‌دهد و در اسمان ان رادو نیم می کند و 
جالب تر اینکە به دنبال آن. هلی‌کوپتر دیگر که این 
صحنه را می بیند زود عقب نشینی می کند. 

حدود نیم ساعت از این ماجرا می‌گذشت ت که 
متوجه شدیم خودروها و تانکهای دشمن درحال 
پیشروی به طرف ما هستند در 
ناص ای ترسنک جا هارا در قف 
کردند و با تعجب دیدیم که تعدادی 
از خدمه‌های انها حتی بدون اسلحه 
از خودروها و تانکها پیاده شدند. 
پیش خود گفتم: «خدایا این دیگر چه 
برنامه‌ای است اینها با این وضم 
امده‌اند چه کار کنند؟» 

همگی به آنان نگاه کردیم متوجه 
شدیم برانکارد و وسایل دیگری 
اورده‌اند که جسد خلبان هلی‌کوپتر 
راکه سقوط کرده با خود ببرند حدود 
۵ نفر برای بردن یک جسد آمده بودند. 

گذاشتیم تا نزدیکتر شوند همین 
که کاماا کا آمنہ یروت انان وا 
نشانه رفتیم و بەسویشان رگبار 
بستیم. بیست نفری نقش بر زمین 
شدند. با این عمل متهورانه دیگر 
هلی‌کوپترها هم چرأت نکردند که به 
ان منطقه نزدیک شوند. 


شماره ۳۱۰۵ 





ا کو چکترین 2 


صمي 


که ده 


دست آورای 


شک کواری کن 


جعفر شفیعی| ۵ 





باید انتقام خانوادہ قاتلش رو از این 
گرگزادہ بگیری! 














9 ® ۷7ہ بلک نمی زد! 

®% انگار نه انگار که کا 

۱ هو ی اس ہ۲۰ رو 

۰ «گرگزاده» اوست! 1 

: 9 نمی‌دانم. شاید هم 

6 به این دلیل سکوت 

, بر اساس سرگذشت: آهو و امیر از؟ "٦‏ مطب, از: محسن طیب رنہ بود 

9 می دانست پدرش: 

۰ جواب «پدر 

۾ ساعت نزدیک دو صبح بود. مهمانان جشن عروسی که خیلی بهشان خوش شوهرش» را خیلی 

۶ گذشته بود حاضر نبودند به این راحتی, چنین جشن کم مانندی راترک کنند. حدود . هم «دندان‌شکن» به 

۱ ۰ مهمان در عروسی ما دعوت داشتند؛ نزدیک به ۳۵۰ نفرشان اقوام و فامیل . «دامادش» خواهد داد. 

ه بودند. ۱۵۰ نفر دیگر نیز دوستان و همکاران و همسایه‌ها بودند. با اینکه همگیشان . همینطور هم شد و 

* جزو طبقه مرفه بودند و به قرول خودشان -اینطور مجالس رازیاد دیده بودند. اما «رضاخان» [اسم پدر 

ب٠٠‏ عروسی رابه خواب ندیده‌اند؛ داخل یک باغ | آهو رضا بود اما چون در 

٭ بسیارزیبا که میز شام روی استخر چیده شده بود؛ بالای استخررابااشيشه ضخیم خانواده‌اش خیلی دیکتاتور و 

ر پوشانده و میز بزرگ شام رارویش قرار داده بودند! و چه پذیرایی؟ حدود ۷۰نوع صاحب چشمانی ترس اور -مثل 

( اد . ار کان ٹا غذای مخصوص f‏ رضاشاه ۔بود همه او را با این لقب 

" رستورانهای هاوایی و در کنار این تعداد غذا تنوع دسر و «پس غذا» که گیج کننده «رضاخان» صدامی کردند] و رضاخان از روی صندلی اش بلند شد و بدون ترس 
٣‏ از ۰ نوع دسر روی میزها بود»" از اینکه پدر من حرفهایش را بشنود. رو به دخترش کرد و گفت: 

° و اما آنچه حیرت همه مهمانها را برانگیخته بود [کسانی که ارزان ترین . غصه نخور اهوجان... پول خون این پسره «نانجیب»رو ریختم به حسابت 
,ٍ ماشینشان پژو ۴۰۵بود]کادوی والدین عروس و داماد به مهمانان بود. هر مھمانی [منظورش از نانجیب من بودم -و ادامه داد] خودت هم دخترم می دونی که بھترین 
٭ که پا داخل باغ می‌گذاشت ت. «یکریع» سکه طلا کادو می‌گرفت! و آنچه برای من و گردن کلفت ترین وکلای دادگستری رفیقم هستند... از همین لحظه تا موقعی که 
" جالب تر از همه چیز بود اینکه؛ خودم به چشم می دیدم برخی از مهمانان که چھارتا من زنده‌ام. و موقعی که احساس کردی این مرتیکه ۔منظورش من بودم -می‌خواد 
© کارخانه و هشت تا شرکت و دوازده تا خانه داشتند. به بچه‌هایشان می آموختند اذیتت کن معطل نکن؛ یا زهر بریز توی غذاش و یا با هر چیزی که دم دستت بود 
۱ که از روی دیوار باغ بالا بروند و داخل خیابان شوند و دوباره به باغ بیایند تایکربع بزن توی سرش تا بمیره... نگران زندان هم نباش, بابای کلاهبردار شوهرت اگه 
۾ سکه اضافه بگیرند! ببینه با رضایت دادن دہ بیست میلیون گیرش میاد. به‌راحتی از خون این سگ 
۲ با این حساب طبیعی بود که مهمانان دوست نداشته باشند جشن تمام شود. توله می‌گذره! 

۰ اگرچ من نیز برخلاف تمام دامادهای دنیا که دوست دارند مهمانها زودتر بروند. من نیز مانند آهو در سراسر لحظاتی که «رضاخان» داشت «فحش بارانم» 
ه با وحشت زیاد «خدا خدا» می‌کردم که این جشن تا ابد ادامه داشته باشد. طوری می‌کرد. سر بلند نکردم و حرف نزدم. سپس نوبت مادرشوهر و مادرزن رسید تا 
* که «خان» هرگز نتواند من و عروس رادست به دست بدهدا! انان نیز مانند شوهرانشان سفارشهایی به فرزندانشان بکنند؛ سفارشهایی فقط 
۱۱۱۱ ۱۱ ۷ ۰ [ نب شب مدعوین یکی یکی به منظور تحقیر کردن و به لجن کشیدن همسر فرزندانشان! لحظه‌ای بعد نوبت 
٭ خداحافظی کرده و برای من و«آهو» آرزوی خوشبختی کردند؛ کدام خوشبختی؟ خواهران و برادران من بود که آهو را تحقیر کنند و سپس برادران و خواهران او 
" و رفتند. ساعت نزدیک سه بود که فقط اقوام درجه اول عروس و داماد در باغ بودند که برای من خط و نشان کشیدند. و سرانجام وقتی همه دشمنی‌ها آغاز شد 
۰ مانده بودند. چیزی حدود ۴۰ نفر که حالا چون دیگر مجبور نبودند جلوی مهمانها و اعضای دو خانواده درمیان دشنام دادن به یکدیگر بسوی در خروجی می رفتند. 
٭ فیلم بازی کنند و به همدیگر احترام بگذارند. با خیال راحت و بانفرت فراوانی به‌هم من فکرم به گذشته‌ها پر کشید. گذشته‌هایی تلخ و پر از نکبت که برای من و آهو 
نگاه می‌کردند! من و آهو نیز که عروس و داماد بودیم ۔نیز رفتارمان با یکدیگر این زندگی جهنمی را به ارمغان آورده بودند! 

* چندان بهتر از بقیه نبود! در طول این چند ساعت نه یک کلمه حرف با هم زده 0 

ء بودیم و نه حتی نگاهی به هم انداختیم. و من یقین داشتم که آهو نیز مانند خود ..ماهمگی اعضای یک طایفه بودیم. اگر بخواهم نسبت فامیلی پدرم و پدر 
۰ نکران لحظه «دست به دست دادن» ماست! اهو را معرفی کنم. بايد هفت. هشت عمه و خاله و دایی و عمو را پشت سر هم 
۰٠11:7‏ بدر انگار ردیف کنم تاآین نسبت معلوم شود. فقط همین رابدانید که فامیل مایکی از طوایف 
ه به زمین فخر می‌فروخت که پای بر گرده اش می‌گذارد]ً سکوتی سنگین باغ را پر بزرگ تیره «»(۱) می‌باشد که چون پدر پدربزرکم از خوانین و زمینداران بزرگ 
* کرد پدر و مادر من کنارم ایستادند و پدر و مادر آهو نیز بغل دست او. «خان»ه دوران رضاشاه محسوب می‌شد. پس از مرگش برای فرزندانش [او از ۴ زن ۱۴ 
ء آرام آرام آمد تابه مارسید. اول آهو و سپس من دستش را بوسیدیم. تبسمی کرد فرزند داشت] آنقدر ثروت و زمین داشت که تا آخر هفت پشتشان نیز اگر بخورند. 
۰ و دست ماراتوی دست هم گذاشت ت و سپس با پوزخند گفت: تمام نمی‌شود. البته اگر پدربزرگم نبود .همان ن خان که مارادست به دست کرد ۔ 
: .می‌دونم از من نفرت دارین... ولی این رسم ماست... شما که دوست نداشتین هیچوقت مشکلی پیش نمی‌آمد. اما «خان» که خیلی دوست داشت این طایفه 
٭ خون و خونریزی راہ بیفته؟ بقیه اش هم دیکه با خودتونه... همچنان بزرگ و گسترده وجود داشته باشد. با یک ترفند کاری کرد که ميان خواهر 
: خان این را گفت و سپس کیف سامسونت کوچک و قشنگی را که در دست و برادران ناتنی اش, یک رابطه جاودانه شکل بگیرد به این شکل کہ پدربزرگم که 
0 گذاشت و سری تکان داد و با بقیه مهمانها نیز .که همه نوەھا فرزند بزرگ بود و گفتم که پدرش از ۴ زن ۱۳ فرزند داشت. نمایندہ پدرش شد و 
۴ ۱ ۱ - احافظی کرد و رفت. ۱ ۱ . که برایش مانده بود چند کارخانه بزرگ تأسیس 
: همین که خان سوار ماشین گرانقیمتش شد و از باغ خارج شد. همهمه و جنجال کرد و در زمین‌های به ارث رسیده نیز زراعت و کشاورزی راہ انداخت. طبق 
۰ برگشت. من نگاهم و فکرم هنوزبه آن کیف سامسونت بود که تضمین خوشبختی وصیت پدرش اموال را اینگونه میان خواهران و برادران ناتنی اش تقسیم کرد 
کل فی آمد!! ر داشان رابطه خویشاوندی و رابطه طایفه‌ای را 
: در همین افکار بودم که پدر بطرفم امد و بی آنکە نگران باشد عروسش ترک کنند. برای هميشه از این ثروت افسانه‌ای محروم می‌شوند! 


حرفهایش را بشنود. با غیض و نفرت گفت: 


به این ترتیب هر سال که می‌رسید. «خان» درآمد زمینها و کارخانجات را بین 
وراث تقسیم می کرد. اگرچه سهم هرکس انقدر بود که توانستند پس از دو. سه 


٤ے‏ - کک +١‏ ١ئ‏ اید اماش مذل سگ رفتار کنیایادت نره که 


2 شماره ۳۵ 





سال هر کدام به‌تنهایی برای خودشان کارخانه یا خانەسازی راہ بیندازند و هر 
ماہ نیز این ریت بیشٹر می شد .اماب لین حال نیت ج 2 
طایفه فکر کنند. به همین خاطر الان نیز تمام اقوام و فامیل ۱۴ فرزند. در یکی از 
خیابانهای کوچک در شمالشهر زندگی می‌کنیم و چون تمام خانه‌های آن کوچه 
متعلق به طایفه ماست. لذا آن کوچه به شکلی حالت یک «شهرک فامیلی» را پیدا 
یه و راهم وف کان اھا ل ل یا 
دشمنی همراه بود. اما همین «حسن همجواری» باعث شد که ارام آرام تنش‌ها و 
اختلافات و تفاوت سلیقه‌ها میان اقوام کمرنگ شود تا جایی که میان برخی از 
خانواده‌هاء رابطه دوستی ای صمممانه‌تر از خویشاوندی به‌وجود امد؛ درست مثل 
ر کا ارد کات ای ماس 

O 

البته دلیل اصلی ارتباط و دوستی صمیمی ما با خانواده آھو دیوار به دیوار 
بودن خانه‌هایمان بود؛ که البته یک باغ بزرگ که حیاط مشترک دو خانواده بود. 
ماش سد اھ کا دای کر ار ل وه رن تر 
خانواده کنار هم می خوردیم. همه چیز به خوبی داشت ت پیش می رفت تا اینکه پرستو 
و آرمان عاشق هم شدند. پرستو خواهر بزرگ من بود و آرمان» فرزند ارشد 


خانواده آهو. 
آن دو ابتدا در همان حیاط بزرگ همبازی یکدیگر بودند و کم کم نگاههایشان 
در همدیگر گره خورد و عاشق ق شدند و.. ا ایخ ترشب ارعغان ¿ ۴ ساله و پرستو 


۲ ساله بودند که با هم ازدواج کردند. شاید یکی از کم دردسرترین و باشکوه‌ترین 
عروسی‌ها ازدواج آن دو بود که حتی خانواده‌ها در مورد پیوندشان .یک کلمه هم 
مخالفت نکردند. اما... اما افسوس که عشق افلاطونی آنها که همه طایفه از آن 
اینگونه یاد می کردند ۔خیلی زود به یک نفرت عمیق تبدیل شد! قضیه از هنگامی 
اغاز شد که خواهر من پرستو. متوجه شد که شوهرش ارمان. یعنی برادر اهو 
«معتاد» شده است! عجب جنجالی رخ داد. نه‌تنها دو خانواده که تمام طایفه به‌هم 
ریخت. بارها و بارهاسعی کردند «آرمان» را ترک بدهند. یکی, دو مرتبه هم هروئین 
را کنار گذ اشت ت. اما پس از چند ماه همین که زندگیشان دوباره شیرین می‌شد. 
ا وْماق ن بار دیگر به سراغ مواد می رفت تا اینکە پرستو حرفی را زد که در طایفه 
بزرگ ماء یک گناہ کییره محسوب می شد: 

تیزم دیگه خسته شدم... طلاق می خوام! 

البته پرستوی بیچاره خودش هم می دانست که چنین امری در فامیل مانشدنی 
کند. هرقدر هم سخت باشه» شدنی است. اما طلاق؟ هرگز!» 

و به این ترتیب جنگ و دعوای ارمان و پرستو وارد فاز جدیدی شد. 

و اما من و اهو؛ روزی که ان دو با همدیگر ازدواج کردند. من ۱۸ ساله بودم و 
آهو فقط ۱۶ سال داشت ت. یادم نیست که من و او در همان شب عروسی خواهر و 
برادرمان ن عاشق همدیگر شدیم یانه؟ اما چیزی که بود. حدود : ۰ ماه بعد .که هنوز 
پرستو از اعتیاد آرمان خبر نداشت دو دی خانواده و تقریبا تمام طایفه خود را 
آماده ازدواج دوم و دو خانواده کرده بودند. و درست در همان روزها بود که عشق 
آخ کو تل به نفرت شدای طبیعتا رانطه من ر آهی نیز در قطفه حفه شت الته در 
آن ایام هر دوی ما خیلی امیدوار بودیم که با اتمام این جنگ و دعواء دوباره 
به قول پدر قتل پرستو .همه چیز را خراب کرد؛ همه چیز را! 

قضیه اینگونه بود که پرستو و ارمان پس از ۴ سال زندگی و پس از ۴۰ بار 
قهر و آشتی. درست در زمانی که حتی «خان» هم داشت ت به این نتیجه می رسید که 
در مورد «پرستو» باید سنت شکنی کرده و چون آرمان حاضر به ترک اعتیادش 
نبود. پرستو طلاق بگیرد. درست در همین زمان بود که آرمان یک فرصت دیگر 
خواست؛ بیچاره پرستو ضجه می زد و اشک فی ریخت و می‌گفت: «توبه گرگ 
مرگه... او دروغ میگه»! اما همه طایفه و حتی خود من به پرستو گفتیم یک فرصت 
دیگر به او بدهد و خواهر من نیز چنین کرد؛ اتفاقا این بار چون ارمان در خانه 
خود «خان» ترک کرد. چهار ماه تمام تحت نظر بود و موقعی که همه متفق القول 
شدند که: «آرمان دیگر سالم و پاک شده». آن سفر لعنتی شمال پیش آمد که به 
پيشنهاد پدر آهو. برای اينکه دو خانواده همه چیز را فراموش کنند به اتفاق «آرمان 
و پرستو» به ویلای انها در شمال برویم. انجا بود که ان اتفاق شوم افتاد؛ ارمان 
ماهیگیران منطقه که خانواده مارا می‌شناخت ۔امد و به پرستو گفت که شوهرش 
توی قایق. وسط ابها دارد هروئین می کشد! 

ایکاش لااقل یکنفر دیگر هم غیر از پرستو این خبر را می‌شنید. اما پرستو به 


هیچکس چیزی نگفت و خودش سوار بر قایق موتوری برادرش که جلوی ویلاه 
کنار ساحل قرار داشت شد و به سراغ شوهرش رفت و.... نیمساعت بعد ارمان 
گریه‌کنان برگشت و گفت «پرستو غرق شد»! 

عجب جنجالی به‌پا شد. کار به آگاهی و دادگاه هم کشید. پدر و مادر من از 
دامادشان شکایت کردند که چون دخترشان به هروئین کشیدن او اعتراض کردهه 
آرمان هم او را داخل آب انداخته! اما وکیل خانوادگی پدر آهو دادگاه را اینگونه 
مجاب کرد که: «زن و شوھر در مورد استعمال مواد مخدر توسط آرمان نوی 
قایق او دعوا و حتی درگیر شده‌اند. اما ۔ به گفته ارمان ۔پرستو غفلتا پایش سر 
خورده و داخل دریا افتاده و... مرده است!» به این ترتیب آرمان شرکه شد. اما 
«خان» که می‌دانست او دیگر نباید به چشم خانواده ما بیاید. هرطور بود او را به 
انگلستان فرستاد! 
ان روز به بعد درگیری دو خانواده شکل جدی‌تری به خود گرفت و کار به انجا 
رسید که برخی از اعضای طایفه طرفدار خانواده آرمان شدند و بعضی از فامیل 
هم حق رابه ما می‌دادند. و به این شکل طایفه بزرگ داشت ت از هم می‌پاشید که 
«خان» فکر دیگری کردا! 

در ان ایام من و اهو شاید از هم متنفر نبودیم. اما عشقمان را نیز فراموش 
کرده بودیم. تا اینکه خان. پدر و مادر من و والدین اهو را خواست و گفت: 

«همانطور که می دونین, آهو و امیر ۔من -عاشق همدیگر بودند. حالا اگر زندگی 
خواهر و برادرشان به لجن کشیده شده چه ارتباطی به آنها دارد؟ ضمن اینکه 
اختلاف شما دو خانواده دارد طایفه را دوپاره می‌کند. و این چیزیه که من اجازه 
دمید م و فکر می کنم در صورت ازدواج این دختر و پسر با هم. روایط شما 
خانواده‌ها دوباره بھبود پیدا می‌کند. ضمن اینکه اگر مخالفت کنید. هر دو خانواده 
رابرای هميشه از ارث طایفه محروم می‌کنم! 

فکر می‌کنید چه اتفاقی افتاد؟ دو خانواده با اینکه از همدیگر متنفر بودند. فقط 
به طمع ان ثروت افسانه ای. من و اهو را مجبور به ازدواج کردند. چقدر هر 
دونفرمان مخالفت کردیم. من می‌گفتم: «نمی‌توانم با دختری که برادرش, قاتل 
خواهرمه ازدواج کنم.» اهو هم اشک می ریخت: «مطمئن باشید زندگی من و امیر 
هم مثل اون دوتا میشه»! 

اما هیچکس به حرف ما گوش نکرد و سرانجام با زور و تهدید هم که شد .مارا 
به عقد هم درآوردند! نکته جالب همین بود که آن دو به طمع از دست ندادن آن 
ثروت حاضر شدند ما با هم ازدواج کنیم! اما از سویی دیگر [همانطور که در ابتدا 
خواندید] من و آهو را وسیله‌ای برای انتقام از یکدیگر قرار دادند... 

0 

.. حالا مهمانها همه رفته بودند و من مانده بودم و آهو. هیچکدام حرفی 
نمی زدیم. در نگاه اهو می‌خواندم که خود را بدبخت‌ترین عروس دنیا می‌داند. 
حال من هم بهتر از او نبود. اما چیزی که بود. هنوز رگه‌های عشق قدیمی پس از 
پنج سال» در قلب هردویمان ریشه دات شت! تا اینکه ناگهان فکری به سرم زد و بدون 
لحظه ای معطلی آن را به آهو هم گفتم. او ابتدا نپذیرفت و حتی مرا مسخرہ کرد. اما 
أن ررڑقاسافث ۱ ظهر آنقدر حرف زدم و دلیل آوردم تا سرانجام آهو پذیرفت! 

سپس یادداشتی را با این مضمون کوتاه برای خانواده‌هایمان ۔و برای خان 

«حالا که قرار است ما «وچه المصالحه» دو خانواده باشیم. و قرار است برای 
اينکه انها به شروتشان برسند با همدیگر زندگی کنیم» پس اجازه نخواهیم داد 
خانواده‌هایمان برای انتقام گرفتن از یکدیگر, ما دو نفر را قربانی کنند. ما امروز به 
جایی می رویم که هیچکس پیدایمان نکند. معلوم نیست. شاید یکروز برگشتیم, 
شاید هم نه؟» 

امضا: آهو ‏ امیر 

این یادداشت ت راروی آیینه چسباندیم و سپس راہ افتادیم. خوشیختانه هر دو 
نفرمان سکه و طلا هدیه گرفته بودیم که با فروش آنها و ھمچنین گرفتن 
پولی که هر دو نفرمان در بانک داشتیم و روی هم گذاشتن همه ان پول, توانستیم 
به‌راحتی یک ماشین بخریم و با ان ماشین به این شهرستان «؟» بیاییم. اینک من 
یک شرکت فروش قطعات کامپیوتری راہ انداخته‌ام. اهو نیز یک کلاس هنری 
راه‌اندازی کرده و به راحتی زندگی می‌کنیم. ۱ 

الان که این نامه رابرایتان می نویسیم, حدود ۲ سال از فرارمان از ان طایفه می‌گذرد. 
معلوم نیست که بار دیگر به سراغ انها برویم یا نه؟ در این ۲ سال حتی یکبار هم 
تلفن به انها نزده‌ایم. اری» انها می خواستند در سال ۲۰۰۰ با «خون‌بس» فامیلی ما 
راروبروی هم قرار بدهند اما... اینک ما دو نفری عاشقانه همدیگر را دوست داریم! 


آنقدر 
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ماشین حساب به جای 
هوش 


متأسفانه پیشرفتهای حیرت انگیزی 
که بشر در بخش فناوری و رایانه داشته است بار 
کارایی هوشی و محاسبات دقیق و بدون اشتباه 
رااز انسان گرفته و روی ماشین و رایانه گذاشته 
است! و این روند فقط در علم و صنعت نیست که 
به حرکت افتاده» بلکه در عالم هنر. اقتصاد. 
پزشکی و حتی ورزش نیز این رایانه و ماشین‌ها 
هستند که جانشین نیروی انسانی شده و بخش 
TET‏ اراس زان 
و نتیجه این فعل و انفعالات که طی بیست سال 
ا کا اہر کا ںا 
انسان جای خود را به شرایط روحی, عاطفی. 
ارتباطهای انسانی و قابلیت های مدیریتی دادہ 
است و با این تفصیل معیارها و محک های 
ارزیایی قابلیت‌های انسانها نیز تغییر کرده است. 
یعنی به جای ارزیابی هوش و معلومات. باید 
قابلیت های احساسی و اتکاء به نفس و سایر 
خصوصیات روحی و روانی در شخص ارزیابی 
گردد. بدین ترتیب است که اکنون در بسیاری از 
شرکتهای بزرگ دنیا در غرب و خاوردور. برای 
به کارگیری نیروی انسانی تست هوش یا 
«ای.کیو» جای خود را به «ئی.کیو» داده است. 

طرفداران تست احساسی, براین اعتقادند که 
نه‌تنها به‌کارگیری انسانها با قابلیت‌های روحی و 
عاطفی در افزایش تهیه و تولید تاثیر بسزایی 
می‌گذارد. بلکه محیط روانی در محل کار را نیز 


بهبود می‌بخشد. یعنی به جای آنکه تعدادی انسان 
با معلومات. اما متزلزل و از نظر روحی و روانی 


برای امتیاز دادن به تست بالا به‌گونه زیر عمل کنید: 
۔ اگر به سو الهای ۳۰۱ ۸۰ پاسخ «نادرست» 
ی 
«درست» داده‌اید. به هر یک از سو الها یک امتیاز 
بدهید که این مجموع ۰ امتیازی را تشکیل می دھد. 








ناپایدار در محیط کار حضور داشته باشند که 
نھایتاً به ایجاد آشوب روانی در محیط کار و 
شکل گیری یک مکان غیرقابل تحمل منجر 
می‌شوند. انسانهایی آرام که قادر به برقراری 
70 داي 
و روانی می‌باشند. در بخشهای مختلف کاری 


.. با پیشرفتھای حبرت انگیری که در کارابی 
رابانه ها پدید امده است. اکنون نار به اینکه 
بشر صاحب معلو مات بالاہی باشد. حای خود 
رابه از به انسایست. واکنش ها و رو ابطها داده 
است 5 حال اند اه تی اس خصو صیات 





چھ © 


چگونه به خود امتیاز دهیم؟ 


حضور یابند. 

اف ف ی ی ار وا 
در این جمله خلاصه کرد: داشتن ظرفیت 
۷ ات ار مات ها 
ی خودتان و دیگران جهت انگیزه بخشیدن به 
خود و کنترل احساسها و واکنش‌ها در 
ارتباطهایمان. 


تست احساسی 


جهت آگاهی و آشنایی بیشتر, اکنون به 
درج یک نمونه از تست احساسی که به شکل 
گسترده‌ای در دنیا جانشین تست هوش 
می‌شود. اقدام می کنیم. 

این نمونه توسط دکتر «پتی رود» یکی 
| از کارشناسان بزرگ روانشناسی و 
: ارتباطهای ذهنی تنظیم شده است. این تست 
TT‏ 
خودتان آگاهی لازم رامی‌دهد و آن را اندازه‌گیری 
کت 


تست هوش احساسی و عاطفی 


.هر سوال را فقط با یکی از دو گزینە درست. 
نادرست پاسخ د هشدد. 

١‏ من رویاها یا اضطرابهای عمیق و درونی 
خود رابا کس دیگری درمیان نمی‌گذارم. . _ 
مالی خودم مقدار قابل توجهی بکاهم. اگر که به 
معنای افزایش در ارزشهای انسانی من تمام 


٭- 


یشود. 

۳ اگر کسی با من بەصورت متجاوزگرانه‌ای 
صحبت کند. در برابر او می ایستم. 

۴. من بدون اینکه ناراحت بشوم به‌راحتی 
می‌توانم به هر کسی که بخواهم بگویم که به او 
احستاین خوبی دارا 

۵ من با دیدن ناراحتی دوستان و دیگران 
مشکلی ندارم. ۱ 

۶ من از تهدید کسی به‌خاطر اسیب جسمی 
هراس دارم. 

۷ یک فرد بخصوصی در زندگی من وجود 
دارد که با او می‌توانم تمام احساسها و افکارم را 
شریک شوم. 

۸ من خیلی احساس درماندگی دارم. 

٩‏ من با اینکه دوستان خود را صمیمانه 
دوست داشته باشم. مشکلی ندارم. 

۰-اگر بخواهم کریه کنم. بعد از اینکه اشکهایم 
راریختم. احساس بهتری دارم. 


احساسی و عاطفی شما و هوش احساسی شما 
خوب است و نسبت به دیگران نظرهای مثبت و 
٣‏ "ھھ٣۳"ھھ+"‏ 

- و بالاخره اگر امتیازی که به دست آورده‌اید ٩‏ 
ای ی 





٤۹‏ ار 

در سطحی پایین هستید. ضمن انکه یک گرہ روحی 
بخصوص هم شما را ازار می‌دهد. _ 

۔اگر امتیاز شمابین ۶ تا ۸ است. انگاه سطح درک 


حال اگر از این دو امتیاز شما از صفر تا ۲ امتیاز 
آورده‌اید آنگاه سطح احساسی و عاطفی شما بسیار پایین 


است و بدون اغراق نیاز به درمان روحی و روانی دارید. 
اگر نتیجه‌ای که به دست آورده‌اید بین ۲ تا ۵ 
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احساسها و عواطف خود دارید. ضمن آنکه هوش 
سازش می کنید و به خودتان می‌توانید انگیزه لازم 








عاشقان قاتل! 


همه ساله تعداد زیادی توریست و جهانگرد 
بین ماههای اکتبر و ژانویه به مکانی سرد و یخی 
به‌نام «تیسفیورد) در کشور نروژ مسافرت می‌کنند. 
دلیل این همه هیجان و انگیزه برای سفر به مکانی 
که اینقدر سرد است و فاقد مکانهای دیدنی, فقط 
یک عامل می‌باشد و آن «دیدار از گله‌های نهنگ قاتل». 

نهنگ قاتل با وجود نام ان نه‌تنها قاتل و بی رحم 
نیست. بلکه دارای یکی از پیچیده‌ترین سیستم‌های 
ارتباطی در میان تمام موجودات است و از همین‌رو 


نهنگ احساسی 


نهنگ قاتل که بانام لاتین آن «اورکا» نیز 
شناخته شده است. دارای خصوصیات ظاهری 
کاملاً متمایزی نسبت به تمامی نهنگ‌های دیگر 
است. رنگ پوست آن سیاه است و بەشکل بسیار 
زیبایی قطعه‌های سفیدرنگ نیز درمیان رنک سیاه 
به چشم می‌خورد. این قطعات سفیدرنگ بیشتر در 
اطراف چشمان و زیر شکم او دیده می شود. 
ضمن آنکه در پشت دم نهنگ نیز لکه سفیدی 
وجود دارد. طول جثه این گونه نهنگ برای نرها ۷/ 
۶ متر است و برای ماده‌ها ۵ متر تمام. ارتفاع نیز 
در نرها ۱/۶ متر و در ماده‌ها ۱/۲ متر است. وزن 
نهنگ نر ۴ تن و ماده ۲ تن تخمین زده شده است. 
یکی از خصوصیات جذاب و تفکربرانگیز در این 
نهنگ‌ها وسیله ارتباطی آتها است که از 
طریق صوتی و یا صدای سوت 
انجام می‌شود. دوران حاملگی 
برای نهنگ ماده 
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۶ ماه می‌باشد و او هر بار در فاصله سه تا پنج 
سال بچه‌دار می شود. این گونه نهنک اگر 
به‌صورت آزاد زندگی کند. متوسط طول عمر آن 
۰ تا ۰ سال اس و متاأسفانه اگر در دام انسان 
OS‏ 
ا ا ا 
به‌واقع چنین خصوصیاتی درمیان حیوانات کمتر 
به‌چشم می‌خورد. تغذیه نهنگ قاتل از ماهیهای 
دولفین و کوسه را دربر می‌گیرد. 


غذایی لذیذ 


TS‏ ری 
به سواحل شلوغ و پررفت و امد نروژ نقل مکان 
مي‌کنند, همان تغذیه است چر که آنها باهوش ذاتی 
7 یی ین 
دریاهای شمال دقیقادر همین زمان برای جفت گیری و 
تخم گذ اری به صورت دنت سس و در کله‌های 
چندهزاری به سواحل نروژ می ایند و این فرصت 
به صورت حانو اد کی حرکت می کنند. به وجود 
سنگین دم خود. آنها را کیج و کنگ می‌سازند و 
سپس آنها را می‌خورند. 
قاتل در سواحل نروژ فرصتی بسیار مناسب برای 
پژوهشکران و متخحصصین 
ایجاد کرده است که 
بتوانند در مورد زندگی 
0 


9 


۰۰ 
یم 


رمزترین انواع زندگی میان تمام موجودات بوده 
است, اطلاعات بیشتری به دست اورند. 


کنترل کشتار 


ص٦س‏ مت 
تعداد انها رو به زوال گذاشت تا اینکە چند سالی 
اک ا مک سای سک کا تد ھا 
باهمکاری کشورهای شمال اروپابخصوص نروڑ, 
سوئد, فنلاند و دانمارک و کمک‌های آمریکاء انگلستان و 
آلمان, برنامه‌های حمایت از گونه‌های مختلف نهنگ 
بخصوص نھنگ قاتل که پوست و چربی و سایر 
اعضاو امحاء و احشاء ان ارزشهای صنعتی, تغذیه 
و تزئینی بیشماری دربر دارد. شکل گرفت. 

این برنامه میزان شکار نهنگ قاتل را به‌قدری 
محدود کرد که در مدت کوتاهی جمعیت ان دوباره 
رو به فزونی گذاشت و اکنون به سطحی رسیده 
است که دیگر نمی توان نهنگ قاتل را در خطر 
نیستی و نابودی تلقی کرد. 

اکنون همه ساله زمانی که نهنگ‌های قاتل به 
سواحل نروز می رسند. علاوه بر توریست‌ها که در 
قایقهای کوچک و بزرگ با لین نهنگ ها خوش وبش 
کرده واز انها عکس و فیلم نهیه می کنند. 
دانشمندانی هم که رسما از جانب دولت نروژ 


دراي ده دست اوردن چبری 


مخت لاش 


شناسایی روی بدن این نهنگ‌ها حرکات آنها را در 
ل سال یت اف اس کو 
اطلاعات گرانبهایی درباره زندگی نهنگ بویژه در 
ای کار تماق واد ارج سے ار 
هستند. به دست می آورند. 


کردی سعی کن لا 


۱ 


ت 


... علی رغم نامی که پر این حبواد پرایهت 
و زیبا گداشته شده ۸ نگ قاتا ا نہ تھا 1 
این نهنگ قاتا ست بلک دارای یکی ا 
از پیچبده ترین سیستم های ارتداطی چ3 
در مان تمام مو حو دات ست 0 


ډډ 


2 
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پر سش وبز ه 
پاسخ ویژه 


پرسش ویزژه: 
نا فز بز ۵ ام جه کنم؟ 


ولستش را بخواهید قلا اک شما نام + ھ5۰۷۹ 
می‌خواستم سراغ یک مشاور و یا حداقل یک 
روان‌شناس بروم اما خواستم اول با شما مشورت کنم. 
شاید حرفهای شما تسکینی باشد بر درد بی‌درمان 
من که حقیقتاً آن را لاعلاج یافته‌ام و فقط اميد به 
خوشبختانه همگی ازدواح کرده و به خانه بخت 
گرفته ام. در کنار پدر و مادر وچ زا می‌کنم. 
پدرم بازنشسته است و مادرم خانه‌دار و هر دو پیر 
و کهنسال که چشم امیدشان به من است. غرض از 
که تا حال نتوانسته‌ام آن را حل کنم. البته به نظرم 
در این یکی -دو سال آخر شدت يافته و حتی رافش 
خانوادهام روسیاه کرده AA ea E‏ به دلیل 
کمبود توان مالی وعدم شغل مناسب قادر به ازدواج 
نیستم. این غریزه چنان کاری با من کرده که حتی از 
خودم متنفرم. باور کنید حتی به پست‌ترین کارها 
دست زده‌ام. با اینکه چندین بار از طرف پدر و مادرم 
رها نمی‌کند. به خداوندی خدا طاقت نگاههای رنجور و 
خسته مادرم و ریش سفید پدرم را ندارم. گاھی 
من و حنی خانواده‌ام عواقب وخیمی داشته بانشد. اما 
متااسفانه دیگر نه اعتماد ںہ ۳ ۳٣۶۰٠۷‏ 
الف ۔م 
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پاسخ ویژه: 
طسعی با نساز یه دار و 


جناب آقای الف ۔م 

البته شما توضیح کافی برای ما ند اده اید که 
مشکلتان تا چه حد است و به چه نوع رفتاری منجر 
شده است؟ چرا که برای راهنمایی دقیق‌تر به 
موشکافی درا این مورد نیاز است. اما به‌طور کلی 
چون بسیاری از جوانان دیگر هم که همسن و سال 
مواجه باشند. ترجیح داده‌ايم که پاسخ شمارا درج کنیم. 

تمایل جنسی پس از دوران بلوغ در هر جوانی 
افزایش می‌یابد. البته مانند هر پدیده طبیعی دیگری 
در افرادہ این پدیده هم کم و زیاد دارد. تصور من این 
است که شما بیشتر از انچه از داشتن تمایل جنسی 
شاکی باشید. از این امر ناراحت هستید که راهی 
برای تسکین این تمایلات ندارید. با توجه به سن 
شما من فکر می کنم که شما دارای تمایلات طبیعی 
گفته اید که از توانایی اقتصادی برای ازدواج بی‌بهره 
هستید. من فکر می‌کتم که اکر پدر و مادر شما و یا 
خواهران شما که تعداد انها زیاد است به اندازه کافی 
شما باید بدون اینکه احساساتی بشوید و مساله را 
بەشکلی زننده مطرح کنید. به نزد تک تک خواهران 
خود بروید و خیلی منطقی وضعیت خود رابرای انها 
بگویید و بعد از آنها صادقانه بخواهید که با توجه به 
پنج خواهر که همه خانه و زندگی تشکیل داده‌اند. 
چرا که حتی اگر فقط از نقطه نظر کمیتی به این 
شرایط بنگرید. متوجه می‌شوید که ارتباطهای 
بسیاری در این خصوص می تواند برقرار شود. 


از نظر بز شکی 
توان در شما به‌شکل فزاینده‌ای غیرطبیعی و 


آزاردهنده است. باید حتما به پزشک متخصص 


مراجعه کنید. در این مورد داروهایی وجود دارد که 
می‌توانند کاملاً موٴثر واقع شوند. البته خوب 
6 ابید که مصرف ایقگونه دارو هاا ۳۳۳ 
نیست و شما نباید کاری کنید که در عنفوان جوانی 
خود راناتوان سازید. اصولا رفتن نزد پزشک نظریه 
بدی نیست چراکه او حد و مرزهای اینگونه غریزه‌ها 
را برایتان مشخص می‌کند. اما فکری که نباید به 
ذهن خود راہ دهید عقیم کردن است. اصولاً عقیم 
کردن پروسه‌ای است که مربوط به مقوله بچه‌دار 
شدن و کنترل جمعیت در خانواده است و کسی فقط 
برای خنثی کردن توان جنسی به سراغ عقیم شدن 
نمی رود. 
به هرحال اگرچه می دانم سختی می‌کشید. اما 
راه‌حلهایی هم وجود دارد که نباید این گونه ناامید 
باشید و سعی کنید مثبت فکر کنید و همان‌گونه که 
گفتم مساله ازدواج را با خواهران و پدر و مادر خود 
مطرح کنید و نزد پزشک هم بروید. حتماً راہ چاره 
مناسبی خواهید یافت. 
موفق و پیروز باشید. 





جناب آقای ۱.ف از مشهد 

El CES 
درست است. برخی از مطالبی که در کتب غیرعلمی‎ 
آمده و یا افرادی فاقد معلومات علمی در مهد از ان‎ 
صحبت می‌کنند. به هیچ وجه صحت ندارد. درواقع‎ 
اگر از زیانهای جسمی می‌پرسید. باید به شما بگویم‎ 
که چنین موردی وجود ندارد. اما ممکن است که‎ 
شخصی دچار عارضه‌های روحی شود که برخی از‎ 
انها به نوبه خود واکنشهای جسمی هم به دنبال‎ 
داشته باشند. و همین نکته است که در مساءله مورد‎ 
بحث اهمیت دارد. بعنی افراط در چنین ی‎ 
می‌تواند از نظر روحی زیانبار باشد. برای مثال‎ 
افراط در چنین پدیده‌ای» می‌تواند نوعی خستگی و‎ 
ود گی بخصوص در میانسالی و بعد از 1 ایجاد‎ 
کند که به نوبه خود باعث کاهش توان جنسی در‎ 
باید در خود ایجاد انگیزه کند تا بتواند وظایف‎ 
مختلف را انجام ای بر ای جا اک ات ار‎ 
نظر تخیل و انگیزہ به جهت افراط در جوانی اشباع‎ 
شده باشد. انگاه دچار مشکل می شود.‎ 
باز هم در میان واکنش‌های روحی و روانی قرار‎ 
دارد. این است که شخص بیش از حد معقول‎ 
به‌تنهایی عادت می‌کند واز اجتماع گریزان می شود.‎ 
گریزان بودن از اجتماع می‌تواند زیانهای عدیده‎ 
دربر داشته باشد. ضمن انکه کاهش دهنده اعتماد به‎ 
نفس بوده و شخص نسبت به خودش دچار عقاید‎ 
منفی می‌شود. خود را قادر به انجام وظایف نمی بیند‎ 
و از همه مهمتر برقرار کردن ارتباط با همنوع به‎ 
حداقل کاهش پیدا می‌کند. اینها ضرر و زیانهایی‎ 
است که نباید و نمی‌توان انها را دست‌کم گرفت و‎ 
شاید بزرگترین زیانی که افراط در مورد ذکرشده در‎ 
مختلف زندگی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و باعث‎ 
کمتر از توان خود از‎ 
زندگی بهره گرفته و‎ 
خوشحال و خوشبخت‎ 
شود.‎ 

به همرحال 
من بدون اغراق 
فقط حقایق رادر 
این مورد 
۳ نان 
برشمرده‌ام و با 
توجه به اين 


موفق و پیروز 
دکتر بهمن 
بهروزی 












سهیلا خاضعی 


با گفتن «نه» خودتان باشید 


لادختری ۱۶ ساله و تنها فرزند خانواده هستم. 
پدرم را در سه سالگی از دست دادم و با مادر دلسوز 
و مهربانم زندگی می‌کنم. من دختری شاد. شوخ طبع 
و خنده‌رو بودم. طوری که هیچ چیز نمی توانست 
روحیه‌ام را خراب کند و باعث غم و غصه و نگرانی ام 
شود. اما مدتی است که یکی از دشوارترین شرایط 
زندگی را می‌گذرانم. همه دوستانم از من متنفر 
شده‌اند. هیچ کدام حاضر به ادامه دوستی با من 
نیستند و همه مرا از خودشان می رانند. 

لاهمه ناراحتی من از زمانی شروع شد که 
دوستانم با هم قرار گذ اشتند بعد از تمام شدن آخرین 
جلسه امتحان به اتفاق یکدیگر. بدون اطلاع 
خانواده‌هایمان به پارک تفریحی حارج شهر برویم و 
وانمود کنیم که به منزل یکی از دوستانمان دعوت 
شده‌ایم. البته این کار آنها تازگی نداشت. امامن همین 
که خواستم با آنها موافقت کنم. به یاد مادرم افتادم که 
مثل هميشه چشم به راهم می ماند و اگر دیر کنم. با 
اینکە به من اطمینان دارد و می داند که هرگز به او 
دروغ نمی گویم, نگران و آشفته می‌شود. من حاضر 
نیستم بارفتار ناشایست خودم او رابرنجانم, به همین 
خاطر برای اولین بار رودرروی دوستانم ایستادم و 
به انها جواب منفی دادم؛ ولی انها از درک موضوع 
غافل بودند و با تمسخر و کنایه به من گفتند که خیلی 
بچه و ساده‌لوح هستم و بهتر است برای خودم 


دوستان جدیدی پیدا کنم؛ چون خیلی خوبتر از ان 
هستم که در گروه آنها جایی داشته باشم. من از 
N sS‏ 
"0 

9 الا به چه نتیجه‌ای رسیدید. فکر می کنید کار 
درستی کرده‌اید؟ 

لابله, دوستانم در فشار قرارم می‌دادند و تمام 
فکر و ذکرشان پوشیدن لباسهای مد روز و نونوار 
کردن سر و وضع و... بود که به هیچ وجه با ان موافق 
750 رشان 

شماکار بسیار درستی کرده‌اید و از این جھت 
شایسته تحسین هستید. اما علت ناراحتی شما این 
است که در این دوره سنی فرد نیاز به دوست و رفیق 
ارد و مدل ارف ا فمسالانی ناشق سس اذ 
نوجوانان به همین منظور عضو کانون, باشگاه و یا 
کو انت اماو فی کنیا :دی توافت 
یں نی ریاد که ھا آھ آزدگانی ۸ا تکیت 
اخلاقی و خانواده پاییند نیو‌دند. 

اقائلی تد هرتا ره مار اک کی انس 
دادم. 





0 0 دا 
توانستید در مقابل فشار و اصرار انها مقاومت کنید 
و با شجاعت «نه» بگویید. 

لابرداشت دیگران از کار من چه خواهد بود؟ 

رفتار شما نمایانگر استقلال فکریتان است و 
اینکه به حدی اعتماد به نفس دارید که به قضاوت 
وٹ کان کا امس تای لغلا من ترد 
بی اعتنا باشید و به گونه ای عمل کنید که مجبور 
نباشید برخلاف میل, عقل و وجدانتان رفتار کنید و 
خودتان باشید؛ زیرا گاهی فشار دوستان و همسالان 
به قدری زیاد است که لزومًباید بادور شدن و فاصله 
گرفتن از نها از مشکلات بعدی دوری جست. شما 
ری ارس سار راف سای کر 
فکر و روحیات شما هستند و صلاحتان را یخواھند. 





مشاورہ تحصیلی 


زھرا طرقیان 


دلسرد و فاامید شده ام 


لا سال گذشته و امسال در آزمونهای ورودی 
دانشگاهها شرکت کردم. ولی در رشته دلخواهم 
نتوانستم قبول بشوم. من از دوره راهنمایی تصمیم 
رتبه‌ ای که در ازمونها کسب کردم به کلی دلسرد و 
ناامید شده و روحیه خود را از دست داده‌ام و... 

رتیه سال گذشته و امسالتان چقدر بود؟ 

[ی ‏ +1 22 کن رتیه ۰ و امسال رتیه 
۰ راکسب کردم. 

, از بای‎ ۴٤۴ 
به مطالعاتتان ادامه بدھید و باجدیت و برنامه‌ریزی‎ 
درست درس بخوانید. به احتمال زياد به هدفی که‎ 
دارید می رسید. لازم ات از هم اکنون دروس‎ 
مربوطه بخصوص انهایی را که برای گروه علوم‎ 
تجربی ضرایب بالایی دارند مجددا مطالعه و مرور‎ 
کنید. در چه درسی رتبه کمتری کسب کرده‌اید؟‎ 

لاریاضی و فیزیک. 

8۵ این دو درس رابا دقت هرچه تمامتر مطالعه 
و از کتایهای معتیر کمک درسی استفاده کنید. 
همچنین به نمونه سو الات فیزیک و ریاضی 
ازمونهای سالهای گذشته پاسخ بدهید. سعی کنید 
این دروس را پنج یا شش بار مطالعه و مرور کرده 


۰ ۰۷۰۰۰۰۷۷۰۰۰۰ 
کنید. البته صول مطالعه صحیح هم باید رعایت شود. 

لابیشتر تمایل دارم تست بزنم تا مطالعه کنم. 
من فکر می کنم مهارت کافی در تمرینات تستی 
e‏ 

@ چون سوالات کنکور به صورت تستی طرح 
می‌شوند. باید داوطلبان کنکور به تبحر لازم در 
پاسخ به سوالات تستی دست یابند. در هر درسی 
که مشکل دارید از تمرین تست بیشتر استفاده کنید 
و نقاط ضعف خود رادر این تمرینات پیداکنید و با 
EE E EN aE E EE‏ 

لاشما فکر می کنید من بتوانم در آزمونهای 
سال جاری رتبه بھتری کسب کنم؟ 

9 بستگی به تلاش و برنامەریزی درست و 
مطالعه عمیق و دقیق و روحیه شما دارد. ناامیدی و 
ضعف را از خود دور کنید. شما با همین رتبه‌ای که 
کسب کرده‌اید در بسیاری از رشته‌ها در سطح 
تک 0000" 
شما داوطلب کنکور هدفمند و قویی هستید و اگر 
روحیه مصمم و جدیت خود را حفظ کنید و به 
تلاشتان ادامه دهید به هدفی که دارید می رسید. به 


تجربه دریافته‌ام که شاگردان هدفمند و پرتلاش و 
بااراده قوی که در موقعیتی چون شما قرار گرفته 
خود رسیده‌آند. پس شماهم می توانید. 

روزانه بایستی مطالعه کنم؟ 

کنید و به ازای هر دو ساعت مطالعه نیم ساعت 
سالم و محیط آرام و بانشاط نیز در بهتر یادگیری 
بیفزایید و از خسته کردن خود بپرهیزید. 


مضاور ه دندان بز شکی 


آن ست از عزپزانی که برای لهبه دنل 
مستوعی ' ,بان مال اين هی 
سی تر با مان ۲۳۳۳۲۲۴ روط دورس 
سبلا الاعات فلتگی تاس بر خسن 
مھت تاس مسلقیم ما یکٹر هر اس پر شک 
متس يهان ii‏ ی 
چپار ها از سفت - ۷۳۴ الى ۷2-۰ 
غلٰ ۲۹۱۹۱۹۴۲۳۸ تمالس نک رید 


۱ i 


در گار و روابط خاتولدگي ۱ 


عتما 


> 


مہعترین اصل است 


شماره ۳۱۰۵ 
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جنادت پر ای قفر یح 


برگردان : دکتر بهمن بهروزی 


ده حوان از ورمونت! 


«رابرت تولاش» و «جیم پارکر» دو جوان ۱۸ ساله 
بودند که در «چلسی» یکی از شهرهای کوچک واقع در 
ایالت ورمونت به‌تازگی دوره دبیرستان را به پایان 
رسانده بودند. 

آنها دیگر خسنته شده بودند, خسته از دوستان و 
خسته از فامیل! و در این شهر کوچک آینده‌ای برای خود 
نمی دیدند. آنها وقتی با یکدیگر صحبت می‌کردند. از پول 
و ثروت می گفتند و از اینکه با پول و ثروت قادر خواهند 
بود به همه نقاط دنیاء حتی به استرالیء سفر کنند و دورن 
خوشی داشته باشند. اما آنها نمی خواستند که مثل 
دیگران با کار و تلاش به ثروت برسند. انها ثروت را 
فوری و سریع می خواستند و به طور جدی به دنبال 
راههای به دست اوردن ثروت انی بودند. 

ان دو خرآن 1۸ سالہ رخال که شمه درستاج و 
همدوره‌های تحصیلی آنها در فکر ورود به دانشگاه و 
برنامه‌ریزی برای آینده خود بودند. در فکر پولی اسان 
و باداورده بودند تا بدون تلاش به اهداف خود برسند. 
نی تو o‏ 
برای آنها بسیار ساده بود: «سرقت!» بنایراین در یک 
بعد ازظهر سرد ماه ژانویه سال ۲۰۰۱ انها به راه افتادند 
تا به هدف خود تحقق بخشند! 

عاقل و زور مند 

در بین این دو رابرت خود را عقل کل می‌دانست و 
جيم که دارای هیکلی به‌مراتب بزرگتر از رابرت بود به 
زور بازو و هیکل خود می‌نازید. آنها به این نتیجه رسیده 
بودند که این ترکیب یعنی عقل رابرت و زور و هیکل جيم 
کر ی 

رابرت که قدری مطالعه داشت. مرتب از انسانهای 
نابغه‌ای چون هیتلر برای جیم تعریف می‌کرد.آنها تمام 
شخصیت های زورگو و جنایتکار و یا دیکتاتور تاریخ را 
به عنوان نابغه تأیید می کردند و معتقد بودند که این گونه 
ای یا اد کا که سا حصت ود ک حول 
ار ۰ ہہ ہٰہ" 
نداشت با ولع به تعاریف رابرت از جنایتکاران گوش می داد 
و ک اقات ا ات کا 

یک نقطه مشترک بین رابرت و جيم این بود که هر 
دو پدران خود را از دست داده بودند و تنها با مادرانشان 
رک م در اند ادرات که ار تک کات 
زحمت می‌توانستند مخارج خود و تنها پسرشان را 
تأمین کنند! بخصوص مادر جيم که به‌قدری از کارگری 
خسته می‌ شد که زمانی که در خانه بود. از فرط خستگی 
و درد به خواب می رفت و جیم هم از فرصت استفاده 
می‌کرد و اتومبیل مادرش را برداشته و به اتفاق رابرت 
به پرسه زدن در خیابانها می‌پرداختند. خیلی زود اینان 
از این پرسه زدنها نیز خسته شدند. آنها از چلسی, این 
شهر کوچک به شدت بیزار و خسته شده بودند و در 





20 شدن ار انح برد اما رایرت که فرد 


2 شماره ۳۱۰۵ 





تصمیمگیرندہ ميان این دو بود. پیوسته به جیم می‌گفت 
که برای این کار؛ انھا نیاز به پول دارند و برای به دست 
آوری ول هم ا م دعاو ا تفه اس اھرت 
کا زرل هکیت را تھی آتیا کت 

وسرانجام دربامدادیکروز سرد ماه ژانویه رابرت به جيم 
اطلاع داد که نقشه‌ای را طراحی کردہ است و مطابق این 
نقشه» زن و شوهری که هر دو در دانشگاه تدریس 
می‌کردند. باید مورد سرقت قرار می‌گرفتند! 

سوزان و جف 

«سوزان» ۵۵ ساله و «جف» ۶۰ ساله 
که به‌تازگی سی و یکمین سالگرد ازدواج 
خود را جشن گرفته بودند. در خانه 
نه‌چندان بزرگ خود واقع در شهر زیبا و 
کوچک «دیویس» که ۵۰ کیلومتر با چلسی 
فاصله داشت. زندگی می‌کردند. آن دو در 
دانشگاه تدریس می کردند و یکی از 
نود ای ی یا هر 
محسوب می شدند. تمام همسایه‌ها 
دوستان انھابودند و محبوبیت انها به حدی 
بود که دوستانشان تمایلی فراوان نشان 
می دادند تا به خانه انها بروند و یا انها رابه 
خانه خود دعوت کنات شتا آتھا صاحب 
دو دختر بودند که در شهری دیگر زندگی می کردند. 

در ان بعدازظهر سرد ماه ژانویه. سوزان مطابق 
معمول در انتظار یک میهمان بود؛ زنی به نام «کاترین» 
کر 
که صدای زنگ در برخاست. سوزان قدری متعجب شد. 
CC‏ گار کات وا 
کاترین هم زنی بسیار وقت شناس بود. 


انها تصور می کردند که دیگر از گزند پلیس 
ا ی وٹ 


بود و پیس مجهر به وسابل ارتاط رایانه‌ای۲ 


سوزان که در آشپزخانه مشغول تدارک شام برای 
میهمان بود. از جف خواست تا در را باز کند و زمانی که 
جف در را باز کرد. با دو جوان ۱۸ ساله مواجه شد. آنها 
رابرت و جیم بودند. 

رابرت که قرار بود حرف زدن برعهده او باشد به 
I ۹ 0‏ 
انتخاب رشته در دانشگاه نیاز به کمک داشتند و مطلع 
شده بودند که جف و سوزان استادان راهنماهم هستند. 
تا ای اه بت را اید ادا 
جف که همواره با دانشجویان بویژه آنهایی که تازه به 
شهر آمده بودند. از سر لطف رفتار می‌کرد. از آنها 
خواست تا داخل شوند و آنها را به کتابخانه برد و با 
مهربانی از آنها خواست تا بنشینند و سو‌الهای خود را 
مطرح کنند. 





رابرت بدون مقدمه کوله‌پشتی خود را باز و دستش 
را داخل آن کرد و یکی از دو چاقوی شکاری را که 
به‌تازگی به وسیله پست خریداری کرده بود. برداشت و 
در یک لحظه به سوی جف پرید و آن را در سینه او فرو 
برد. جف ناله‌ ای گوشخراش سر داد و خونین بر زمین 
غلتید. رابرت به سوی او خم شد و برای اطمینان ضربه 
دیگری به سینه جف فرو کرد. پیرمرد نگونبخت در دم 
جان سپرده بود. 

صدای ناله جف را «سوزان» در آشپزخانه شنیده 
بود و با تعجب درحالی که جف را صدا می‌زد. به طرف 
کتابخاته ابق ای فان یگ له ج غرق ید شون 
شوهرش را دید و جیغ وحشتناکی سر داد. 

رابرت فریاد زد: «جیم باید این زن راهم نابود کنی 
وگرنه تمام همسایه‌ها را خبر خواهد کرد. جیم. چاقوی 
دیگر را از کوله پشتی درآورد و آن را از جلد خارج ساخت 
و در کمال خونسردی گلوی سوزان را برید. سوزان 
همانجا روی زمین درغلتید. 

آنگاه رابرت و جيم که خود نیز شوکه شده بودند. 
چند دقیقه‌ای مات و مبهوت به اجساد غرق در خون نگاه 


عجله هرچه تمامتر باید خانه را ترک کنند. در این ميان 
«رایرت» فقط کیف کوچکی را که در جیب شلوار جف 
بود. برداشت و بعد از آن هر دو به‌سوی اتومبیل دویدند. 

جيم پشت فرمان و رابرت در کنار او نشسته و با 
سرعتی نسبتا زياد محوطه مربوط به خانه جف و 
سوزان را ترک کردند. پس از آنکه چند ٹا از حرکت 
آنها گذشته بود رابرت ناگهان فریادی کشید و سپس با 
تمام قدرت روی ترمز اتومبیل کوبید؛ انها جلد یکی از 
۶۹۹ 90۹" 
بود و آنها نمی توانستند به خانه مقتولان یازگردند. 
بنایراین به راه خود ادامه دادند. 

در طول راه رابرت شروع به شمارش پول موجود 
در کیف کوچک جف کرد و ۳۲۵ دلار تمام موجودی کیف 
بود. رابرت با صدای بلند خود و جیم رالعن و نفرین 
دستیابی به پول نقد بود» فراموش کردہ بودند. بااین همه 
رابرت از اینکه اولین جنایت راا راحتی انجام داده 
بود. در خود احساس نوعی رضایت ع کر 
بیان کرد! 


اولین ۱ گاهی از جنادت 
سوزان را ترک کرده بودند. میهمان آنهء کاترین زنگ 
در را به‌صدا درآورد. اما موقع فشار دادن زنگ متوجه 
CT‏ 


از داخل خانه نگرفت, به آرامی داخل خانه شد و همانجا 
فریاد زد: «سوزان. جف. من هستم کاترین. در خانه باز 
بود و من داخل شدم!» کاترین از اینکه همچنان پاسخی 
دریافت نمی کرد تعجب کرده بود. او وارد سالن شد و 
سپس به‌سوی کتابخانه رفت و در آنجا با صحنه مهیبی 
مواجه شد که در طول عمر پنجاه و هشت ساله خود آن 
رامشاهده نکرده بود. جسد سوزان و جف غرق در خون 
و بی‌جان روی زمین افتاده بود. کاترین دیگر 
نمی توانست طاقت بیاورد و از خانه خارج شد و بسوی 
خانه یکی از همسایه‌ها که اتفاقاً پزشک بود. دوید و با داد 
و فریاد آنها را متوجه جریان کرد. در کمتر از ده دقیقه 
پلیس هم وارد خانه شد و شروع به جمع آوری شواهد 
موجود کرد. یکی از چیزهایی که توجه پلیس را جلب 
کرده بود غلاف یک چاقوی شکاری بود که بعداً به یکی 
از مهمترین اسناد و شواهد پرونده تبدیل شد. 


عزا در شهر کوچ 


قتل فجیع این زن و شوهر دوست داشتنی. موجی 
از تسف و تأثر را در شهر «دیویس» و شهرهای کوچک 
همسایه بوجود اورد. همه از خود سوال می‌کردند که 
چه عاملی می‌توانست باعث شود تا دو انسان مورد 
علاقه جامعه این چنین با بیرحمی کامل به قتل برسند. 
چنین اتفاقهایی در مناطق کوچکی مانند «دیویس» هر 
پنجاه سال یکیار هم رخ نمی‌داد و میزان شوکی که به 
جمعیت کوچک دیویس وارد شده بود. قابل اندازه‌گیری 
نبود. از سوی دیگر رابرت و جیم مانند اینکه هیچ اتفاقی 
نیفتاده است. به زندگی عادی خود ادامه دادند و هر زمانی 
که جیم می‌توانست اتومبیل مادرش رابدست آورد. هر دو 
سوار بر آتومبیل در اطراف چلسی در شهرهای کوچک 
دیگر پرسه می زدند. درواقم نقشه یک عملیات 
خیانت آمیز دیگری را در سر می‌پروراندند. اما این بار 
ات ۹ ی ال 
بود. فراموش کنند. بار قبلی آنها این اشتباه را مرتکب 
شده و تنها سیصد و بيست و پنج دلار رابه دست اورده 
بودند. اما در نقشه جدید انها به دنبال هزاران دلار بودند 
تابه هدف واقعی خود که ترک همیشگی چلسی بود. برسند. 

رابرت و جیم تا یکماه پس از مرگ دلخراش جف و 
سوزان مشغول طراحی و برنامه‌ریزی عملیاتی دیگر 





بودند که ناگهان یک روز بعدازظهر سه افسر پلیس زنگ 
در خانه رایرت تولاش و مادرش رابه‌صدا دراوردند... 


تحففات دامنه دار 


بلافاصله پس از مراسم کفن و دفن جف و سوزان 
و بجای آوردن مراسم عزاداری» پلیس شروع به تحقیق 
پیرامون جنایت کرد و بهترین وسیله‌ای که از صحنه 
جنایت به دست پلیس افتاده بود. همانا غلاف یک چاقوی 
شکاری بود. پلیس از نام سازنده چاقو که روی غلاف 
حک شده بود. متوجه شد که این نشانی مربوط به یک 
کارخانه و تولیدکننده وسایل شکار و کمپ بود که به 
وسیله تبلیغ در جراید برخی از وسایل خود را از طریق 
پست هم می‌فروحت. 

پس از تحقیقات دامنه‌دار پلیس دریافت که کارخانه 
مذکور ۸۴ چاقوی شکاری از گونه‌ای که جلد آن در 
صحنه جنایت به دست آمده بود را در یکساله اخیر به 
وسیله پست فروخته است. 

از این ۸۴ چاقو در حدود ۷۰ چاقو به مناطق غربی 
کشور مانند کالیفرنیا و نوادا فرستاده شده بود که پلیس 
آنها را از فهرست خود حذف کرد و تنها چهارده چاقوی 
پاقیمانده به دایره پانصد کیلومتری محل جنایت پست 
شده بود که پلیس نشانی تمام مشتریان را از کارخانه 
مذکور بدست اورد. سپس پلیس متوجه شد که دو چاقو 
به شخصی به نام رابرت تولاش در چلسی فروخته و به 
او پست شده بود و چلسی در فاصله کمی از دیویس قرار 
از این رو سه مآمور پلیس برای انجام تحقیقات 
به خانه تولاش رفتند. رابرت با خونسردی موذیانه‌ای 
به پلیس گفت: چاقوها را خریداری کرده بود. اما چند ماه 
قبل آنها را با سودی قال توجه به یک مسافر ناشناس 
فروخته و دیگر آن مسافر را ندیده بود. 

پلیس از رابرت درباره شب وقوع جنایت پرسید که 
کجا بوده و چه کار می‌کرده است. رابرت هم پاسخ داد 
که با دوستش جيم پارکر در اتومبیلی که متعلق به مادر 
جیم بود در شهر پرسه می زدند و برای بازی بولینگ در 
EEE‏ ره تا کل که افسران انش 
که ویژه تحقیقات و تجسس بودند و به وظایف خود 
خوب آشنا بودند. بلافاصله برای گرفتن تأییدیه گفته‌های 
رابرت نشانی جيم را به دست آورده و به خانه او رفتند 
و جیم هم که قبلا در این باره با رابرت مشورت کرده 
بود همان پاسخ رابه پلیس داد. اما نوع رفتار این دو جوان 
٦‏ ۹ ی ۶ را 
7 کر 

روز بعد ابتدا از رابرت انگشت‌نگاری به عمل آمد و 
چند سوال دیگر از او پرسیدہ شد و پس از نیم ساعت رابرت 
عازم خانه شد. اما در راہ جیم را مشاهده کرد که برای 
انگشت نگاری به داخل اداره پلیس قدم می گذاشت. رابرت نگاه 
معنی‌داری به او کرد و هر دو بدون رد و بدل کردن 
کلمه‌ای از کنار یکدیگر عبور کردند. اما جیم معنای این نگاه را 
ی ا ای ی ات را ار 


® مه 


داشت. 


نیست و آنها باید تصمیم جدی اتخاذ کنند»» چراکه بدون 
تردید برروی غلاف چاقو اثر انگشت یکی یاهر دوی آنها وجود 
داشت و انگشت نگاری, اتهام انها را اثبات می کرد. 


ق اد ود ك١‏ 


نیمه شب جیم اتومبیل مادرش را برداشت و در 
یادداشتی برای مادرش نوشت که چند روزی از شهر 
خارج خواهد شد و مادرش نباید نگران شود و او 
به‌زودی اتومبیل را برای مادرش بازپس می آورد. آنگاه 
جيم و رابرت هرآنچه از نظر مایحتاج و آذوقه 


می‌توانستند گردآوری کرده و سپس سوار بر اتومبیل 
از شهر خارج شدند. مقصد انها دوردست ترین نقطه 
ممکن از محل واقعه بود. انها می دانستند که از فردای 
آج قب تک راس بر ا کار ا اغ می کت د 
باید در کوتاھترین زمان ممکن, بیشترین فاصله را میان 
خود و پلیس ایجاد می کردند. 

بدین ترتیب فرار بزرگ رابرت و جیم آغاز شد. آن 
شب تا صبح انها بدون توقف حرکت کردند و سه ایالت 
را پشت سر گذاشتند تا خود را به شهر بزرگ 
«سنت لوئیس» واقع در ایالت میسوری رساندند. آنها 
تصور می کردند که دیگر از گزند پلیس مصون مانده‌اند. 
اما زهی خیال باطل. سال ۲۰۰۱ بود و پلیس مجهز به 
وسال ارقا رانا هی 

فردای آن شب که پلیس از فرار دو جوان آگاه شد. 
یکی از بزرگترین عملیات شکار جنایتکاران برنامه‌ریزی 
شد و تصویر رنگی و بزرگ و جدیدی از رابرت و جيم 
ارد تک وت سو تس و رک رس 
فرستاده شد و همین دو تصویر روی دیوار تمام پمپ 
بنزین‌ها در سرتاسر کشور نصب شد. به همین منظور 
به هر مکان عبوری که رابرت و جیم قدم می‌گذ اشتند با 
تصاویر خود مواجه می شدند و بسرعت تصویر 
آتومبیلی راهم که انها استفاده می‌کردند به دست امد و 
این تصاویر نیز به سرتاسر کشور ارسال شد. 

رابرت و جیم در اقدام بعدی اتومبیل رارها کردند و 
سعی کردند که با بهره‌گیری از کامیونهای باربری خود 
را از شهری به شهر دیگر برسانند. اما تلویزیون نیز 
تصاویر این دو جنایتکار رابه نمایش گذ اشت. ضمن آنکه 
تصویر مرد و زنی را که به‌طرز فجیعی به دست آنها به 
قتل رسیدہ بودند نیز نشان داده شد که این کار باعث 
تأسف و تأثر عموم مردم شده و همه جا از دو جوان ۱۸ 
ساله که قاتلین بی رحمی بودند. صحبت می شد. 

تسلیم 

راتحا کے ا را دقان نیون سزرای ک 
رابرت و جيم راسوار کرده بود. آنها را شناسایی کرد و 
بدون اینکه کلمه‌ای بگوید یکراست آنها را به یک ایستگاه 
بازرسی پلیس که در بین راه قرار داشت برد و خیلی 
ساده به پلیس گفت: این دو قاتل را برایتان آورده‌ام. 
سرانجام پس از یکماه و نیم تعقیب و فرار رابرت تولاش 
و جيم پارکر بدون مقاومت تسلیم شده و برای محاکمه 
به دیویس که محل وقوع جنایت بود فرستاده شدند. 
رابرت و جیم در زندان به ارتکاب جنایت اعتراف کردند 
و تازه آن زمان بود که ناگهان به ذهن آنها راہ یافت که 
به چه عملی دست زده‌اند. هر دو مانند کودکان به گریه 
افتادند و از مادرانشان می خواستند که آنها را نجات 
دهند. اما دیگر دیر شده بود و هیچ کس نمی‌توانست آنها 
را از چنگال عدالت نجات دهد. محاکمه بسرعت انجام 
شد و تنها به دلیل آنکه این دو هنوز هجده سالگی خود 
رادر هنگام ارتکاب به قتل, تمام نکرده بودند» دادگاه برای 
انها یک درجه تخفیف قائل و رابرت و جيم هر دو به 
حبس ابد بدون امکان بخشش محکوم شدند. هم اکنون 
رابرت تولاش و جیم پارکر سال سوم از محکومیت 
حبس ابدی خود را در زندان ایالتی ورمونت می‌گذرانند 
و هنوز هم در تعجب هستند که چه نیروی آهریمنی در 
انها باعث شده بود که چنین جنایت هولناکی را مرتکب 
0 ی ی 
تا آخر عمر راباید در زندان بسر برند. هیچ پاسخی برای 
ان پیدا نخواهند کرد. 
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به همه گفته بودم که بھترین شوھر روی زمین را 
۴ نی از آن سوی آبها برای دوستانم نامه 
می نوشتم. فقط از خوشبختی منحصر به فردم 
تعریف می کردم. 

شوهری مهربان و خوش قیافه داشتم که 
دستش هم توی جیبش می رفت. خانه قشنگی 
داشتم و دخترهای دوقلو که یکپارچه نمک 
بودند. غروبها موهایشان را می‌بافتم و 
می‌رفتم توی خیابان. هر کس رد می‌شد به 
۳" اا خیره می‌شد و آن همه شباهت 
و زیبایی را تحسین می کرد. من همه چیز 
داشتم. وقتی تصمیم گرفتم به امریکا 
بروم» هرگز تصور چنین زندگی را 
نداشتم. انگار چشمهایم را بسته بودم و 
۲" توی ,کی از خیایانہای شاو ٩‏ 
شیکاگو بودم. اس 
وقتی دیپلمم را گرفتم. سرم پر بود از 
",رز بزرگ و جاه‌طلبی. دلم می‌خواست 
دانشگاه بروم. تحصیل بکنم و... 

اما ن وقتی نتیجه کنکور را برای اولین 
بار دادند. وارفتم. اسمم در میان ده‌ها هزار 
اسم نبود. 

به خودم قول دادم سال اینده بهتر درس 
می‌خوانم. اما باز ناموفق بودم. خلاصه سه 
سال پشت کنکور ماندم و تبدیل شدم به دختر 
خموده‌ای که همه ارزوهایش را از دست داده 
بود. آن روزها باخبر شدم که می‌توان برای 
یکسری رشته تحصیلی. ویزا گرفت. ولی پدر من 
کارمند ساده‌ای بود و نباید دلم رابه اين چیزها خوش 
ہے کرک ۱ 

خواستگارها یکی یکی می آمدند. هیچ کدام به 
دردم نمی خوردند. نمی خواستم مثل مادرم فقط 
خانه‌داری کنم و بچه بزرگ کنم. شوهر پولدار هم 
۶ء آرروهايم رابرآورده کند. نا لینکه یکی 
از بستگان, من را به خانواده «امید» معرفی کرد. انها 
او را بفرستند امریکا. 

پدرم مخالف بود. مادرم وسوسه شده بود و من 
پس از مطلع شدن از امکاناتی که پسرشان در امریکا 
داشت. یقین داشتم که جواہم مثبت است. 

٦‏ ۶ نس را کر 
چند دفعه‌ای هم با امید تلفنی صحبت کردم. بعد هم 
رفتیم ترکیه و همدیگر را ملاقات کردیم. پسر 
ہت 
من اطمینان داد که در آمریکا می‌توانم ادامه تحصیل 
بدهم. 
خلاصه همانجا عقد کردیم و بعد از چند هفته 
راهی امریکا شدم. ترسیده بودم. نمی دانستم دست 
به چه کاری زده‌ام. به محض رسیدن به آمریکا یک 
نوع حس وحشت به دلم افتاد. اما بعد از مدتی باور 
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می خو استند 
برای پسر شاد 
کی 
انتخاب کنند و 
او را پھر ستند 
امریکا 


ید 
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خوشبختی می کردم. 
گرفتیم برای هميشه به ایران برگردیم. همه چشم 
انتظار دیدن شوھرم بودند. هر کس او را دید. 
بزرکترها از اخلاق و منشش خوششان امد و من... 

سه ماه کات دیگر حسابی جا افتاده بودیم. با 
دوستان قدیمی‌ام رفت و امد می کردیم و من انگار 
روی ابرها بودم. 

اولین بار یکی از دوستانم هشداری به من داد و 
با طعنه گفت که شوهرم چشم و گوشش می جنبد! 
خنده ام گرفت و تصور کردم حرف او از روی 
سات سک 

یک سال گذشت. حتی یکبار هم به هشداری که به 
من داده بودند. فکر نکردم. امید سخت مشغول کار 
بود. شبهای تعطیل با دوستانمان جمع می‌شدیم. یک 





روز وقتی امید از خانه بیرون رفت. تلفن زنگ زد. 
شوهر یکی از دوستانم بود. صدایش می لرزید. 
پراکنده‌گویی می کرد. انگار خودش هم نمی دانست 
چه می خواهد بگوید! صد ايش مضطرب بود. ترسیدم. 
سعی کرد حرفش را کوتاه و مختصر بگوید و چقدر 
تلخ بود. وقتی بهم گفت که مدتی است همسرش با 
امید رابطه دارد!! باورم نمی شد اما اه ۰ ۳۳۲ 
از من خواست مانع از هم پاشیده شدن زندگی اش 
بشوم. از شدت ناراحتی و نگرانی نمی فھمیدم چه 
می‌گوید! تلفن را که قطع کردم سرم گیج رفت. 
سعی کردم به خودم مسلط باشم. باید یکی را پیدا 
می کردم و با او مشورت می کردم. فقط «سمیر» 
بود که می‌توانست کمکه > 
دوستانم در امریکا بود. به او تلفن کردم. بریده 
بریده حرف می زدم» ولی او مثل هميشه هشیار 

بود و خیلی زود معنی حرفهایم را فهمید. 
به او گفتم که این خبر نمی‌تواند صحت 
داشته باشد! گفتم که می خواهم از امید حمایت 


را تعریف کرد که اصلا باورکردنی نبود. برایم گفت 
که امید قبل از ازدواجش, ارتباطهای زیادی با دخترها 
من انقدر به فکر درس خواندن بودم که اصلا متوجه 
کارهای او نبودم. 

سمیرا می گفت؛ بارها و بارها متوجه خیانتهای 
امید شده بود. ولی نمی خواست باعث از هم پاشیده 
شدن زندگی مابشود و برای همین هرگز در این مورد 
با من صحبت نکرده بود. بالاخره وقتی ناك از 
دوستان دختر امریکایی اش مشکل اساسی پیدا 
می کند و آن دختر تهدید می کند که همه چیز رابه من 
می‌گوید. تصمیم به بازگشت به ایران را می‌گیرد و... 

تمام تنم درد گرفته بود. سیلی محکمی خورده 
بودم. در تمام ان سالها نمی‌دانستم با چه جور مردی 
زندگی می‌کنم! موضوع ارتباط امید بادوستم راجدی 
گرفتم. شوهرش شکایت کرد. اما سند محکمه‌پسندی 
ند اشت. من هم نمی توانستم او راببخشم. دعواهایمان 
بالا گرفت و امید خیلی راحت من و دو دخترش رارها 
e‏ وی کرد 

اجازه ازدواج مجدد را از دادگاه خواست و چون 
من او رابه خانه راہ نمی دادم, دادگاه این حق را به او 
داد. حالا نزدیک به دو سال است که رفته. البته ماهیانه 
نیست طلاقم بدهد. با صراحت گفته که می‌خواهد هر 
دو زن را با هم داشته باشد. اما من نمی توانم این بار 
سنگین را تحمل کنم. برای همین تقاضای طلاق 
کرده‌ام. حالا که کار به اینجا کشیده. خیلی‌ها برایم 
7:4 + +۹4 ) ہہ ہھ" 
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ماجراهای 


از سال دوم دانٹ گاقف بچه‌ها گی گی ازدواج 
کردند. ساعتهای بیکاری راتوی بوفه دانشکد ه 
بعضی‌ها را مسخره می کردیم, در مورد 
مقس فا شم ماله سی گرم ما این 
شوخی‌ها کم کم داشت جدی می شد. 
مرتب به مراسم عروسی دوستانم 
دعوت می شدمء و مادرم دلواپس این 
مناسبی ندارم! 

دختری ساده بودم. نه اهل ارایش و نه 
لباسهای رنگارنگ! هميشه هم فکر می کردم 
وقت کافی برای پیدا کردن همسر مناسب داره! 
گهکد اری هم دوستانم. پسرهایی رامعرفی می کردند 
که جواب من پیشاپیش منفی بود. 
ازدواج کرده بودند و فقط من مجرد مانده بودم. 
فارغ التحصیل که شدیم.یکی. دوتای انها بچه هم 
داشتند! بعد از تمام شدن درسم. باید دنبال کار 
می‌گشتم. به خیلی جاها سرکشی کردم. ولی 
فایده‌ای ند اشت. باخبر شدم که دانشکده به 
تعد ادی دستیار احتیاج دارد. از قضاء من 
دستیار یکی از دانشجویان رشته دکتری 
می کرد که شاید این دانشجوی دوره 
دکتری که محمد نام داشت. همسر 
آینده من بانشد! 

روز اول که او رادیدم, ته دلم همین حدس رازدم. 
چند جلسه که گذشت. فکر کردم او می‌تواند همسر 
خوبی باشد. مرد مهربانی به نظر می‌رسید. 
پدرم را پرسید و... 
نظر خاصی به من دارد و دیر یا زود به من پیشنهاد 
کردم چه چیزی بهتر از این که آدم شوهر متدینی 
داشته باشد. 

خلاصه کنجکاویهای او به حدی رسیده بود که 
هر روز وقتی از سر کار برمی‌گشتم. اولین سوال 
خواهرم این بود که آیا خواستگاری کرد یا نه؟ 
اطلاعاتی در مورد محمد پیداکنم. اما او در محیط کار خیلی 
جدی بود و نمی‌شد به راحتی در این موارد از وی 
پرس وجو کرد. 

کم کم داشتم کلافه می‌شدم. نه اينکه بگویم. 
عاشقش شده بودم. بلکه بیشتر کنجکاو بودم بدانم 
انا خن اس تا رک 
روز. خانم جوانی به آزمایشگاه آمد. بعد از سلام و 
حرفی راجع به من بین ان 
دو ردویدل نشد د. از قضا 
چهره آن زن آنقدر شبیه 
به او بود که مطمئن شدم 
خواهر و برادر هستند. 

زن جوان سلام و 
ی کچ ا 


























فراسگار 
غائ لت جیا 


از : کورش کاشانی 





کرد و بعد از هر دری شروع به صحبت نمود. بعد از 
چند دقیقه محمد هم به جمع ما پیوست و با 
گشاده‌رویی گفت: 


دختری ساده بودم. نه اهل اراش و نه اسهای 
رنگار نگ" همیشه حم فکر می کردم وفت کا د ای 


پیدا کردن همسر ھی 


خواستگاری 


کار گرم بود که نتوانستم خودم او را معرفی کنم. 
وارفتم. چطور بگویم چا خوردم. به‌طوری که 
بی‌هو| گفتم: 
- من فکر کردم ایشان خواهر شماهستند. 
اخه... 
هر دو حندیدند و 
زن گفت: 
.همه همین اشتیاه 
8 را می‌کنند. چون ما 
1 دخرعمو. پسرعمو 
هستیم و چهره‌هایمان 
۱ خیلی شبیه به هم است... 
و بعد هم کمی از خودشان 
گنت خصق: حرق انان را 


نم 


نمی شنیدم. ان روز کار را خیلی زود تعطیل 


در تعجب بودم که ان مرد چرا اینقدر در مورد زندگی 
خصوصی من کنجکاوی می کرد! 
سرم و از من خواست به حرفهایش گوش بدهم. 
او در مورد برادر زنش گفت و اینکه مدتهاست 
مرا زیرنظر گرفته. برادرزنش از چند سال قبل وقتی 
با دوستانم مشغول تحصیل بودم. مرا زیرنظر 
داشته و وقتی با محمد همکار می شوم. از او 
می خواهد که اطلاعات بیشتری در مورد من 
جمعآوری کند. یادم افتاد که برادرزنش را بارها 
و بارها دیدہ بودم, اما کمترین توجهی به او نکردم. 
محمد برایم تعریف کرد. برادرزنش چند بار تصمیم 
گرفته بود که به خواستگاری من بیاید و خیلی‌ها را 
هم واسطه فرستاده بود. ولی قبل از اينکه خودش را 
معرفی کند. جواب منفی را از من شنیدہ بود! 
یادم افتاد که در روزهای دانشجویی» گاهی 
دخترها و یا زنهای غریبه ای به سراغم می آمدند و بهم 
پیشنهاد ازدواج می‌کردند و من بدون اینکە بخواهم 
مشخصات خواستگار را بدانم. جواب رد می‌دادم و 
خا فم وون که همه اعا از طرق یک قفن بوهن. 
در تمام ان سالها غافل از این بودم که درمیان 
از بازی سرنوشت خنده‌ام گرفته بود. خلاصه از 
من خواستند که فرصتی بدهم تابه خواستگاری بیایند 
ق... 
چند هفته بعد «نوید» همراه خانواده اش به 
امدن. می دانستم که جوابم مثبت است. از نظر من 
پسری با این همه حجب و حیا قایل تحسین بود. 
ان روز پدر نويد همه ماجرا را از نو برای 
خانواده‌ام تعریف کرد و صدای خنده همه بلند شد. 
در همان روز اول تاریخ عقد 
انکار همه چیز از پیش معین 
شده بود. دو هفته بعد به عقد 
نوید درآمدم و حالا پنج سال 
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آیاتا به‌حال با افراد مسن اما رندهدل برخورد 
داشته اید؟ آیا دوست دارید شما هم مانند آنها 
باشید؟ درواقع برای بعضی از مردم پیرشدن اصلا 
اهمیتی ندارد! انها همیشه در قلب خود جوان هستند 
و هرگز بیهوده به دنبال آب حیات نمی گردند. 

اما شدا چگونه هستید؟ با اع با تست پیثر گل 


می توانید در این زمینه بیشتر خود را بشناسید. 

۱ بیشتر ترجیح می دھید: 

الف به یک میهمانی دوستانه» جالب و غیرمنتظره 
بروید. 

ب ۔ در تلاش برای ترتیب دادن یک میهمانی 
هدفدار بان شدد. 

۲ ترجیحاً دوست دارید: 

الف ۔سوار وسایل مخصوص پارکهای تفریحی 
بشوید. 

ب -سوار ترنهای شیک مسافری بشوید. 

۳ چه نوع فیلمی را بیشتر دوست دارید؟ 

الف ۔فیلم شاد کلاسیک و انیمیشن. 

ب ۔فیلم کمدی استاند ارد. 

۴ چه نوع غذایی را در بین روز ترجیح می دھید؟ 

الف ۔یک لقمه نان و کرہ مربابه همراه مخلفات. 

۵. دوست دارید روزهای تعطیل خود را چگونه 
بگذرانید؟ 

الف به یک مسافرت تفریحی و شاد و کوتاه بروید. 

ب با دوست خود چرخی در فروشگاه بزنید. 

۶ فکر کنید بالاخره با هزار دردسر موفق شده‌اید 
ب ازظهر را مرخصی بکیرید تا برای یک روز با 
نزدیکترین فردی که در زندگیتان حضور دارد تٹھا 

الف ۔زیباترین لباسهای خود را پوشیدہ و با او 

ب ۔سعی می کنید با سفارش دادن با درست کردن 
غذای مورد علاقه او و چیدن میز او را متعجب کنید. 

الف هیجان انگیز و باشکوه است. 
ات 8 ۲ 

۸ به حساب پس‌انداز شما. سود قابل ملاحظه‌ای 
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الف .بلافاصله کمد و وسایلی راکه احتیاج داشتید 
می جو : 

ب -سرمایه خود را در معامله ای بسیار پرسود و 
درعین حال پرخطر به‌ کار می گیرید. 

٩‏ بسیاری از لباسهای شما در کمدتان: 

الف -رنگهای روشن دا ہت 

ب ۔رنگھای رمانتیک اما غیرشاد دارند. 

۰ برای جشن تولد دختر شش سالەتان ترجیح 
می دهید: 
به این ترتیب موجبات سرگرمی او و دوستانش 

ب ۔بازیھایی را تدارک می‌بینید و برای هر نفر 
درنظر می‌گیرید. 

۰۱ فامیل دوری به شما گلدانی قدیمی و عتبقه 
هدیه می دھد و شما دوست دار ید: 

الف ‏ آن را با گلهای طبیعی و تازه پر کنید و 
زینت بخش میز صبحانه خود کنید. 

ب ۔ان رابا گلهای مخمل مصنوعی پر کنید. روی 
کایینت اشپزخانه بگذارید. 


پاسخ‌های الف و ب را جداگانه بشمارید. 

اگر بیشتر پاسخهای شما «الف» است: شما در 
تماس دائمی و نزدیک با دنیای درونتان هستید. و 
هیجانات زیاد به شما امکان هر کاری رامی‌دهد. شما 
هرگز بیش از حد پیر نخواهید شد و با یک روحیه 
ورزشکاری و بدون توجه به سن و سالتان هميشه 
اولین نفری هستید که سعی دارد چیزهای جدید را 
امتحان کند و هرگاه دیگران به دیدگاه و نظرخواهی 
حقیقتاً مثبتی نیاز داشته باشند. مطمئن باشید به 
سراغ شما می آیند. به شما تبریک می گوییم و 
ارژوی موفقیت روزافزونتان را داریم. 

اگر بیشتر پاسخهای شما «ب» است: شما بیشتر 
TU LAOS ۶۰‏ ای اما 
از استرسهای غیرضروری به دور هستید و می دانید 
کنید. شما همچنین سعی می‌کنید با دیدی منطقی 
احساس پیری نکنید. گرچه در بعضی مواقع یاد 
خزان عمر می افتید! 





کک ۹9-7 
نمک روی آنها بریزید و داخل آب بگذارید. خواهید 


۰ پوستها به‌راحتی از 
ادویه هم از آن چاشنی‌هایق است که در بهتر بودن 
طعم و مزه غذا مو‌ثر است. برای همین بهتر است 
سر بی شڈ 

برای‌ه‌اینکه ایگوشت شم الاب دار شود بهتر 
است سیب زم چان یر آن رنده کنید. 

۷ کوفته تبریزی و.. 
خوشمزه است که خیلی از خانواده‌ها دوست دارند 
اما بزرگترین مشکلی که خانمهای خانه‌دار با آن 
مواجه هستند و کمتر سراغ پخت چنین غذایی می‌روند. 
شما می توانید برای وانرفتن کوفته‌تان حرارت اتش 
رازیاد کنید و یا ارد و تخم مرغ به ان بیفزایید. 

۷ برای جلوگیری از سر رفتن غذاء چند قاشق 
شربت خوری روغن خوراکی به درون اب برنج و یا 
ماکارانی بریزید. دیگر سر نخواهد رفت و به یکدیگر 

7 برای جلوگیری از خشک شدن پنیر دستمالی 
راکه با سرکه مرطوب کرده اید روی ان بپیچید. 

۷ برای جلوگیری از شپشک زدن برتج بهتر اس 
...و ا وس 
> اگر هنگام پخت برنج یک عدد پیاز را به صورت 
ورقه‌های نازک ریز کردہ داخل اب ان بریزید برنج 
شماهم قد خواهد کشید و هم طعم جالبی خواهد داشت 

0 
قطره ابلیمو و یا سرکه بریزید دیگر نمی چسبد و 

E A‏ کون تازه است. روی 
آن جوش شیرین بمالید و بگذارید چند ساعت بماند 


ان دسته غذاهای 


ا بپزد. 

Eg ۱ ۱ ۱ EL 
کارد نرم کنید و آب آن خارج نشود. بهتر است روی‎ 
ن وو‎ 1 

> اگر به فرش, موکت و یا لباس شما آدامس 
چسبیده و کندن آن مشکل است. زیاد نگران نباشید. 
تکه‌ای يخ بردارید و بر روی محل که آدامس 
چسبیده بمالید. ادامس در اثر تماس با يخ منجمد و 
سفت شده و به‌راحتی کنده می‌شود و اثری باقی 
نخواهد گذاشت. بعد از انجام اين کار بگذارید تا محل 
موردنظر خشک شود. سپس با دستمالی که به 
آستون آغشته شده نیز بر روی آن بکشید. 
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«میکی» 


مب 





لاغراندام که عینک 
دسته فلزی‌اش. او را 
به فیلسوفها و پرفسورها شبیه می‌کرد. با دیدن 
چهره شاد و لبان خندان «هرولد بوردر» فهمید که باید 
ہجوت نت 

«میکی» باتکان دادن دست, سلام فرستاد و یک 
لیوان نوشیدنی مخصوص برای «هرولد بوردر» 
درست کرد. سپس نوشیدنی راروی پیشخوان جلو 
مرد تاجر ک ات 

۔امروز خیلی خوشحال هستید آقا «بوردر» مدتھابود 
که شمارا این طور شاد و سرزنده ندیده بودم. 

«هرولد بوردر» جرعه‌ای از نوشیدنی خود را 
سر کشید و گفت: 

- درست حدس زدی «میکی»... خیلی خوشحال 
هستم. همین حالا یک قرارداد تجاری مهم بسته‌ام 
و یک شریک عالی برای خودم دست و پا کردم. 
خودت بهتر می‌دانی که چقدر دنبال یک شریک 
گردن کلفت بودم. 

«میکی» ظرف پیاز ترشی را جلو «هرولد 
بوردر» گذ اشت و گفت: 

تبریک می‌گویم. 

.بله! واقعا تبریک گفتن هم دارد «میکی». چون 
حا و تاعاس کت 
یافته‌ام. من و شریک تازه‌ام می‌توانیم بازار فروش 
ادامس را بیلعیم! شریک من در امور تجارتی یک 
نابغه است و از طرف دیگر سرمایه کلانی هم دارد. 
او در «بوستون» که بود. چهار شرکت بزرگ تجاری 
را از ان خود کرد و عجیب این بود که هميشه بخت 
ما ا 

«میکی» عینکش را روی بینی جابجا کرد و 

-«تونی جکن»! 

-«میکی» تو از کجا فهمیدی که شریک تازه من 
«تونی جکز» نام دارد؟ 

«میکی» لبخندی بر لب اورد: 

۔خیلی ساده است!... از توضیحاتی که شما دادید 
اقای «بوردر»!... گفتید که او در شهر «بوستون» 





a a a a‏ ...ات E‏ تا EE‏ انا انا انا انا انا انا انا تا انا انا تا انا انا E‏ تا انا E‏ الا تا تا E‏ انا کتا انا کا انا انا انا E‏ تا انا انا کتا تا کا E‏ تنا نتاة E‏ تا کط 
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بوده و به کمک بخت و هوش سرشارش, چهار 
شرکت بزرگ تجارتی را از ان خود ساخته 
است... نه‌تنها در «بوستون» بلکه در سراسر 
آمریکء کسی را نمی‌توان یافت که 
چهار شرکت بزرگ تجارتی را 
پشت سر هم صاحب شود. مگر 
همین «تونی جکر»... 
«همرولد بوردر» از 
نگاه «میکی» پیشخدمت 
لاغراندام. فهمید که او هنوز 
ناگفته‌هایی دارد. پس منتظر 
ماند تا «میکی» ادامه دهد. 
مرد لاغراندام هم 
پس از مکثی طولانی 
ادامه داد: 
شما خوب می دانید 
که من به ماجراهای 
جنایی. چه داستان» چه رمان و چه 
ماجراهای واقعی علاقه زیادی دارم. شاید برای 
همین «تونی جکز» شریک شمارا هم خوب 
می‌شناسم و درباره‌اش مطالب زیادی خواندهام. 
«هرولد بوردر» جرعه دیگری از نوشیدنی خود 
را نوشید. ابروانش را درهم گره زد و پرسید: 
۔اما... اما «تونی جکز» شریک من با ماجراهای 
جنایی چه رایطه‌ای دارد؟ 
۔ پس شما درباره شریک تان هنوز چیزی 
نمی دانید! 
٤‏ 5۶5 ہہ" 
«میکی» سیگاری آتش زد و گفت: 
به اعتقاد من «تونی جکز» چهار شرکت بزرگ 
تجارتی را چندان اتفاقی یا از روی هوش سرشار و 
با یاری بخت به دست نیاورده است. در سال ۱۹۵۴ 
او با «برتراند رینولدز» شریک شد و شرکت 
کار 
۹ «رینولدز» در یک حادثه اتش سوزی به‌طرز 
فجیعی جان داد. پلیس به شریک او یعنی همین 
«تونی جکز» مظنون شد. ولی نتوانست چیزی را 
ثایت کند. 
بت یی موی لہ »روت 
سیگارسازی» یک جا دراختیار «تونی جکز» قرار 
«میکی» سبنه ای صاف کرد و ادامه داد: 
۔ در سالهای ۱۹۶۰ء ۶۵ و ۶۷ نیز او به ترتیب با 
سه سرمایه‌گذار دیگر شریک شد که هر سه انها هم 
به طرز مشکوکی کشته شدند! «تونی جکز» 
شگردش این است که با سرمایه گذاران شریک 
می شود و بعد انها را نایود می کند! 
کاملاً روشن بود که «هرولد بوردر» تحت تأثیر 
گفته‌های «میکی» قرار گرفته است. مرد تاجرپیشه 
رنگ پریده بود و عصبی. او گفت: 
«پس من هم به داح افتاده‌ام! 
«میکی» لیخندی زد: 


اما دیر نشده است! شما می توانید شراکت خود 
رابه‌هم بزنید. 

«ولی «میکی» این غیرممکن است! 

۔بله... حالا می فھمم که «تونی جکز» چه شیطان 
پلیدی است!تو درست می‌گویی «میکی» این مرد یک 
جانی خطرناک است. 

«هرولد بوردر» روی پیشخوان ولو شد و آهی 
کشید و گفت: 

ما در قراردادمان ذکر کرده‌ایم که اگر یکی از 
طرفین بخواهد قرارداد را برھم بزند. باید صد هزار 
دلار به دیگری غرامت بپردازد! 
دلار به ان خوک خون‌اشام بپردازید! 

۔اما اقای (یوردر)) او شمارابه قتل مر 
مثل روز برای من روشن است! 

«هرولد بوردر» گویی فکری به خاطرش رسیدہ 
باشد. نفس عمیقی کشید و گفت: 

پیش از انکه چنین کاری بکند. من او را از پای 
درمی اورح!... من و او قرار گذ اشته ایم که فردا به 
خیلی دوست دارد واز من خوشش امده است. 

«هرولد بوردر» لبخند تلخی زد و افزود: 
طعم داشتن فرزند را نچشیده است و مرابه چشم 
فرزندش نگاه می کند. ماشش ماه تمام است که با 
پیرمرد جنایتکار باشد. می دانم چکار باید بکنم. پس 
او به یک میلیون دلار ثروت من چشم دوخته است. 

72782 و ۰ 
بوردر» ریخت و دردل گفت: 

۔ مردگ سادەلوح!... اگر من حفیقت را یه او 
نمی گفتم قربانی طمعکاری ان پیرمرد جنایتکار 
می‌شد! 

ری 0 8 

یک روز پس از شکار. ماموران پلیس یکراست 
به سراغ «هرولد بوردر» آمدند. کاراگاھی که قدبلند 
دو‌د. گفت: 

۔شمايه جرم قتل «نونی جکز» سرمایه‌دار اهل 
بوستون بازداشت هستبد! 

«هرولد بوردر» بر جایش خشکش ردا همان 
کاراگاه ادامه داد: 

شما مظنون شماره یک هستید آقای «بوردر). 
چون «تونی جکز» از شمابه عنوان وارث دارایی اش 
یاد کرده است!!... سپس نامه‌ای از جیب خود دراورد 
و گفت: 

کر نامه مال شماست که انرا همراه وصیت نامه 
«تونی جکز» در جیب ان مرحوم يافتيم. 

«بوردر» با دستی لرزان نامه را گرفت و خواند: 

۔تو تنها کسی هستی که طعم فرزند داشتن رابه 
من چشاندی. اجازه بده تو را «پسرم» بخوانم... 
پسرم امیدوارم تو که اخرین شریک من هستی 
این ترتیب است که به همه ثابت می شود چهار 
شریک تجاری من واقعا اتفاقی مرده‌اند و من هرگز 
حتی در انديشه قتل انها هم نبوده‌ام! 


wv" 
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نکار هی زر دی هاا 


تهیه: مجید شادمان‌نژاد 
تنظیم و نگارش : سیده فریبا زواره‌ای 
شماره تماس: ۲۹۹۹۳۳۴۷ 


خیلی زود سر صحبت را باز کرد و بدون هیچ معطلی رفت سراغ اصل مطلب: 

.بیست و هشت سال قبل وقتی بعد از تولد یک دختر. از پدری تبریزی و مادری 
اردبیلی» من به دنیا آمدم. انقدر باعث شادی و شعف شدم که انها هرگز تصور 
نمی کردند عزیز دردانه‌شان بعدها چقدر باعث سرافکندگی انها خواهد شد. اقتدار 
و عزت من به عنوان تنها پسر وقتی بیشتر شد که خواهر کوچکترم هم به دنیا آمد 
وکر کایہ که کا سس ار کا اذ سک 

مثل بقیه بچه‌هاء وقتی هفت سالم شد راهی مدرسه شدم. اما چون نورچشمی 
بودم 20ند ا چک و 
و قبل از آنکه زنگ تعطیلی مدرسه به‌صدا دربیاید» پ پشت در منتظرم ایستاده بود. 
از آنجا که پدرم کامیوندار بود. وضع مالی خوبی داشتیم و روزگار بسیار خوبی 
راهم می گذراندیم. ۱ 

اما ذقتقا سال ۶۲ جي وقتی ٩‏ سال بیشتن نداشتم. متأسفانه پذرم از ھا 
رفت. بعد از مرگ پدر: اگرچه هیچ کمبودی به خاطر مسائل مالی در زندگی‌مان 
بوجود نیامد. اما خلاء وجودی پدر به عنوان یک تکیه‌گاه. کاملا نمود داشت. مادرم 
که به دلیل مسافرتهای دائمی پدرم یک زن کاملاً متکی به خود بود. بعد از مرگ 
پدر کامیونها را فروخت و مقداری از آن را برای سرمایه کار به یکی از عموهایم 
داد و بقیه را به کار بساز و بفروش زد و درحال حاضر هم یکی از بساز و 
بفروشهای موفق است و برای خودش برو و بیایی دارد. 

زمانی که پدرم از دنیا رفت. مادرم ۲۶ سال داشت و چون زن جوانی بود و 
شت. بنا به رسمی که در میان ترکها معمول است. چهار 
سال بعد از فوت پدرم. سس ہپ رک سو باه زین ہت 
نیفتند و هم ناموسشان رابه بیگانه نداده باشند. اماعمویم در حق من» بیش از یک 
پدر لطف و محبت کرد و تمامی کمبودهایی را که یک فرزند بدون پدر می تواند 
داشته باشد. برایم جبران کرد. طوری که الان نمی‌دانم او را عمو بدانم یا ناپدری 
و یا مهربان‌تر از پدر. 

من هم در طول این مدت سعی می‌کردم بچه ای سربه‌راه» درسخوان و موّ دب 
باشم تا این محبت و دوستی عمو 
رابرق ف ها اقم 


بچه‌های خردسال هم داڈ 


اما درست از زمانی که پا به 
دبیرستان گذاشتم با چند نفر 
دوست شدم که کاملا روی 
رفتارهای من اشر گذاشتند و مرا 
از آنچه که بودم و یا حداقل سعی 
می کردم باشم. دور کردند. البته 
این را هم بگویم که فقط آنها مقصر نبودند. بلکه خود منهم مقصر بودم زیرا تا 
وقتی خود فرد راغب نباشد. هیچ کس نمی تواند او را واداربه انجام کاری کند. به هرحال 
دوستی با انها و تمایل خودم. باعث شد با سیکار اشنا شوم و با وجود مراقبت‌های 
شدید مادرم. از هر فرصتی و هر خلوتی برای کشیدن سیگار استفاده کنم. 
به‌تدریج بچه‌ها تشویقم کردند که وقتی باهم هستیم برای خنده و تفریح بیشتر 
از حشیش استفاده کنیم» از انجایی که خودم هم دوست داشتم حشیش را تجربه 
کنم. از همان سر کوچ کشیدن حشیش را هم شروع کردم. چون پول توجیبی 
خوبی از مادرم می‌گرفتم. مشکلی در زمینه تامین پول برای مواد نداشتم و شاید 
همین پولها بود که مرا خراب کرد! حدود یک سال و نیم دو سال حشیش مصرف 
می‌کردم. اما بعد از این مدت دیگر حشیش ارضایم نمی‌کرد. دنبال یک چیز قویتر 


تفت اور کر و تم گھ.. 
3۷۸ ورتر بودم 
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نشته آور تر بودم یں 





چاپ و انتشار این سلسله گر ارشها به منزله صحت و با تأیید مو ارد مطرح شدہ در TT‏ 
که با خانمی از همسایگان آشنا شدم. او دقیقاً در آپارتمان روبرویی ما و در 


طبقه بالای منزل همکلاسم. سکونت داشت 
آشنایی و در نتیجه دوستی ما شد. او قبلاً ازدواج کرده بود و بنابه دلایلی که من 


ت. رفت و امد من به منزل همکلاسم باعث 


نمی دانستم از همسرش جدا شده بود تنها چیزی که من از او می‌دانستم این بود 
که فرزندی ندارد و به‌تنهایی زندگی می کند. که شاید حتی راجع به ان هم دروغ 
می گفت .. 

حدود دو سال من با او دوست بودم و همه چیز از آنجا شروع شد. او که خودش 
تریاک می‌کشید. وقتی از اعتیاد من به حشیش باخبر شد. پیشنھاد کشیدن تریاک 
راخیلی ماهرانه مطرح کرد. اوایل با یک پک, دوتا پک شروع شد. اما چون کاملاً به 
او وابسته بودم و بودن با او برایم لذت بخش بود. بتدریج مصرف موادم هم بیشتر 
فدہ الک فاد هت بر یی اد ین عاعراها مود یرد جرا که ار یھت با مو اور 
انحور ووانظ مالف است اب رکم کاود در سال ادا 5ات و در اس مخ 
من در هفته چندین مرتبه تریاک مصرف می کردم تا اینکه درسم تمام شد و چون 
تک فرزند بودم, عمویم قول داده بود که برایم کارت معافیت بگیرد و من به سربازی 
شوم اما قل: از آنکه رمان آن کرای سی مگیر کار شریم مس دانی ام که هس 
خودم بود پیشنهاد کرد که به اتفاق به خدمت برویم. اگرچه ته دلم راضی نبود. اما 
اصرارهای او ناچارم کرد که بپذیرم. روز تقسیم دسته ما ۱۰۲ نفره شد و از این 
تعداد دو نفر را جدا کردند که از بدشانسی یکی از آنها من بودم که به پادگان 
صفرپنج ارتش در کرمان ا دیگر تا آخرش راشما بخوانید. کسی با 
تریاک اشنا باشد و محل خدمتش ش هم کرمان باشد! و همین باعث شد که من سه 
ماه بیشتر خدمت نکنم و بعد هم فراری شوم *چرا که دیگر نمی‌توانستم ادامه بدهم. 
اعتیادم در همین مدت کوتاہ زیاد شده بود و تقریباً هر روز تریاک می کشیدم. آنها 
که خدمت رفته اند خوب می‌دانند. دوره آموزشی در دوران خدمت بسیار مشکل 
است خصوصاصفرپنج ج. اوایل چون تریاک کمتری مصرف می کردم, اگر می گفتند 
روزی سه هزار مرتبه بشین و پاشو انجام بده راحت می رفتم و اصلاً حالی ام 
نبود. چون به قول معروف فول بودم! اما وقتی اعتیاد پیدا کردم. بايد دو برابر قبل 
مصرف می کردم تا مثل آدم بشوم و مثل بقیه بتوانم مثلا ۴۰۵۰ مرتبه بشین و 
پاشو انجام دهم و همین باعث شد که فرار کنم و به تهران بیایم. اما فکر نکنید 
اینجا آرامش داشتم. چرا که مادرم هر روز مرا می‌برد و تحویل پادگان می‌داد و 
من فرار می‌کردم! دو سال تمام همین کشمکش را داشتیم تا اينکه بالاخره دو سال 
تمام شد و از خدمت آمدم و بعد هم برای آنکه بیکار نمانم با عمویم به بازار فرش 
رفته و آنجا مشغول کار شدم. بعد از مدتی برای آنکه بتوانم مسیر خانه تا بازار را 
راحت‌تر رفت و آمد کنم و از ترافیک سریع عبور کنم. موتورسیکلت خریدم. البته 
هنوز اعتیاد به تریاک را داشتم و مادرم کاملاً این موضوع را متوجه شده بود. 
مدتی از موتور خریدنم نگذشته بود که با یکی - دو نفر از بچه‌ها یک تیم 
موتورسواری راہ انداختیم و بعدازظهرها در خیابانها ویراژ دادن و تک چرخ زدنها 
شروع شد. بتدریج دست فرمانمان انقدر خوب شد که پنج شنبه و جمعه‌ها همراه 
بچه‌ها با موتور می‌رفتیم شمال و کلی آنجا با هم خوش می‌گذرانديم. مادرم که از 
این وضع خیلی ناراحت بود و اعتیاد من کاملا برایش مسلم شده بود. در یکی از 
روزهای سال ۷۸ درست سرظهر 
که من برای خوردن ناهار به 
خانه رفته بودم. مامورها را خبر 
کرد و خلاصه تا من به خودم 
بیایمء انها مرا گرفتند و بردند 
ہے تر مہ کس 
روز به مادرم گفتم که با این کار 
چه اشتباه بزرگی را در حق من 
مرتکب می شود. 

اولین و بزرگترین اشتباه او این بود که پول زیادی دراختیار من قرار داد و 
دومین اشتباه او همین کاری بود که انجام داد. چراکه من اگر خودم اراده می کردم 
به راحتی قادر به ترک اعتیاد بودم. اما مادرم قبول نکرد و گفت انجا برایت خوب 
است! درحالی که این خوبی به قیمت اشنایی من با هروئین تمام شد! در اصل 
هروئین ماده‌ای است که راحت‌تر می‌توان ان را جاسازی کرد و به همین دلیل 
کسی که می‌خواهد وارد زندان شودہ به جای تریاکہ هروئین با خود می اورد و به 
ده برابر قیمت تریاک در زندان می‌فروشد! یکی از شبهایی که در زندان بودیم. 
یکی از بچه‌ها کا اتفاقاً و هم از هم محلی‌هایمان بود و آنجا با هم آشنا شده بودیم 
به رام دی کات که چلد نف جدید آسسداف و احمالا خی هم دارم رف رفک 
سراغشان و پرسیدم چه دارند؟ گفتند: سفید! من نفھمیدم سفید یعنی چه. برگشتم 


با تشکر از همکاری قوه قضاییه» مدیریت محترم ندامتگاههای اوین و قصر روابط عمومی سازمان زندانھاء روابط عمومی دادگستری کل استان تهران و تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش مارایاری دادند. 


و از رفیقم پرسیدم: سفید یعنی چه؟ او با شنیدن این کلمه از جا برخاست و گفت 
برو همین را بگیر! من که ان زمان معادل حدود ۵۰ هزار تومان بن مخصوص 


زندان همراه داشتم. دادم و هرچه او داشت که حدود پنج گرم هروئین بود -را 


خریدم. و اولین بار در همان زندان با زرورق کشیدم! هروئین همان نشتگی تریاک 
همراه با چرت! اما بگذارید راجع به ان اصلا حرف نزنم چرا که هروئین 
واقعا کثیف است. حتی صحبت کردن راجع به ان چندش اور است! 

به هرحال ما تمام پنجاه هزار تومان هروئین را با دوتا دیگر از بچه‌ها در زندان 
کشیدیم! و بالاخره وقتی از مرکز بیرون آمدیم. همگی هروئینی صددرصد بودیم. 

اتفاقاً روز آزادی‌مان همزمان شد و قرار گذاشتیم روز بعد در جایی از 
فرحزاد همدیگر را ببینیم و مواد مصرف کنیم. مدتی هر روز صبح به آنجا 
می‌رفتیم و هروئین می کشیدیم. بعد از مدتی من احساس کردم که دیگر 
نمی‌توانم به ان وضع ادامه دهم. به رفیقم گفتم که چون من در خانه جایی 
برای کشیدن ندارم و ضمناً هر روز نمی توانم برای مواد کشیدن بیرون 
بیایم. دیگر نمی‌خواهم بکشم! 

رفیقم گفت اگر نمی‌توانی خب استیو کن! پرسیدم استیو یعنی چه؟! 
گفت: بزن به بینی ات! و خلاصه ماشروع کردیم استیو کردن! مادرم که 
به من خیلی مشکوک شده بود. مرتب می پرسید که با خودم چه 
می‌کنم؟! اما من هر بار با کلی قسم و دروغ به او می‌قبولاندم که هیچ 
چیز نمی کشم! درحالی که مادرها زرنگتر از ان هستند که فریب 
بخورند. او مطمتن بود که من چیزی غیر از تریاک مصرف می کنم 
و مرتب خواهش می کرد که حتی اگر تریاک مصرف می‌کنم در 
خانه بکشم. اما به چیز دیگر که منظور همان هروئین بود - 
نزدیک نشوم. غافل از انکه خودش مرا به دام هروئین 
انداخته بودا! 

به هرحال مدتی گذشت ویک روز ماباهروئین 
کیر کردیم و ما را کرفننه ۰ ۲ ۲ ۳۳ 
قزلحصار. یکی, دو روز بعد وقتی مادرم متوجه 
شد و به ملاقاتم آمد. با نوعی سرکوفت به من 
گفت که می‌دانسته من هروئین می‌کشم و بعد 
هم با خواهش و التماس خواست که هروئین را 
وھ 

بعد از دادگاهی به پنجاه روز حبس و سه 
میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شدم. پنجاه 
روز را در زندان ماندم و بعد هم مادرم جریمه ام 


را پرداخت کرد و از زندان آزاد شدم. 

بعد از آزادی» چون این اولین زندان رسمی 
بود که آمده بودم. حدود سه ماه دور هیچ چیز نرفتم. اما بعد از سه ماه دوباره 
شروع کردم. علت هم آن بود که به اعتقاد من سم در عرض یکی ۔دو ماه از بدن 
بیرون می رود ولی به زمانی حدود دو سال نیاز است تا از فکر بیرون برود و باید 
با فکر ان مبارزه کرد. مادرم که 
متوجه شده بود من دوباره 
شروع کرده‌ام. پول توجیبی ام را 
قطع کرد. امامن هنوز موتورم را 
داشتم و شاید مادرم به همین 
دلیل. گفت بهتر است بروی و 
روی پای خودت بایستی. من هم 
هر روز با موتور چرخی می‌زدم 
و اگر می‌شد کاری می کردم تا اینکه یک روز یکی از رفقایم که بیشتر ترک نشین 
من می‌شد. به من گفت: «پسر تو دست فرمان خوبی داری!» گفتم: «خب؟ منظور؟!) 
می‌دانستم آن تعریف بی دلیل نیست. پیشنهاد کرد که برویم و دو سه تا زردی 
بکنیم! پرسیدم: «زردی چیه؟!» گفت: «بیا برویم در خیابان دور بزنیم تا بگویم!» 

رفتیم سمت بالا و سر یکی از خیابانها دیدیم که پسر خوش تیپی ایستاده است. 
دوستم گفت: «فلانی محکم گاز بده به پنجاه متری پسرک که رسیدی گاز را رها 
کن که وقتی به او می رسیم موتور صدا ندهد و او متوجه نشود». من دقیقاً همین 
کار را کردم و بنابراین وقتی به او رسیدیم. موتور کاملا بی صداشد و انگار خاموش 
بود» درست وقتی از مقابل پسرک گذشتیم. رفیقم دست کرد در گردن او و یک 
زنجیر به قاعده ۱۲۰-۳۰ گرم کند و گفت: «بیا اینهم پول دیگر ناراحت چی هستی؟!» 
دیدم چه راحت با یک حرکت دویست هزار تومان درآورد. بعد از ان کارمان شد 


راداشت 


بعد از سه ماه دوباره شروع کردع. علت هم ادا پود که په اعتقاد من سم 
در عرض یکی .دو ماه از بدد بیرود می رود ولی به زمانی حدود دو 
سال باز است تا از فکر بیرود برود و بابد با فکر ان ہارزہ کرد 


























کندن زردی! 

حدود ۴۵ کار رابا هم رفتیم که موفق هم بودیم. بعد طمع مرا گرفت که چرا دو 
نفره برویم که من مجبور شوم با او نصف کنم. بعد از این تک می‌روم و هرچه 
زدم برای ا 
تمام این طمعکاری برای آن نود 
که پول بیشتری دربیاورم و مواد 
بیشتری بخرم. 

به هرحال مدتی هم تنهایی 
رفتم. در این مدت فقط در کار 
زردی بودم فقط هم از آقایان 
1 می‌زدم. در کار زنان نبودم و از 
این کار بدم می‌آمد. بیشتر سوژه‌هايم راهم از میان کسانی که در ماشین نشسته 
و باهم صحبت می‌کردند. انتخاب می کردم. به این صورت که مثلا می دیدم پسری 
در ماشین نشسته و با رفیقش صحبت می‌کند و یک زردی (زنجیر طلا) در گردنش 
است. می‌رفتم دقیقا کنار ماشین از پنجره دست می کردم و زنجیر را می کندم و 
سریع از محل می‌رفتم و یا جایی می ایستادم و وقتی ماشین رد می‌شد. من دور 
می زدم و خلاف جهت می‌رفتم. به هرحال شیوه‌های مختلفی را تجربه کردم. مدتی 
به این منوال گذشت تا اينکه با یکی دو نفر از سارقان باسابقه رفیق شدم. انها که 
آدمهای خبره و باتجربه‌ای بودند پیشنهاد دیگری را مطرح کردند. پیشنهادی که 
مرا از یک معتاد و دزد خرده‌پا به یک حرفه‌ای تبدیل کرد... 

ادامه و پابان ما "٠٠‏ 


شماره ۳۵ 





هر انسانی برای طود 
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یات بشر در طول تاریخ 


مروری بر جنا 


برای مجازات مجرمان» از روشهای بسیار بی‌رحمانه 
و به دور از انصافی استفادہ می‌کردند و در کشتن 
E‏ > روشهای مختلفی به کار می‌بردند که در 
کتب تاریخی انواع و اقسام آن به تفصیل شرح دادہ 
7 ه است: از قبیل: سر بریدن» شکم دریدن» شمشیر 
به پهلو فرو بردن» زهر نوشاندن. زیر لکد کشتن. 
سنکسار کردن, زنده پوست کندن, شقه کردن» شمع 
اجین کردن, در اتش اند اختن. در تنور اند اختن» دست 
و پابریدن, چهارميخ کشیدن, به دم اسب بستن, تخته 
بند کردن, نیزه پیچ کردن, به سیخ کشیدن. خون کاو 
در گلو ریختن. جلوی حیوانات درنده آند اختن, از جایی 
مرتفع به پایین سرنگون کردن, تمام بدن محکوم را 
تا کردن در خاک کردن. خاک در دهان ریختن» سرب 
داغ در گلوی محکوم ریختن. در پوست گاو کشیدن. 
در دنبه و نمد یی و در افتاب انداختن. در لای 
کیسه یا حصیر نفت آلود پیچیدن و اتش زدن. سر 
محکوم رامیان دو سنگ بزرگ کوفتن, لای جرز دیوار 
گذ اشتن, به توپ بستن, قبای باروت بر تن پوشاندن. 
دو درخت تنومند رابا زور و فشار به هم نزدیک کردن 
و دو پای محکوم را به آن دو شاخه درخت بستن و 
زبان از پس کردن بیرون کشیدن و صدهاشکل و نوع 
بدن راست می‌کند. اما تاریخ تمام این سفاکی‌ها را در 
دل خود. چون رازی سر به مهر نگه داشته است و ما 
در این شمارہ به چند نمونه از این درد ۵ خویی‌ها 
اشاره خواهیم کرد: 


سنباد و سر گذشت پسر او 

رم حافظ ایرو در کتابخانه 

ا ی تقل شده سد 
(... سنیاد پسر کوچکی داشت که با یکی از پسران 

عراپ در محله بوی‌آباد نیشابور. به مکتب می رفت. 
ان عربها چهار نفر بودند. روزی پسر سنباد با یکی از 
پسرهای عرب. درگیر شد و پسر سنباد. سر پسر 
عرب راشکست واز سرش خون جاری. پسر نزد پدر 
رفت. پدرش گفت: «راجع به این مساله باکسی حرفی 
نزن و به دوستی ات با او ادامه بده!» پسر عرب باسنباد 
آشتی کرد و بعد یک روز طبق سفارش پدر او را به 
خانه برد و ساعتی بعد به دنبال پدرش فرستاد که 
پسرت اینجاست بیا و ببر. 

سنیاد به خانه عرب رفت. درحالی که عرب. پسر 
او را کشته و بریان کرده بود و عضوی از او را برای 
سنباد سر سفره نهاد. وقتی سنباد گوشت را خورد و 
سفره را برچیدند. عرب از سنباد پرسید که: «طعم 
کباب چطور بود؟» سنباد گفت: «خوب بود.» عرب 
گفت: «گوشت پسرت را خوردی!» و بلافاصله سنیاد 


اما ماجرا به اینجا ختم نشد چرا که ایومسلم 
خراسانی به خونخواهی پسر سنباد. از چهار خانواده 
آنهاء آن محله را یه معنای واقعی «بوی‌آباد» کرد. 
سزای سوءاستفاده مالی 


۲ در زمان میرزا ابوسعید تیموری, آخرین 
پادشاه خان خاندان تیمور. خواجه معزالدین وزير 
شیرازی, به علت سوءاستفاده مالی و تعدی به حقوق 
رعایاء در آیحه ۲ ES‏ شد ۳ تالا مقد اری 


ازگوشٹ بدن ٣٢٠٠٦‏ کرده‌اند! 

بعضی از جلادان بی رحم و سنکدل برای آنکه 
آتش خشم سلطا ۳۳۲ خاموش شود. 
تمام اعضای بدن محکوم بدبخت را درحالی که زنده 
بود. یکایک می بریدند و مانند حیوانات درنده با 
اشتهای تمام می خوردند. 

اگرچه. این روش وحشیانه از قدیمی‌ترین ایام 
تاریخی وجود داشت و حتی در صدر اسلام هو 
دار غزوه احد که حمزه عموی پیغمبر اکرم(ص) شهید 
شد. هند زوجه ابوسفیان جسد حمزه را از هم درید و 
جگرش را بیرون آورد و قسمتی از آن را بلعید. ولی 
در ایران بعد از اسلام این مجازات وحشیانه و نفرت 
انگیز ظاهراً از دوره مغول و تیمور به یادگار مانده و 
به واسطه شاه ۱ ۳ له پادشاهان 
صفوی به شاه عباس 
رسیده بود. اما قبل از 
اک راج 
وحشیانه و 
نفرت انگیز پادشاهان 
صفوی صحبت 
شود. به دو نمونه از 
آدمخواریهای عہد 
چوپانیان و ال مظفر 
اشاره ۰ ۴۷ 

۳ در سال ۷۴۴ 
هجری شيخ حسن 
کوچک از امرای سلسله چوپانیان, قشونی به همراهی 
سلیمان خان و امیر یعقوب شاه از امرای روم (آسیای 
صغیر) برای تسخیر این سرزمین فرستاد. آنها 
شکست خوردند و برگشتند. شیخ حسن, یعقوب شاه 
راحبس کرد. همسر شیخ حسن یعنی عزت ملک که 
با امير یعقوب ۱۰ ۳ب تصور آنکه 
شوهرش امیر را به خاطر او به حبس انداخته» برای 
پرده‌پوشی بر اسرار خود. با دو زن از زنان حرمسرا 
همدست شده و شوهرش را کشت. دو سه روز بعد 
از روشن شدن چگونگی قتل شیخ حسن چوپانی. 
یاران او عزت ملک را گرفت کشتند و اجزای بدن او 
رابا کارد قطعه قطعه کرده» خوردند. 

۴ حاکم وفادار مطیع و شجاع «شاه شجاع» 
موسوم به پهلوان اسد خراسانی در کرمان به علت 
بی‌اعتنایی > ى مخدومشاه 
کرده بود وب ٩933۹۹۹۹۴‏ که به پسرش 





نوشت: «اسد بی آبرویی من می‌طلبد.» مورد بی‌مهری 
سلطان واقم ا ا ری گران به 

سرداری برادرش سلطان احمد به کرمان فرستاد و 
در نتیجہ با ٩5‏ ۱۳9 مخصوص 
پهلوان اسد وب ا که آرزو داشت. 
همسر و ملکه درگاه شاه شجاع شود. عاقبت الامر. 
اسد رابا دو-سه کس به قتل رساندند و او را از قصر. 
به میدان کشتی‌گاه انداختند و ریسمانی در سر و پای 


او بستند و به خاک‌کشان, تا پای چوبه‌دار آوردند و 
جلاد مثل قصاب گوشت اعضای بدن او راتکه تکه 
می کرد و مردم کرمان پول می دادند و می خریدند. در 
مطلع السعدین امده که قصابی از اهالی شوشتر که 
مسوول فروختن گوشت اسد بود. دویست دینار از 


رشن | ن به دست ۱۱ 


جلادان حاضر در صحنه 

۵ پادشاهان صفوی ‏ ۳ 
مخصوص از صوفیان داشتند که هميشه در حضور 
شاه بودند و آوامرش رابی درنگ اجرامی کردند. افراد 
این دسته هرگز سبیل خود را کوتاه نمی کردند و مانند 
سایر افراد قزلباش تاج بر سر می گذاشتند. اسلحه این 
قراولان شمشیر و خنجر و تبرزینی بود که بر شانه 
تکیه می دادند. تعداد انان از دویست یا سیصد نفر 
نمی‌گذشت. هر وقت که شاه بر کسی خشم می‌گرفت 
و به کشتن او اراده مر > ۰٠۰۰۰"‏ 
صوفیان واگذار می کرد. صوفیان او را در حضور 
شاه با تبرزین یا شمشیر پاره پاره می کردند یا زیر 
لگد می کشتند و گاه نیز زنده می خوردند که اینک چند 
نمونه به عنوان شاهد مثال ذکر می شود: 

قبیله آدمخواران 

۶ در سفرنامه سیدعلی اکبر خطایی زمان شاه 
اسماعیل اول به یک توضیح وحشتناک برمی‌خوریم. 
خطایی در سفرنامه خود وقتی به سرزمین قلمان -نام 
طایفه ای است از مغول در دشت قپچاق - می رسد. 
می نویسد: «... و ان چند ماهه راہ دور خندق خطای 
گشتیم. آن گذرگاه دشمن بود که قلمان است. مشهور 
است به آدم خواری. حاشا که آنها آدم خور باشند. سگ 
آنها شرف دارد پر طایقه ا ا ۳۰۰۰۱۰۰ 
ندیدم آدم بخورند و نشنیدیم غیر از قزلباش. چون 
راه گذر ما به تبریز افتاد و در ان (حین صارم» کرد با 
قزلباش در غزات بود که برادر او و پسر او اسیر آنها 
شدند. پسر صارم کرد را در همان مجلس زنده کباب 
کردند. اول لقمه‌ای خود ۱ ۱۳۱۱ 
بقیه نیز این کار را کردند و برادر او را زنده در دیگ 
جوشاندند و پختند» و لابد به جای خورشت شام شب 
مصرف کردند. 

۷۔ در عالم آرای عباسی آمده ات E‏ 
اسماعیل اول پس از غلبه بر امیر حسین کیاچلاوی 
حکمران رستمدار و فیروزکوه فرمان داد سربازانش 
مرادییگ جهانشاه‌لو از همدستان امیرحسین را زنده 
کباب کردند و خوردند. 

۸ شاه اسماعیل اول پس از آنکه در سال ٩۱۶‏ 
هجری بر ازبکها غلبه و 
آورد. از شدت خد ا ا 
دوست دارد از گوشت این دشمن بخورد.» 

خواجه محمود ساغرچی که در آن معرکه حاضر 
بود گفته است که پس از فرمان شاه ازدحام صوفیان 
برای خوردن جسد شیبک خان به جایی رسید که 
جمعی تیغها کشیدند و به جان یکدیگر افتاده و آن 
مرده به خاک و خون اغشته را مانند لاشخوران از 
یکدیگر می‌ربودند و می خوردند. 

خلاصه بايد دانست که زنده کباب کردن و 
گوشت بدن دشمن را خوردن و زنده پوست کندن و 
پدر درآوردن و پدر سوختن و... از اعمال 
ناجواتمردانه و جنات ۱ ۳۳ 
اسماعیل اول سردودمان سلسله صفویه است. 
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زیر نظر : ف . گویش 
داستان شیرین یک ضرب المثل 
این هنته: کاسہ گرمتر از اش 


هرگاه کسی در انجام کاری بیشتر از فردی که 
مسوول کار است. دخالت و پافشاری کند از باب 
تمثیل گفته می‌شود: فلانی کاسه گرمتر از آش است 


و یا به اصطلاح دیگر: کاسه داغتر از آش است. البته ۷ 
قبل از آن اصطلاح دایه مهربانتر از مادر به کار برده | 


می‌شد. ولی در عصر قاجاریه واقعه تاریخی جالبی 
عنوان این مثل را مترادف اصطلاح مزبور قرار داده 


پر مان ساسلقت تاضی الدیی شاه فاخار سال ۲ 


یک روز از فصل بهار در سرخه حصار تهران برنامه 


اک رف کی 4 دی اس ربا فر جا و 
مقامی که باشد آرزوی جلال و جبروت بیشتری دارد. 
اھا در ان روز تا اک متام سانش دا ارزو 
می‌کردند پستترین مقام را داشته باشند و چون کاسه هر 
کس بزرکتر بود. در این معامله زیادتر پول بیشتری 
می داد و داغتر می شد می‌گفتند. کاسه از اش داغتر است.» 

مشخص است هیچ کدام از مدعوین حاضر 
فرظ ا کر طحق گت و 
سی ریت سو بای اتسیو که الا 
به نوبه خود چندین برابر آن را از رعایا و زیردستان 
بیچاره می‌گرفتند. بنابراین برای بدست اوردن مقام 
بالاتر. و نزدیکی هرچه بیشتر به حضور ملوکانه هر 
کس سعی داشت طلای بیشتری در کاسه بریزد و 
شاید عبارت «کاسه از اش گرمتر است» را یکی از 
حاضران مجلس از باب طنز گفته و رفته رفته به 
صورت ضرب المثل درآمده و پس از مدتی جایگزین 
عبارت «دایه مهربانتر از مادر» شده است. 


اد امہ مد کہ ام سوام یس اعظممای شاک 
در پختن این آش کذایی کار و وظیفه ای برعهده 
داشتند. یکی سبزی پاک می کرد. دیگری خس و 
خاشاک نخود و لوبیا را می‌گرفت. یکی دیگر پوست 
بادمچانها را می کند. دیگری هیزم زیر دیگ 
می‌گذاشت. خلاصه تمام بزرگان کشور از زن و مرد 
به کاری اشتغال داشته‌اند و در پیشگاه سلطان خود 
رابه نحوی خادم و خدمتگزار جلوه می‌داده‌اند! 

یکی از مراسم اساسی برنامه اشپزران این بود که 
چون آش شل قلمگاں کاملا آمااہ می شد آن رادر 
قدحهای چینی بزرگ و کوچک می ریختند و به فراخور 
مقام و منزلت بین وزرا امراء» رجال و همسران شاه 
ار کیو ا سس کرو 

آنگاه سفره عریض و طویلی گسترده می‌شد. هر 
کس به جای خود که قبلا معین شده بود می‌نشست 
و از ظرف مخصوصش با تظاهر به میل کامل و اشتها 
تناول می کرد. 

سرانجام هریک از مدعوین موظف بود قدح چینی 
را پس از خوردن اش پر از سکه و اشرفی کند و به 
عضو ں ئل عالم اید ردا 

ل ای گان سای اا ات کاب 
چنته درویش که در رابطه با این اش می نویسد: 

«... در اینجا برخلاف مثل معروف که ھرکس به 
قدر پولش باید آش بخورد. اتفاقاً هیچ کس یکصدم 
و بلکه یک هزارم پول تقدیمی اش آش نمی خورد و این 
پول را فقط برای افتخار تقرب به حضور ملوکانه 
تقدیم می نمودند و گاهی هم اگر ناصرالدین شاه 
سرحال بود و به کسی خیلی لطف داشت. از او 
توس یم 

آقای مرتضویان هم راجم به ريشه این 
ضرب المثل می نویسد: ۱ 

«... رسم چنین بود که شخص پس از خوردن اش 
کاسه خود را پر از اشرفی کردہ نزد شاه بفرستد. با 





دوبیتی درفولی 


سر راهت نشینم تا بیویی ۷ ۱ 
بقربونت کنم هرچ که خوهی 7 
بقربونت کنم صد جون شیرین 
بغیر از جون شیرینم چه خوهی 
بیویی: بیایی ۷ خوهی: خواهی 
OOO‏ 
الوھی بال بدام پرواز گیرم 
رووم در کاظمین منزل بگیرم 
رووم در کربلا آقام بیسنم ۱ 
رسم شاه نجف خواهم بمیرم 
برگردان: الهی به من بال بده تا پرواز کنم /بروم 
و در شهر کاظمین منزل بگیرم /بروم در کربلا آقایم 
راببینم /(وقتی به سرزمین) شاه نجف برسم (آرزویی 
ندارم و) می‌خواهم بمیرم. ۱ 
فرستنده: نورعلی ال مردان از: دزفول 


واژه‌نامه امیرانی 


چارقد: روسری /چاچب: چادر /چپوله: دست زدن 


۷ 


/ جچه: مادر بزرگ / بخجه: پدر بزرگ / دهن یابه: 
خمیازه / چادیشب: چادر ارك دمپایی / چیگیرا: شاید / 
وشین: باران / حزوه: جلبک / گولوز: لانه / گوچی: 
فرستنده: زهرا سادات نیازی 

از: روستای امیران (اردستان اصفهان) 


از نایع دستی مردم آسیابر سیاهکل 


زنان روستای اسیابر در مواقع بیکاری و اوقات 
فراغت خود به کارهای هنری می‌پردازند. انها پشم 
چیده شده گوسفند را می شویند و با شانه‌ای (شانه 
میک) آن را صاف و حلاجی کرده و با دوک (ویاره) 
ان رابه صورت نخ (پو) درمی آورند و به دور دوک 
می‌پیچند. سپس نخ به دست امده را بھم پیچیده و به 
صورت کلوله (پوگوده) درمی اورند و سپس با کمک 
میل‌ های بافتنی («پو)») را یافته و به الیسه زیر تبدیل 
می کنند: 
جوروف: جوراب معمولی /پاپوش: جوراب زنانه 
ادس جوروف: دستکش / شرف: شال. 
حسین مهدوی اسیابر از کرج 
باورهای عامیانہ مردم میانہ 
مردم میانه معتقدند: 
گرفتن ناخن در شب شگون ندارد. 
اگر کف دست شخصی بخارد پول به دستش 
می رسد. 
اگر کف پای کسی بخارد به مسافرت خواهد رفت. 
فرستنده: حسین داوودی از میانه 


ضرب المتل ترکی 
الی قچننان اوزون گلدی. ‏ _ 
برگردان: دست از پا درازتر آمد. 
(کنایه از بی‌نتیجه بودن تلاش) 
نناغ الم ياشوا 
برگردان: دست راستم زیر سر شما. 
فرستنده: تقی عزتی از: اردبیل 
واژہ نامہ بسطامی 
او: ات / گو: گاو / گسفند: گوسفند / چفول: 
گنجشک / چلک: سطل / شوبرار: برادر شوهر/ 
شوخویار: شوهرخواهر / شومار: مادر شوهر / وچه: 
بچه / کاسوله: گوساله / مار: مادر / خویار: خواهر / 
۱ 
فرستنده: سعید زاهدی از: بسطام 


باورهای عامیانه مردم کیلان 

اهال آملش در گیلان معتقدند که: 

اگر کف پای کسی بخارد. به مسافرت می‌رود. 

اگر هنگام درآوردن کفش‌ها از پاهاء لنگه‌های 
کفش‌های فردی روی هم قرار بگیرد. او دشمن فراوان 
داد. 

اگر دختر بچه خانه, بدون آنکه کسی به او بگوید. 
جارو به دست بگیرد. برای آن خانه میهمان می‌آید. 

فرستنده: معصومه اسدی از: املش 


نامّه‌های شما رسید. 


راحله دلپذیر از نکاء ‏ حسین فیاضی نوغایی از 
کتاباد ۔عمر رئیسی وسوالی بزرار از روستای ملوران 
نیکشهر ۔ عباس اباذری از امل - ارزو افتخاری 
ازنیشابور ‏ غلامعلی قاضی شهرضا از شهرضا ۔ 
زهره اسماعیلی از کاشمر ‏ رستم کریمی نژاد از 
نیکشهر.نورعلی آل‌مردان از دزفول (دونامه)-مهرداد 


انسان بدون طواب و امد ډډ 


۰٠ 
یب‎ 
٠۰ 


۰۰ 


رین موود روي رین 


است 


۵ کانت 


شاکری ازروستای ضامنی نورآباد ممسنی (دونامه). 
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پاورقی بلند ایرانی 


به قلم: دکتر محمود توانا ¬ روانیزشک 


خلاصه انجه گدشت: همسر مردی به نام نیکپور هنگام زایمان در بیمارستان فوت 
می کند و نوزاد هم مرده به دنیامی اید که جهت دفن تحویل پدرش .نیکپور .می‌دهند. نیکپور 
در لحظات غم و اندوه مصیبت به گورستان می رود و نوزاد مرده را که خال درشت سیاهی به 
گردن دارد. از سر بی‌حوصلگی جهت دفن دراختیار گورکن می گذارد و می‌رود. از این واقعه 
سی سال می‌گذرد و در این مدت آقای نیکپور به تحصیلات خود ادامه داده. با به دست آوردن 
شغل قضاوت. در دادگستری تهران؛ و در یکی از محاکماتش با مردی به نام عباس جوادی که 
رفیقش را کشته برمی‌خورد که به علت قتل غیرعمد به چند سال زندان محکوم می شود. 
عباس خال سیاه درشتی بر گردن دارد که آقای نیکپور را به یاد فرزند مرده‌اش می‌اندازد و 
همین باعث تحقیق درباره گذشته عباس. توسط رفیق وکیلش آقای اعتماد می‌گردد و 
سرگذشت چنان رقم می خورد که برای آقای نیکپور مسجل می شود که عباس همان فرزند او 
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بس کوچه‌های تور د یی 


داستانی برااس ا 





است. زندانی شدن عباس مصادف است با وقایع انقلاب اسلامی و او هم جزو زندانیانی است که 
در گشودن درهای زندان. از زندان آزاد و به علت درگیری. زخمی و در بیمارستان بستری می شود 
و سر گ9 ناماس تبهانی در 8,0 
ادامه می دھد و با گذشتن از سد کنکور به تحصیل در دانشگاه می پردازد و این همه به همت 
پدرش با همدستی آقای اعتماد میسر و تهیه گردیده است. اما در این میان شخصی که برادرزاده 
مقتول است. از تمامی ماجرا مطلع گردیده و درصدد گرفتن باجی به مبلغ یک میلیون تومان 
حق‌السکوت می‌باشد. این مرد - کریم ‏ ضمن دوست شدن با عباس جوادی. خود را «کریم 
کیهانی» معرفی می کند و با رفت و آمدهای بعدی دوستان صمیمی می‌شوند. چنانکه کریم که در 
یک گروهک عضو شده و ماموریت‌های ترور را ... 

و اینک به دنباله ماجرا توجه فرمایید: 





ہبہ 


کر مت لحظه اي جا 
خورد. اما سپس با خودش فکر کرد: «وقتی قاضی 
این طور جلوی آنها را گرفته و بدین صورت امیر را 
از موتور پایین کشیدہ پس دیگر ترسی از برملا شدن 
٥٦٣س‏ ار درآ حال گر به او پولی 
نخو‌اهد داد.» 

بنابراین او هم دیگر دلیلی برای سکوت نداشت و 
تصمیم گرفت حالا که به او چنین حمله سختی شده و 
احتمالا بجز شکست راہ دیگری ندارد. هرطور که 
می‌تواند زهر خود را بریزد! پس رو به امیر کرد و با 
کک اقای عباس خان جوادی! 
بیا و اون آدمی رو که خیلی مشتاق بودی بشناسی. 
ببین.» 

٣٦‏ که درم اسم واقعی او رایداند. 
٦ه‏ 8 : ناشناسی که جلوی 
۳ ارام اومی‌دانند. درحالی 
که او درباره آنها هیچ چیز نمی داند! برای یک آن, رنگ 
صورت خود راباخت. خواست با «من ومن» عکس العملی 
نشان دهد که قاضی رو به کریم فریاد زد: 

الان 

کریم اهمیتی به فریاد قاضی نداد و رو به امیر کرد 
و ادامه داد: «بیا و خوب نگاهش کن. همون قاضی 
مهربونی که اول در دادگاه محکومت کرد و بعد از 
کت کرد تا.. 

قاضی به کریم اجازه صحبت بیشتری نداد و 
سس کْ مد او خالادیگرباکریم 
شوخی نداشت و نمی توانست در مقابل او ساکت 
بماند! با شنیدن حرفهای کریم. امیر به یاد روز دادگاه 
افتاد و فورا قاضی نیکپور را به خاطر اورد و از اينکه 
قاضی را در آن وضعیت و در آن محل می دید بیشتر 
را انکه حمله کريم را پاسخ 
مناسبی داده باشد با فریاد گفت: «ساکت شو مرتیکه 
قاتل» اون شبی که اون پیرمرده بی‌گناه را ترور کردی 
من اونجا بودم.» 

با شنیدن این حرف. کریم احساس کرد که 
ایستادن و صبر دیگر به صلاح او نیست. بخصوص 
که چند نفر هم در اطراف انها جمع شده بودند و با 


فرار را بر قرار ترجیح داد. درحالی که قاضی را تھدید 
به بازگشت و انتقام می‌کرد. صحنه را با موتور ترک گفت. 

امیر از حرفهای آن دو به جز هویت قاضی چیز 
دیگری دستگیرش نشد و فقط حس کرد هرچه بین 
آنها ردوبدل شد تماما به خود او مربوط می‌شود. یک 
لحظه خواست کریم را صدا بزند. ولی قاضی دست 
او را محکم گرفت و بعد او رابه زور به طرف ماشین 
هول داد. امیر ابتدا قدری مقاومت کرد ولی هم گیج 
بود و هم خیلی دلش می‌خواست که سر از این ماجرا 
دربیاورد. بنابراین سوار اتومبیل قاضی شد. قاضی 
هم ماشین راروشن کرد و به سمت خانه تیمی کریم 
حرکت کرد. 

کریم بی خبر از آنچه که انتظارش را می کشید 
وارد کوچه‌ای که خانه تیمی در ان بود. شد. هنوز 
اتومبیل قاضی به سر کوچه نرسیده بود که داخل 
کوچه به‌هم ريخت و صدای تیراندازی بلند شد. 
قاضی نزدیکی سر کوچه توقف کرد. یکی از 
ماء‌مورین با دست به انها علامت داد که حرکت کنند. 
صدای رگبار مسلسل و تیراندازی شدیدتر شد. 
بعضی از مردم از ترس روی زمین دراز کشیده بودند 
٦٠ى‏ تس رد فاضی از محلی که ماشین 
را متوقف کرده بود تکان نخورد. او و امیر تنها قدری 
سرشان را زیر داشبورد پنهان کرده بودند. 

۰ انار دی تبراندازی خاموش 
شد و نفس‌های حبس شده کم کم ازاد گردید. قاضی 
«من همه چیزرو برات توضیح میدم. فقط یک لحظه 
همین جا منتظر باش تا من برگردم.» 

قاضی از ماشین پیاده شد و سر کوچه رفت. او 
می‌خواست از پایان کاری که شروع کرده بود باخبر 
شود. از داخل خانه تیمی دود کم‌رنگی بیرون میامد 
و بوی باروت فضای کوچه را پر کرده بود. مردم 
کم کم وضعیت عادی می‌گرفتند و ماءموران سعی در 
متفرق کردن انها داشتند. با پرس وجو از مردم و 
شاهدین, قاضی متوجه شد که از ان خانه تیمی سه 
چهار نفر با ماء‌موران درگیر شده‌اند و کریم در جلوی 
در خانه کلوله‌ای به سرش خورده و درجاکشته شده! 
سرنوشت سایر همدستان کریم هم برای قاضی 


اهمیتی ند اشت. 

ی ار شید مرگ دیگران تاراحت 
٠٠٦‏ کے دانست که چرانر آن هنگام از مردن 
کریم انقدر احساس شادمانی می کرد؟ او کار خود را 
به پایان رسانده بود و از شر دشمنش خلاص شده 
بود. ضمن اینکه وقتی به یاد می آورد پیرمرد مسجدی 
چقدر بی‌گناه توسط کریم کشنه شده. احساس ادای 
کک اا گر انگیزه‌ای برای ایستادن در 
ان محل نداشت. 

امیر هنوز مات و میهوت منتظر او بود. قاضی 
ماشین را روشن کرد و دو نفری از انجا دور شدند. 
ا آنها تمی‌دانستند که باید چه بگویند. این 
سکوت. امیر را بیشتر کلافه می‌کرد. بنابراین سر 
صحبت را باز کرد: 

۔کریم چی شد؟ 

قاضی به ارامی گفت: متاءسفانه تیر خورد. 

امیر با نگرانی پرسید: مطمئنید؟ 

۔مردم اینطور می گفتند. 

امیر بالحنی اندوھگین پرسید: یعنی مرد؟ 

۰ نا ارامش: احتمالا همین‌طوره. 

۱ امیر احساس ناراحتی کرد. ولی این غم خیلیٍ 
ازارش نمی داد. او متوجه شده بود که کریم احتمالا 
برعکس آنچه که نشان می‌داد دوستی بدون غل و 
غشی رابا او نداشته و لذا این موضوع غم از دست 
دادن کریم را برایش سبک تر می کرد. اما حالا 
می خواست معمای کریم را به نحوی حل کند بنابراین 
از قاضی پرسید: شما همدیگه‌رو می شناختید؟ 

"١‏ بات این حرفھاراقلادر تفن 
اماده کرده بود. گفت: 

-بله, تا حدودی. 

و امیر ادامه داد: شما می دونستید که اون جزو 
این جور گروهها است؟ ۱ 

قاضی حرف او را تاءیید کرد ولی برای انکه 
میزان ارتباط امیر را با کریم نیز بفهمد ادامه داد: 

۔شما چطور؟ شما تا چه حد با این تفکراتش اشنا 
بودید؟ 

امیر دستپاچه گفت: نمی دونستم... اگه می‌دونستم 

کت ار گرافتم. شفا گزیم را از گیا 


| ۲۷ آکنجکاوی به حرفها و حرکات آنها نگاه می کردند. کریم 
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می‌شناختید؟ من دلم می‌خواد همه چیزرو دربارہ او 
و شما بدونم. 

قاضی با خود فکر کرد؛ «حالا که کریم از بین رفته 
دیگر لزومی ندارد که رابطه پدر و فرزندی بین 
خودش و امیر راو همچنین نام فامیل واقعی کریم را 
برای ویار گی کم 

او از این واهمه داشت که اگر امیر بفهمد کریم 
کیهانی همان کریم دل‌پسند. عموی کسی است که 
توسط خود امیر به قتل رسیدہ کنجکاویش بیشتر 
شود و به یاد گذشته افتاده و برای تحقیق بیشتر به 
سراغ دوستان و آشنایان دل‌پسند برود و چون او این 
احتمال را هم می داد که کریم در توطئه اخاذی 
دسا ہم وک چان اران لام و ات 
که ھویت اصلی کریم را برای امیر بگوید و در پاسخ 
به سوال امیر زیرکانه جواب داد: مگه کریم خودش 
نگفت؟ 

امیر پرسید: چه چیزی‌رو؟ 

قاضی جواب داد: اینکه من که هستم؟ 

آیا اون چیزهایی‌رو که کریم در مورد شما گفت 
واقعیت داره؟ یعنی درباره کمک به من؟ 

قاضی فروتنانه به امیر نگاهی انداخت و با حالتی 
مات تشھد ا اس نات 

۔بله... درسته. 

امیر با تردید پرسید: واقعاً این شما بودید که در 
این مدت به من کمک می‌کردید؟ 

قاضی گفت: بله چطور مکه؟ 

امیر با طعنه گفت: آخه شما یک نوبت من‌رو توی 
دادگاه محکوم کرده بودید. هرچند خودتون هم 
می دونید که من خیلی هم کناهکار نبودم. حرفم‌رو 
قبول ندارید جناب قاضی؟ 

قاضی با تاءنی گفت: یعنی می خوای بکی قتلی 
انجام نگرفته بود و من بی دلیل شمارو محکوم کردم؟ 

امیر باعجله گفت: ولی اون یارو. همون که کشته 
شد. کاظم دل‌پسند. خودش می‌خواست ادم بکشه 
من فقط برای اينکه جلوش را بگیرم. باهاش درگیر 
شد م. 

ر اا کنو سای کے قتل رین 
شده بودید» اگه من شمارو محکوم کردم این نه به 
خاطر قساوت قلب من, بلکه به خاطر اجرای قانون بود. 

ارت ا انی کت کرت بس اس اس 
کک کر دند و ایح ههه اکا اضرو تسوت نام 
اعتماد برای من بوجود آوردید؟ 

باس ری کر تاو خی ک کسر 
مامت امن فان خاک وس سای سک دت 
اون میز قضاوت من وظیفه دارم که مطابق همین 
قوانین خشک عمل کنم. ولی وقتی از پشت اون میز 
فم من هم ما بل یک استا عم و احساسات 
خود م رو دارم! این قانون بود که شمارو محکوم کرد. 
ولی این حسین نیکپور بود که تصمیم گرفت که به 
یک انسان بی‌گناه کمک کند. این دو خیلی با همدیگر 
در تفاوت هستند. قبول دارید؟ 

اشک در چشمان امیر و قاضی حلقه زده بود و 
آنها از خجالت یکدیگر را نگاه نمی کردند. 

امیر پرسید: شما می دونید که من هنگام فرار از 
زندان تیر خوردم؟ 

قاضی که مطمتن بود سوال بعدی امیر چیست. 
به سوال اولش کوتاه جواب داد: «بله». 

امیر ادامه داد: شما من رو نجات دادید. درسته؟ 

له 

امیر سری تکان داد و گفت: پس درست حدس 


زدم. وقتی امروز شمارو دیدم احساس کردم که به 
جز جلسه دادگاه یک جای دیگر هم شمارو دیده‌ام! و 
بعد یادم اومد که وقتی جلوی زندان تیر خوردم و 
داشتم از حال می‌رفتم. شمارو بالای سر خودم دیدم. 
راستی اون روز شما تصادفی کنار زندان قصر 
بودید؟ 

فاضی اتظازائن سوال رات ات کی کر کرد 
او نمی‌توانست واقعیت را بگوید. بنابراین سعی کرد 
مسیر صحبت راعوض کند: 

۔تصادفی یاغیرتصادفی چه فرقی می‌کنه؟ می‌شه 
گفت سرنوشت من رو هم مثل خیلی‌های دیگه به اون 
طرف کشیدہ بود. 

ابیرکہ قائم نشده بود. گفت: آیا شمابرای متهمین 
دیگه با فرض اینکه بی‌گناه باشند ‏ نیز همین قدر 
فداکاری می‌کنید؟ _ 
می‌خواست کمی سے رضح بدهد مچبور می‌شد 
که به امیر بگوید که چه احساسی نسبت به او دارد. 
سارا وی یر و مس یه 
رفت. 

۔خوب بهتره بقیه این حرفهارو بذاریم برای بعد. 
قفا شا اد انم وخی گا مان ایند اح که 
نیستی؟ 

امیر باخنده گفت: نه» من واقعا ممنون و مدیون 
شما هستم. چقدر آرزو داشتم که برای یک بار هم که 
کڈ کے کا م ان وا اریز دان قر 
از مرگ نجات داد ببینم و از او قلباً تشکر کنم. من 
نه‌تنها زندگی خود را بلکه سعادت و خوشبختی خود 
را هم مرهون شما هستم. یک سوّال دیگر هم دارم 
کریم واقعاً چه نسبتی با این ماجراها داشت؟ 

-کریم می خواست با دوستی باتو تو راهم به اون 
گروھکھا بکشونه و از طرفی هم چون از ماجرای تو 
باخبر بود. می خواست از من هم اخاذی کنه! حالا 
اینهارو ولش کن, ناهار میای خونه ما؟ 

امیر در ذهنش هزاران سوال جورواجور داشت 
ولی دیکر توان شنیدن پاسخ سو‌الهایش را نداشت 
در آن روز آنقدر چیزهای عجیب دیده و شنیده بود 
که مغزش قادر به پردازش یکباره آنها نبود. او دنبال 
اھ مگ دای می کشت کہ یا کک آے ا کت 
حوادث رابه هم مربوط سازد. ولی هرچه گشت 
خلقہ راسا این اج هر امس 
یکی هم بود که ذهن او را بیشتر مشغول می کرد. 
بنابراین به عنوان اخرین سوال پرسید: 

۔تکلیف عباس جوادی چی می‌شه؟ 


نتوانست ان 


قاضی بلافاصله گفت: من چنین فردی را 
نمی شناسم! شاید هنوز در زندان قصر باشه! شاید 
توی بیمارستان مرده باشه... من فعلا یک دوست 
خوب به نام «امیر کیهانی» دارم که از آشنایی با او 
خیلی خیلی خوشوقتم. حالا بالاخره ناهار میای پیش 
مایانه؟ 

چند جمله تعارف آمیز دیگر بین آن دو ردوبدل و 
سرانجام امیر راضی شد که برای ناهار به منزل 
قاضی بروند. قاضی در راہ کمی بیشتر از وضعیت 
خودش و خانواده اش حرف زد و از طرفی ذهن امیر 
را نسبت به کریم بطورکلی خراب کرد درحقیقت 
روشن کرد ۔ برای قاضی نیکپور ان روز یک روز 
فراموش نشدنی و بسیار بزرگ محسوب می‌شد. از 
یک سو بر بختک کریم دل‌پسند غلبه کرده بود و از 
سویی دیگر برای اولین بار همراه پسرش برای 
سرت ھا سنھ یب کت 


در منزل قاضی هر دوی آنها چنان وانمود کردند 
که گویا هیچ اتفاقی نیفتاده» قاضی, امیر را خیلی ساده 
ہا یی کا همم و کت مت سام ای مت 
معرفی کرد: «دوست جوانم آقای امیر کیهانی که 
a‏ گی E‏ ی تا راتا 
ما هستند.» 
_ وقتی خانم نیکپور و مینا برای تهیه مقدمات ناهار 
به اشپزخانه رفتند. قاضی و امیر در فضایی صمیمانه 
مشغول گفتگو شدند ولی کمتر راجع به حوادث آن 
روز صحبت کردند. در این بین تنها زمانی که بین 
حرفهای انها فاصله افتاد وقتی بود که قاضی پنهانی 
وار آتاتی تیگ با رکل اعساو فاس گرفتع و داستائ 
آن روز را برایش به اختصار تعریف کرد و چون 
نمی خواست دیدار پسرش را از دست بدهد. ذکر 
جزئیات ماجرا برای اعتماد را به زمان مناسب تری 
موکول کرد. 
GOO‏ 
با مرگ کریم و بازیافتن امیر چنین به نظر 
می رسید که مشکلات قاضی نیکپور به انتھا رسیدہ 
باشد. ولی آنچه که بعدها اتفاق افتاد خلاف این 
موضوع را ثابت کرد. از دیدگاه قاضی, امیر فرزندی 
بود که سالها قبل» دست زمانه او را از اغوش پدر جدا 
کرده و حالا آن پدر توانسته بود با تحمل مشقات 
فراوان. فرزندش را دوباره بازیاید. 
ولی امیر چنین احساسی را نسبت به قاضی 
ند اشت. هرچند در این مدت شاید قاضی بیش از یک 
پدر به او محبت و خدمت کرده بود و خود امیر هم به 
این موضوع اذعان داشت. اما با تمام این احوال اصلا 
بد امس خطوز نمی کرو کم انست تاضی 
نیکپور پدر واقعی او باشد. 
با چنین تصوری از نظر قاضیی امیر و مینا برادر 
و خواهر بودند. ولی نه امیر و نه مینا هیچ کدام از این 
موضوع اطلاعی ند اشتند! 
امیر به محض انکه در اولین برخورد مینا رادید. 
به‌قول معروف یک دل نه بلکه صد دل عاشق او شد. 
اکر اس ت اسرار اال ست ای ال تور 
و در لابلای آنها نهفته بود دسترسی 
شت. هرگز به خود اجازه نمی داد که دل به دختری 
ہو بر مت نی دا اما انی انت زا 
نمی دانست و از همان لحظه اول یعنی از زمانی که 
قاضی او رابه همسر و دخترش معرفی کرد. فکرش 
به مینا مشغول شد و احساس لطیف و خوشایندی 
سراسر وجودش را دربر گرفت. به حدی که مرگ 
کریم و سایر اتفاقات ان روز در نظرش کم رنگ شد. 
در اتاق پذیرایی و قبل از اماده شدن ناهار» قاضی 
مدام با او حرف می‌زد. گویا می‌دانست تلافی سالها 
دوری از فرزند را در همان چند ساعت درآورد. ولی 
هرچه او بیشتر می‌گفت امیر کمتر گوش می داد و 
حواسش بیشتر متوجه مینا بود. وقتی مینا با ظرفی 
از میوه وارد اتاق شد. دل امیر شروع به تپیدن کرد. 
خودش هم متوجه این حالت خود شد و از ترس انکه 
نکند رنگ صورتش تغییر کند و قاضی نیکپور پی به 
اس سرد او اقا ضطرداش رک باکت و ا 
سرش را پایین انداخت و نگاهش را از مینا دزدید و با 
لکنت زبان تشکر کرد. در آن لحظات امیر فقط نگران 
ار رھ با اھ کس سی سی 
دخترش مینامتوجه شوند و آن‌وقت چه فاجعه‌ای رخ 
فی فا ! 
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وضعیت وا ساعت و رادیه 


۱ و ۱ طراح و دانشمند خوش سلیقه فرانسوی» موسوم به 
i ۲ ۱‏ فیلیپ استارک که تخصص او در طراحی وسایل و ابزار | 







۱ کوچک است. این بار به وضعیت هواروی آورده است. او ۱ 
3 ساعتی را که در تصویر می بینید طراحی کرده است که 
فو سس ےت تا به اعلام و پیش بینی وضعیت هوا تا ۲۴ ساعت آینده | 
- می‌باشد. این وسیله که با برق و باتری عمل می کند علاوه 
بر پیش بینی وضعیت هواء ساعت دقیق رابا ارقام درشت همانگونه که در تصویر مشاهده می‌کنید. نشان می دهد 
و علاوه بر آنچه که ذکر شد این وسیله دارای رادیوی ۸۸۷ و ۴۷ نیز می‌باشد. 
این وسیله همه کاره هم اکنون تولید شده و با قیمتی معادل دویست و پنجاه دلار در دسترس عموم قرار | 


حغرافبای دهن 

.اک از سالها تلاش, دانشمندان توانسته اند جغرافیای کامل مغز را ترسیم کنند. 
| بخشهای مختلف مغز مسوولیت‌های مختلف تجزیه و تحلیل اطلاعات و واکنش‌های گوناگون را 
| برعهده دارند و این بخشها با نقشه مغز که توسط رایانه ترسیم شده است. شناساندہ می شوند. 
| در تصویر رایانه ای که از مغز مشاهده می کنید. بخش زرد رنگ تھدید به‌سوی انسان را ارزیابی 
می‌کند. بخش نارنجی رنگ اطلاعات واصله از گوشها و چشمها و سایر حسها را شناسایی و 
کی لل کی کن بخش سیاهرنگ در همسایگی بخش زرد. احتیاط شدید را یه انسان دیکته 
می‌کند. بخش سیاهرنگی که در طرف راست بخش نارنجی قرار دارد. علائم دریافتی را یا 
تجربه‌های قبلی انسان مقایسه می کند و نتیجه را برای واکنش اطلاع می‌دهد. بخش سبز رنگ 
جد اسازی علائم رسیدہ را انجام می دهل. برای مثال آنا ان صدایی که شنیدہ تد صدای شلیک 
یک گلوله بود یا صدایی از لوله اگزوز اتومبیل؟ متالهای گفته شده فقط جزئی 
ذهن برای ما انجام می دھد. توصیف کرده است. 


از آنچه را که مغز و 


غوغای سارس 
تصویری که مشاهده می‌کنید در یکی از بیمارستانهای کشور فیلیپین برداشته شده و گوشه‌ای از 
وحشتی را که بیماری سارس در جنوب شرقی و مشرق اسیا آفریده را نشان می‌دهد. سه نفری که از 
7 -->+- ان به یگدیگر چسییده‌اند سه پرستار بیمارستان هستند که 
تازه اینان باید به بیماران مبتلا به سارس رسیدگی کرده و آنها را نجات دهند. سارس که گفته شده از 


٦.-۔ں٠۔‏ ےر کہ میس می یں 
را ایجاد کرده است که لته از این تقاط به اروپا و أمریکا نیز قدم گذاشت تہ اگرچه برای پیدا کردن درمان 
افریدہ است. حتی استفاده از درمان راهم مشکل ساخته است. 





دوریین دیجیتال برای زیر اب 
کسانی که از زیر دریا عکسبرداری می کنند از 
اتلاف کردن فیلم خود متنفرند چرا که انها را 
مجبور می‌کند برای تعویض فیلم دوباره 
ان 

«سی لایف» که تخصص در 
طراحی و تولید وسایل و ابزار 
برای استفاده از زیر اب دارد. 
موفق به تولید دوربین دیجیتالی 


تلویزیون ۴۴ ابنجی 
در تصویر تلویزیون جدیدی را که توسط ال.جی تولید شده. مشاهده 
می کنید. این تلویزیون دیجیتال که دارای صفحه عظیم و ۴۴ اینچی می‌باشد. قادر 
به پخش تصویری بسیار شفاف می‌باشد که دارای ۱/۳ میلیون آبینه کوچک است 
۱ رک یه انار 








یک پنجم موی سر 
انسان ضخامت دارند! این 
آیینه‌ها با سرعتی 
060-۰ب, یا ا 









بی نظیر می‌باشد چرا که 
ال.جی این تلویزیون زیبا و ۴۴ 
اینچی رابه قیمت پنج هزار دلار به 
Ce‏ 
آن را تهیه کرده‌اند پشیمان نیستند. 








تلویزیون فوق‌الذکسر | 


دارای تصویری بی نظیر ۱ 


تلویزیونھا نیز تقریبا 


جات نت حا کرد 
این دوربین که ویژه 
عکسبرداری در زیر اب است. 
مجھر به سیستم پاک کنند ه 
٣ء‏ کی رت سردآ ھت 

3ے جس ۔ تال اسفاده سے ساس ات 
دوربین که مدل 0۲۵۰ نام دارد. قابلیت تصویربرداری در عمق ۶۰ متری در زیر 
آب را دارا می‌باشد. ضمن آنکه همین ویژگی اعت شده که دوربین فوق الذگر در 
روی خشکی هم برای تصویربرداری نیاز به نور فراوانی نداشته باشد. این 
دوربین دیجیتال به قیمت هشتصد دلار در دسترس دوستداران هنر عکاسی. 


بخصوص در زیر اب قرار دارد. 















































صنایع پیشرفت کرده و کاملا مکانیزہ شدہ است. اما این تصور چندان هم دقیق 
نیست. ساعت‌سازی نیاز به چنان دقت و مهارتی دارد که هنوز هم حتی رایانه 
نتوانسته است دقتی را که نیروی انسانی در انجام کارهای مربوط به ساختن 
ساعت به‌کار می گیرد, نشا ن دشد. بخصوص در کشور سوئیس که صنعت 
ساعت‌سازی مهمترین و پیشرفته‌ترین بشمار می‌رود. در حالی که برخی از 
مراکز تولید ساعت در سوئیس قد متی ۰ نا ۷۰ء و و همچنان به 
استفاده از دقت و ذکاوت نیروی انسانی برای ساخت و تولید ساعت وفادار 
مانده‌اند. در تضویز یک باتوی ساعت‌سار بر مر ۱ E‏ 
قدمتی بیش از ۲۵۰ سال در تولید ساعت دارد. مشغول تراش دادن به قسمتی 


pp ۲۶ "u‏ 2 لس 
نفود کباهان به دار وساریبای المان 
کشور الان ن صاحب عظیم ترین صنعت داروسازی در آروپا می‌باشد و حتی 
در جهان پس از کشور آمریکا رتبه دوم را دارا می باشد. اما آنچه اا 
داروسازی در آلمان را متحول ساخته و آن را پیشرفتەترین در جھان ساخته 
است. مدرن‌سازی تهیه و تولید داروهای سنتی و گیاهی است. دانشمندان المانی 
اعتقاد دارند که اینده داروسازی در جهان در گرو موفقبت داروهای گیاهی و 
و چراکه میزان عوارض جانبی در داروهای شیمیایی به‌قدری افزایش 
۲ ۾ بافته است که استفاده 


ان را ۰س کمچ" روز 
نکاطظر دا ۳۰ 
می‌دهد. هم اکنسون 
که ی الم گا ۰ ۲۲ 
۲ مرکز تحقیقء تهیه و 
تکثیر داروهای سنتی 
و گیاهی ایجاد شده 
اسنت که آن راد دنا 
ی تا 
اال یت در 
تصویر یکی از این 
مراک‌زراکه مجهز 
به اخسرین و 
پیش_رفنه ترین 
دستگاههای موجود 
می‌باشد. در حین 
آزمایش یک داروی 
گیاهی تولید شده 
" مشاهده می کنید. 








حسر ۵ ی همتا 

طی تحقیقات جدیدی که در کشور آلمان به عمل آمده. راجع به قدرت دید و 
سرعت پرواز در مگس اطلاعات تازه‌ای به دست امده است که مگس رادرمیان 
سایر حشرات از هر حیث باهوش‌ترین نشان می‌دهد. بیشترین قدرتی که مگس 
به دست می اورد به خاطر قدرت دید خارق العاده انست. چشمان مکس دایره‌ای 
شکل هستند و در هر کدام حدود دویست عدسی قرار دارد. این چشم باعث 
می‌شود که مگس قدرت دیدی ۳۶۰ درجه داشته باشد. یعنی اینکه تمام زوایای 
جلو پهلو و پشت سر خود را می‌تواند مشاهده کند. این قدرت دید به نوبه خود. 
مگس را قادر ساخته است که در سریعترین زمان ممکن آنچه را که دیده شده 
تحلیل کرده و واکنش نشان دهد. واکنش مگس هم اکثراً پرواز با سرعتی 
خارق‌العاده است که حتی چشم انسان را از دنبال کردن یک مگس درحال پرواز 
عاجز می‌سازد. نتیجه این دو قدرت یعنی دید و مانور. این است که مکس را از 
نظر سرعت واکنش درمیان تمام حشرات و حیوانات بی‌همتا می‌سازد. 





ارتباط ماهی با امواج الکترونیک 


دانشمندی را که در تصویر مشاهده می کنید دکتر دیوید بادزنیک نام دارد. 
او به دنبال کشف واقعیتی درباره برخی از انواع ماهیهاست که دارای 
گیرنده‌های الکترونیک می باشند و طعمه خود را از این طریق پیدا می کنند. 

در e‏ که نشان داده شده 2 دکتر بادزنیک مشغول جداسازی 

2 
گے فته شدہ از 
انواع ماهیهعای 
ژله‌ای | ت و 
اسکیت نام دارد. 
به کی ان 


که دانشم ان 





می توانند در بارہ 
7۶0 ری 
ارتباط امواج 
الکتسرونیک با 
آن اطعا ۰ 
داشته‌های خود 
راتکمیل کنند چرا 
که مغر ماهی در 
بسیاری از موارد 
ہے کند. 
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همیشه ده حافظه ات ۱ 
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دکن و دد 


چیزها را دنوبس 
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خوانندگان گرامی با عرض سلام 

لازم به توضیح است که برای کم کردن مدتهای نوبت 
در پی راه‌حلهای مناسب می باشیم و برای هرچه بهتر اجراء 
کردن این راه‌ها همکاری شما عزیزان و خوانندگان گرامی 
صفحة «زندگی رنگین» مورد اننظار می‌باشد. 

در قدم اول خواھشمندیم هرکدام از خوانندگان عزیز 
اصل فرم مشخصات را. که در همین شماره در همین صفحه 
چاپ شده ۔ از صفحه جدا کرده پس از پر کردن اطلاعات. 
آن را همراه با نمونه رنگ خود داخل پاکت گذاشته ارسال 
نمایند و از فرستادن چند اسم و نمونه رنگ داخل یک پاکت 
و بدون اصل فرم پیوست خودداری فرمایند. 

شما با این کار علاوه بر ایجاد نظم جهت رعایت 
نوبت. توان من را برای ارائه پاسخهای کامل و خصوصی تر 
علاوه بر چاپ در مجله (به‌صورت کوتاه) به صورت مکاتبه‌ای 
به آدرس خودتان نیز بالا خواهید برد و به این تر تیب اگر شما 
بخواهید. با فرستادن رنگ مورد علاقه و فرم شناسایی. پاسخ 
نامه‌تان به نشانی شما پست خواهد شد و همچنین می‌توان 
برای هر فرم ارسالی آرشیوی کامل فراهم نمود. 

اا شا کے ا کان کا رای 


رنگهای مورد علاقه خود را در سه 
اولویت و با ترتیب ۱و ۲ و ٣‏ به من بگویید تا 
اخلاقی. روحی و جسمی دارید. 


٦‏ برای +٦‏ ں ۶" مم 


رنگ مورد علاقه خود را از میان تکه‌های پارچه. کاغذهای رنگی 
و یا با رنگ‌آمیزی به وسیله مدادرنگی, گواش و یا هر رنگی که در 
دسترس دارید. بر روی کاغذ کاملاً سفید تهیه نموده و روی نامه خود 
بچسبانید و اولویت‌های ۱ تا ۳ رادر کنار آنها مشخص کنید و در موقع 
نگارش نامه اولین قطعه شعر یا جمله ادبی یا ضرب‌المثلی که به 
ذهنتان می رسد را در ادامه نامه بنویسید و برای من بفرستید. 








توجه داشته باشید هرچه در انتخاب رنگ و اولویت ان دقت 


فرمایید پاسخها به واقعیت نزدیکتر خواهد بود. در ضمن در فواصل 
زمانی حداقل سه هفته‌ای می‌توانید نامه‌هایتان را دوباره تهیه. ارسال 








و مقایسه نمایید. در این موارد روی نامه‌هایتان مرقوم فرمایید که 
نامه چندم شماست و فاصله زمانی آن با نامه قبلی چقدر است. 





| ۱ 1 ۰.۰ و ۰۰ 
||| دل سوختہ از عشق 

آقای پیمان ۔ ف از تھران با رنگهای 

۱.مشکی ۲.بنفش ۳.قرمز و شعر: 

«غریب اشنا...» 

آقای عزیز درحال حاضر شما بسیار از نظر 
عاطفی و روحی تحت فشار هستید و در جوانی 
احساس پیری می کنید و با اینکه به کار و تلاش 
علاقه مند هسنید. در کارهای خود نتیجه مطلوب 
نمی گیرید. شاید عاشق شده باشید و غم عشق دل 
شمارا گد اخته باشد. ان را خالص و بی غل و غش نمایید و 


از نظر روحی بر روی لبه تیغ حرکت می کنید و مستعد 
خود را رها کنید و با دل خود صادق باشید. از رنگهای 
یمن شمالعل و عقیق است. منتظر خبری هستید ولی خیلی 
|| || می توانید بدرخشید 
ی از آمل با رنگهای 
١۔سبز‏ (مغزپسته‌ای) ٢۔ابی‏ اسمانی .زرد و شعر: 
«ناله را هرچند می‌خواهم که پنهانش کنم 
سینه می گوید من تنگ آمدم فریاد کن» 
خانم برابری شمادل‌نازک, مهربان و صادق هستید و 


خانم ناهید برابر 


علاقه مند به خانه و خانواده. استعداد خوبی در 
تحصیل و یادگیری دارید و ذهنی فعال به شما نعمت 
داده شده و اگر از این شاخه به ان شاخه نپرید و از ان 
خوب استفاده کنید. باعث پیشرفت بسیار سریع شما 
خراقد کے تا فی 8 ائید در کا فان اس عم 3 
سیاسی نیز در جامعه خوب بدرخشید و مفید باشید. 
ولی توصیه می کنم از ظاهر هیچ کاری و هیچ مشکلی 
وآهمه نداشته باشید و با تلاش و تفکر به مقابله با انها 
بروید و مطمئن باشید پیروز می شوید. از نظر جسمی 
سالمید فقط کمی تحریک پذیر و عصبی هستید که باید 
با آرامش خود را کنترل کنید و هیچ وقت باشتاب 
تصمیمی نگیرید. سعی کنید گاهی کاملا سفید 
بپوشید. احتمال یک مجادله و بحث در روزهای آتی 
برای شما زیاد است. مراقب رفتار اطرافیان باشید و 
با انها مهربانتر برخورد کنید تا درگیری پیش نیاید و 
اخبار خوش به سوی شما بازگردد. موفق باشید. 


ا | مردی با اراده اما مغرور 


اقای مجتبی قاسمی از فلاورجان با رنگهای 

۱۔ سبز روشن ٢۔‏ ابی روشن ۲. قهوه‌ای و شعر: 
(ربه دنیایی که مردانش عصااز دست کور می دزدندمن 
از خوش باوری. انجا محبت ارزو می‌کردم» 
و راههای متفاوتی را در ذهن مرور می کنید تا به ان 
برسید. ولی چندان اهل عمل نیستید. شما صادق و 
روراست هستید ولی مخاطبانتان (به تصور خودتان) 
با شما اینطور نیستند! و شاید حق با شما باشد. کمی 
هم مغرور هستید و بسیار با تعصب و در هر کاری با 
اراده و محکم قدم برمی‌دارید. سعی کنید در بعضی 
موارد خاص غرور خود را کم کنید تا در زندگی به 
بیماری گوارشی در شما زیاد است و مشغله فکری 
زیاد و افکار متعدد و گوناگون باعث سردرکمی و بالا 
رفتن اشتباه شما در تصمیم گیری نی شود: سعی 
کنید با ورزش و تفریح بیشتر ذهن خود را ارامش 
دهید. تا اعصاب راحت تری هم داشته باشید. از 
رنگهای صورتی ۔بنفش, زرد و ابی لاجوردی بیشتر 
استفاده کنید. سنگ خوش یمن شما عقیق است. در 


|| |||] زن اصیل ایرانی 


خانم مریم تهرانی از؟ با رنگهای 
۱ صورتی ۲ قرمز ۲ زیتونی و شعر: 


«پرواز را به خاطر بسپار, پرنده رفتنی است.» 
خانم تهرانی! شما بسیار احساساتی, دل نازکہ کمی 
خجالتی و ترسو هستید. اهل کار و تلاش و ماهر در هنرهای 
خانه‌داری و هنرهای دستی و کلا یک هنرمندید. با 
شما همچنین به خوبی نمی توانید از حق و حقوق 
خود دفاع کنید و هروقت با بدقولی‌ها و بدخلقی 
دیگران مواجه می‌شوید. در دل نگه می دارید و گاهی 
در تنهایی کریه می‌کنید. ولی این چاره کار نیست و 
باید از کمرویی دست بردارید و انچه در دل دارید. با 
مخاطب خود مطرح کنید تا جوایگوی شما باشد. از 
نظر جسمی فقط مستعد ناراحتی‌های گوارشی 
sS STIS‏ 
ےی EI‏ 
سنگ خوش‌یمن شما ياقوت است. خبرهای خوش و 
هیجان انگیز زیادی به شما خواهد رسید. در مورد تک 
تک انها بافکر تصمیم بگیرید و برنامەریزی کنید. 


||| ||| احساس پیری می کنید 


س ۔ف از نوشهر با رنگهای 

۱ قرمز ۲. نارنجی ۲. بنفش و شعر: 

تولدی دیگر همه‌ی هستی من ایه‌ی تاریکیست 
| که ترا در خود تکرارکنان به سحرگاه شکفتن‌ها | و 
رستن‌های ابری خواهد برد | من در این آیه ترا به 
درخت و آب و آتش پیوند زدم. 

(احتمالاً خانم) س ۔ف شما خانمی خوش اخلاق و 
خوش چهره با هنرهای ذاتی و مهارت یک کدبانوی 
تمام عیار هستید که در سالهای جوانی و حدود بیست 
تا بیست و پنج سالگی است. شما بسیار خونگرم و 
بانشاط و زودجوش و اماناارام هستید و با کمترین 
تحریک عصبی, عصبانی می شوید. گاهی در سکوت 
و تنهایی به فکر فرو می روید و حوصله هیچ کس و 
هیچ کاری راندارید. در جمع دوستان گرم و صمیمی 
می شوید و آنان را نیز به وجد می آورید و از میهمانی 
و گردش بسیار خوشتان می اید ولی کمتر امکان ان 
بوجود می اید تا به تفریح بپردازید. از نظر چسمی 
کم شاد شب ان در رات وه احساس 
پیری و کسالت می کنید که چاره آن سفر. گردش. 
ورزش و تفریح است. مخصوصا کوهنوردی و شنا 
برای شما بسیار مفید است. احتمال ابتلا به چاقی و 
عواقب آن و همین طور استعداد ناراحتی قلبی خفیف 
در شما وجود دارد. از رنگهای آبی ۔صورتی -نیلی و 
کت اسقانہ گید سا خرق سا 


شوه متسه سامت ات ای کا سی فا ردق 
فکر کنید تا به شکل ظاهری آن! موفق باشید. 


خانم مریم برابری از آمل با رنگهای ‏ _ 
۱.سبز مغزپسته‌ای ۲.سرخابی پررنگ ۳.آبی و شعر: 
«ناله را هرچند می‌خواهم که پنهانش کنم 
سینه می گوید من تنگ آمدم فریاد کن» 
خانم برابری شما مهربان و مؤٴمن و صادق 
هستید. اعتقادات محکمی دارید. هرچند ان را در دل 
خود نگه داشته‌اید و تصمیمات مهم زندگی خود را 
مطابق این اعتقاد می گیرید و عمل می کنید. خوش صحبت 
هستید ولی کم حرف می زنید. کمی به مادیات اھمیت 
می‌دهید. ولی ان راملاک مطلق خوشبختی نمی دانید. 














ادج دوری کنید. از نظر جسمی سالمید ولی 
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ازنظر جسمی سالم مك ۲۰۰۷ 
خودتان ظلم می کنید و انچه بدنتان نیاز دارد 
نمی خورید. سعی کنید در تغذیه خود دقت بیشتری 
داشته باشید. از رنگهای نارنجی» زرد و صورتی 
بیشتر استفاده کنید. سنگ خوش یمن شمالعل است. 
خود را برای برنامه‌ریزی و تلاش بیشتر آماده کنید. 
روزهای پرهیجان و اضطرابی درپیش دارید. 


ا دلی پر از عم و اندوه دارید 


خانم (ز۔و) از ایلام با رنگهای 

۱ ابی اسمانی ٢‏ ۔ ابی تیر ۲.بنفش تیره و شعر: 

«می‌نویسم این تنها شعرم | می‌گریزم از تو و این 
عشق بی فرجام تو | عهد کردم تا ابد هرگز نیارم نام تو.» 

خانم محترم!شمامهریان و صادق و بسیار موّمن 
هستید و به آنچه که ایمان دارید با افتخار عمل می کنید. به 
لحاظ پیشامدهای گذ‌شته کمی روحیه خود را باخته اید 
ودلی پر از غم و اندوه دارید که گاهی شمارا در سکوت و 
غصه فرو می‌برد. که زیاد طولانی نمی شود و همین 
منزل دارد. اهل تحرک و جنب و جوش زياد نیستید و به 
مادیات هم اهمیت نمی دھید. از نظر جسمی سالمید. 
اما در مورد حو اس پنجگانه 5 اعصاب» اسیب پذیر 
می‌باشید. از رنگهای زرد پرتقالی. نارنجی و سبز و 
بنفش هم استفاده کنید. سنگ خوش یمن شمایشم است. 
بەزودی اخباری خوش شمارا ۱ ۳۲ ۲۳ 
و به اینده امیدوارتر می‌نماید. موفق باشید. 


|]]| بر اعصاب خود مسلط باشید 


خانم (ھ۔و) از ایلام با رنگهای 
ا۔مشکی ۲.سبز یشمی تیرہ ۲. زرشکی و شعر: 
روزی که سرشتند مرا از گل و خشت 
تاوان خطای ادم و باغ پھشت 
بر قامت عمر من نوشےتند سسیاہ 
بر صورت بخت من نوشتند که زشت 
خانم گرامی! شما در دل غمی دارید که دنیا را 
جلوی چشمتان جهنم می کند و چنان تحت فشار 
عاطفی قرار گرفته اید که به اطراف خود توجه چندانی 
نشان نمی دھید و به دنبال گم کرده‌ای می‌گردید که 
وجود خارجی ندارد و امیدی به یافتنش نیست. خود 
را آزار ندهید! البته از نظر ظاهری شاید کسی به راز 
درون شماپی نبرد ولی اگر کسی راپیدا کنید. حرفهای 
زیادی برای درددل کردن دارید. اراده خوبی دارید و 
کاری راناتمام رها نمی‌کنید و اک ۱۳۳۲۲۱۱۰ 
باشید. می توانید برای آینده خود بهتر تصمیم بگیرید 
و نقشه بکشید. از نظر جسمی احتمال ابتلا به بیماری 
گوارشی. مخصوصاً کید و کلیه در شما وجود دارد. 
حتماً با پزشک مشورت کنید. از رنگهای زرد. آبی, سبز 
و بنفش و گل بھی بیشتر استفاده فرمایید. سنگ خوش 
یمن شما فیروزه آبی رنگ است. خبرهای خوش به شما 
خواهد رسید ولی ظاهرا زیاد خوشحال نخواهید شد. 


| || ھی بداخلاق 


خانم محبوبه برابری از آمل با رنگهای 
۱ سبز یشمی ۲. قرمز جگری ۲ ابی و شعر: 
دای پادشه خوبان داد از غم تنهایی 
دل بی تو به جان آمد وقتست که با زآبی» 
خانم برابری شما به پول خیلی فکر می‌کنید. اهل 
کار و تلاش هستید و از کار واهمه ندارید و در زندگی 


با دیگران روراست و صادق می‌باشید. ولی 
گاهی بداخلاق می شوید و علت ان راهم 
نمی‌دانید. با دوستان خود رفت و آمد کمی 
دارید و در جمع فامیل هم کمتر حاضر 
تاریخی علاقه‌مندید. اما وقت کمی برای آن 
گوارشی, در بخش کلیه و یا کبد را دارا 
می‌باشید و تغذیه مناسب و به‌موقع ندارید. 
سعی کنید برای خودتان هم کمی وقت 
بگذارید و به خودتان برسید. از رنگهای زرد 
لیمویی و صورتی بیشتر استفاده کنید. سنگ 
خوش یمن شما فیروزه و الماس است. 
به شما رسید. برای شما بی اهمیت و 


باشید. 


[صادق و روراست اما گاهی شیطان 


خانم آزاده اردکانی از تهران با رنگهای 

۱ آبی تیره ۲.سرمه‌ای ۲ قرمز و شعر: 
پروبال ما بریدند. در قفس گشودند 

چه رهاء چه بسته مرغی که پروبالش بریده باشد 

خانم اردکانی! شما مهربان و دلسوز و بسیار 
خانواده دوست هستید. صد اقت و روراستی از صفات 
بارزتان است. البته گاهی شیطنت درونی شما باعث 
می شود سربه‌سر دوستان و اقوام بگذارید! شما 
چندان اهل حرافی و صحبت نیستید. ولی کم حرفی 


۱ ا دوستان گرامی نامه‌های پرمهرتان رسید الا‎ NNN! 
الف ۔ دوستانی که همچنان به نفرستادن نمونه رنگ ادامه می‌دهند و بايد دوباره مکاتبه نمایند:‎ 
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سحر قاضی شھرضا از شھرضا ۔ حسین جعفری از بوانات استان فارس ۔سجاد قاضی شهرضا از شهرضا 
مریم السادات عبادی از تهران. 
ب .دوستانی که با توجه به تاریخ دریافت نامه‌هایشان می‌توانند منتظر دریافت پاسخهایشان و چاپ آنها باشند: 


تا ۷٢۷٢٤۹٤٤٤۹+‏ را ی ار ET‏ 
اسماعیلی از تهران ۔ مریم غلامی از تهران ‏ صدیقه علی‌پور فرحناک از تهران ‏ گل‌بهار غلامی از تهران - شیریر 
تسلیمی از تهران ۔مینا محتشم از امل ۔زھرا یزدانی از گرگان ۔ابوذر توکل از تهران ۔احمد محمدپور از اردبیل -ره 
ایینه وند از شهرری .مریم نجفی از مسجدسلیمان ۔س -ج از مشهد ۔ مریم السادات میری از تهران ۔زھرا شھر 
تهران ۔ھوشنگ باشنده از نیکشهر ۔ خانم ف ۔ت از ساوه ‏ حمیده تسبیحی از ساوه ۔مھدی فکری از ساوه - شب 
شهروزی از تهران -فاطمه خرده‌گیر از تهران -فاطمه غلامزاده از اسلامشهر -هانی هشیار دشتی از تهران صت5ة 
ایرانمنش از کرمان ‏ حکیمه ایرانمنش از کرمان مریم ایرانمنش از کرمان -سیده مریم حسینی از بابل - فرشت 
نصراللهی کفاش از مشهد عبد الجواد عجمی از کناباد .فهیمه تقی‌زاده از مشهد -ثریا دهقانی از تهران -فاطمه سید 
از ہم -خانم ن .ج ۔ع از تهران -بتول هیجانی از برازجان ۔نرگس ساقی از اسلامشهر -سمیه دهقانی از تهران -محمد 
زاده‌رضا از یزد .لیلا جمشیدی از کرج .خانم ف -ج از شهرک انديشه -کاوه سعادت گردوک از ارومیه پرستو عراب 
فدری از مشهد راضیه تسبیحی از ساوه -پروانه نیک پور از تهران ۔کرامت کمالی از بندرعباس. 


mm. _ سے‎ 
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ی طرف مقابل نگاه کی 






از: تعداد ارسال نامه: 2 


۱ 
۱ فرم مخصوصی که علا قمند ان صفحه «زندگی رنگین» باید همراه نامه‌هایشان آنرا ضمیمه کرده و ارسال نمایند 
۱ 
۱ 
۱ 
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«فر افت در بین دزدان) 
دامی بر ای ده ر بسل) 


خلاصه آنچه گذشت: 

در بهار سال ۱۸۱۹۹۴ زمانی که کاخ سفبد در گیر ماحرای افتضاحات حنسی کلینتون 
بود صدام حسین به تلافی شکست مفتضحانه لشکر کشی به کوبت در صدد بود تا با 
ربودن مقاومه‌نامه استقلال آمریکا به تحقیر آمریکا بپردازد. 

آل عبیدی. معاون سفیر عراق در آمریکا برای بدست آوردن سند مور دنظر صدام با 
آنتونیو کاوالی یک وکیل متنفذ قراردادی در ازاء یک صد میلیون دلار منعقد می کند و 
از طرفی معاون «سبا» آقای هاچین از اسکات برادلی می خواهد به پاریس برود وبا هانا 
کویک سکر تر سفارت اردن در باریس دوست شود اسکات بر ادلی با هانا آشنا می شود ۹ 
کاوالی به اتفاق دستیار انش عازم ماموریت می شوند و با «باترور ث» مشاور رئيس جمھور 
و رئیس موزه ملی تماس گرفته و اطلاع می‌دهد کلینتون قصد بازدید از اعلامبه 
استقلال را در موزہ دارد ۹ مفاه لہ نامه معروف استقلال آمریکا توسط کلینتون قلابی اذ 
موزه ملی ربوده می شود و به‌حایش طرح مقاوله‌نامه قلابی گذاشته می شود «آل عبیدی» 
و «کاوالی» دو طرف معامله فرار ملافاتی برای رد و بدل کردن مقاوله و پول مورد فرارداد 
می گذارند و اسکات برادلی بالاخره به هانا کویک در مورد مشخصات خود و نباتش 
اعتراف می کند. اما قبلا هانا او را مسموم کرده است و با تلاش پزشکان به دنبای زندکان 
برمی گردد و سراغ «هانا کویک» را می گیرد. کاوالی خود را به بانک دایموند می رساند و 
با آل عبیدی ملاقات‌می کند و بالاخره با گرفتن پنج‌میلیون دلار مقاوله‌نامه اصلی را در 
اختیار او قرار می دهد و از طرفی. وارن کریسوفر با احضار رئیس سازمان سیا و ما مورین 
موساد اسرائیل و اسکات برادلی حلسه‌ای تشکیل می دھدتا با حمع آوری اطلاعات 
درمورد صدام. مقاوله‌نامه را از وی پس بگیرند و .. 

و اینک به دنباله ماجرا توجه فرمایید: 


فسمت بیست و یکم 


1 برادر ناتنی صدام. سمت راست او و در کنار میز نشسته و با غرور و 
افتخار برادرش را نگاه می‌کرد. هیچکدام از این لحظات تاریخی را حاضر نبود ' 
فراموش کرده و یا از دست بدهد. «سیدی» که بیشتر از کلیه ژنرالهای ارتشهای | 
جهان و درست شبیه آنچه که در فقیرترین کشورهای آفریقایی مرسوم است : 
اهرچه درجه و مدال می توانست از کوچه و بازار بغداد خریداری کند به | 
| سردوشی و سینه‌اش نصب کرده بود. حمید آل عبیدی را نیز مورد تفقدا 
مخصوص قرار داد 

کرد امت باتوی یه ینک مستیا توسط خردم برای لین ماموریت تا 
شده بود. بسیار حساس و چشمگیر بوده. و هرگز نباید در مورد این اقدام اسم 
او اعلام شودہ زیرا در محافل سیاسی بین المللی به عنوان کاردار سفارت درا 
اا أ ملل, وجهه دولت عراق و شخص او آلوده خواهد شد. ۱ 
آل‌عبیدی متوجه شد که طبق رسمی که در حزب بعث وجود دارد. تمام 
افتخارات سی پرادر دی اس ہیں نے پرویت اولی اگر در اثر ھر 


اعملیات مثبت نبود. آنوقت به‌جای ا ری و تکریم وضعیت ہم 
مثل گوسفند قربانی بود و حتی در صورت مرگ او اجازه نمی‌دادند که روی : 
آسنگ قبرش اسم او نوشته شده و به عنوان یک فرد گمنام به خاک سپرده شود. | 
۱ حمید آلعبیدی در یکی از کشورهای اروپایی تحصیلات حقوق را گذرانید: 
ور گظر سی کوھت چنین افرادی را به خوبی می‌شناخت و بارها دیده. 


بود که در حکومتهای فردی و ا هر لحظه یک نفر می‌تواند از بالاترین ۱ 
ٴ مقامات و اوج به ذلت افتاده و سقوط کند. در همین جلسه بود که مهمترین . 





1 

۱ 
| دلاربیل. طی مدت یکسال گذشته آنقدر اندوخته مالی به دست آورده بود که 
می‌توانست برعکس سالهای گذشته تمام مدت روز را در رستورانهای مختلف 
ہپ تو سی ہس ۱ بدون 7ے 


۱ 
| O 
۱ 
1 
1 


جو سم ۱ 
۱ او یکی از مشتریانی یود که حالا به هر کجا پای سی گذاشت, مورد احترام واقع | 
| شده و حتی در ساعات غیرمعمول به او سرویس و خدمات داده می‌شد. ۱ 
1 
۱ 


۱ او ھرگز انتظار نداشت شت و حتی تصورش را نمی کرد که خانمی که خودش را! 


ہپ بیو یہ ور و ہو 
او کشیدہ باشد و اصولا برای او در دنیا فقط تنهالذتی که وجود داشت, نوشیدن | 
بود. دیکر برایش اهمیت نداشت که هنگام نوشیدن, در کنارش خانمی نشسنته و ا 
ام ان قد ۱ 
خانم «لورا» که کلیه امور مربوط به حذف اشخاص را که لیست آنها به. 
اھمراہ عکس و مشخصاتشان توسط «کاوالی» به او داده می‌شد را به عهده | 
داشت. و برای هر بار دستمزد بسیار چشمگیر دویست و پنجاه هزار دلار را: 
می‌گرفت. تخصص داشت خ که کارش را بدون باقی گذاشتن هرگونه ردپا أ 
درنهایت تمیزی انجام دهد. درمیان ن کسانی که در دنیای غیرقانونی عمل کرده و 
حکومت می کردند او به نام خانم «ترمیناتور = پایان دهنده» شهرت داشت و تمام | 
مدت بدون اینکه حتی یکی از عضلات صورتش تکان بخورد. چشم از دلاربیل | 
ایعنی شکار جدیدش برنمی‌داشت ت. برای او دلاربیل. دویست و پنجاه هزار دلار 
ارزش داشت و هرگز حاضر نمی‌شد که به خاطر غظلت چنین مبلفی را از دست. 
ا بدهد. 

۱ در هن حال مردی ره ان در وارد شده دا الکھ رتور ان کاملا حون ۱ 
"و خالی از مشتری بود» درست در کنار او نشست و نوشابه تونیک سفارش داد. | 
قبل از اینکه گیلاس نوشابه اش را بیاورند. رو به او کرد و گفت: 

نز -حالت چطوره مشتری پروپا قرص؟ 

۱ دلاربیل آهمیت نمی داد که او رابه چه نامی صدا کنند رش تفه 
که با غریبه‌ها سرصحبت را باز کردہ و گپ بزند همین ما کی Ss‏ 
هم نکرد و توجهش را به کار خودش معطوف کرد بدون ن اینکه جوایی بدهد. 

| مردک دست بردار نبود و پرسید: چی شده زبونت رو گربه خورده؟ 

| متصدی رستوران که نمی‌خواست مشتری ساکت و پولداری را مش 
ادلاربیل از دست بدهد. خواست مداخله کند ولی به جای آن دستمالی را برداشت 
ور یز گردن مرزبار تفیل شد 

۱ دلاربیل وقتی دید که طرف از رو نمی‌رود. جواب داد: خیر قربان زبونم سر 
جاشه بدون اينکه حتی رویش رابه طرف او برکرداند. 
مردک مثل اینکه فقط برای آزار و اذیت او به رستوران 
ایرلندی هستی؟ باید از ریخت و قیافه ات متوجه می شدم. ملت ایرلند همه (. 1 


امھ باشد. گفت: 


ٰ 
ست ر اصلااحضاعیٰ رده و اذب کاردا 

نز دلاربیل برای اولین بار به او نگاهی انداخت: 

۱ اجازہ یدید آقا کہ توضیح بدم کہ کشور ایند همون جاہی است کہ از 
'. «برناردشاو». «اسکاروایلد» و «جیمز جویس» به دنیا معرفی شده‌اند! 
۱ مردک با پررویی جواب داد: 

: -اینا که گفتی کی هستند؟ من آوتازن نمی شخاسم. کنانم مم‌پباله‌های ہد ا 
". دلاربیل با تعصب گفت: من هرگز چنین شانس و افتخاری نصیبم نشدہ ولی | 
ابه این دلیل که تو اسم اونارو نشنیدی, بگذریم از اينکه کتابھاشون رو خوندی يا | 
ضعب ات خومقرف :جا 

۱ مردک قصد جنجال ہرپاکردن داشت: یعنی میگی من آدم خودخواہ و احمقی 
إ| !هستم؟ آنوقت دستش راروی شانه دلاربیل گذاشت 

| و N‏ 
| چشم‌هایش تار شده و سرش بشدت گیچ می رود غریبه وقتی دید که دلاربیل 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 


۱ 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

۱ 

وی هر گا هک ساب اوه نوشن آنان. ۰ 
.من حاضر نیستم از هیچ کس چنین توهینی را بپذیرم» مرتیکه مست ایرلندی ! 
آنوقت مشت دست راستش رابه طرف صورت او پرت کرد. 0ری کون 

اثر افراط در نوشیدن قادر نبود خودش را کنترل کند. در اثر این صریہ شر یا 
وتان و کرد و روی زمین افتاد. ۱ 
۱ در این لحظه مرد غریبه چند لحظه صبر کرد تا او بتواند از جایش بلند شده و | 
۲ 


۱ 


| اضرا دود کر ف کی شر ران کا 
۱ ۱ 
وخامت اوضاع شدہ بود. شروع به گرفتن شماره تلفن کرد.او تمام مدت دعا! 
ا می‌کرد که نیروهای پلیس زودتر برسند و مشتری او را نجات دهند. ۱ 
وقتی صدای آژیر اتومبیل پلیس شنیدہ شد مت با از شرت در ا 
'نزدیک بود پر دربیاورد. بالاخرہ چهار نفر پلیس وارد رستوران شدند. 
ا زرل کر وی ودار ددا 
دستبند زدند. هر دوی آنها را به طرف وانت پلیس که در بیرون منتظر بود. بردند | 
| و سوار کردند. متصدی رستوران خیلی خوشحال بود که توانسته با تماس با 
| پلیس جان مشتری‌اش رانجات دهد. اواخر شب بود که یادش ۱ 
آمد ای الا آدرس وستووان را به بلس ادف ی تخب 0 





د٦‏ اکثر آنها پول را گرفته و با خوشحالی سر یکی از چهارراهی دی هی 1 
اجازه می‌دادند که خارج شود. با وجود این همه ولگرد و اوباش و معتادان + 
موادمخدر. آنها آنقدر گرفتاری داشتند که خودشان را اسر یک موضوع ! 
ابی اھمیت و دعوای دو نفر نکنند. ۱ 
۱ ری کر هر تن تسوا فور کی ارو 
گروهی خواهد بود که آزادش می‌کنند. ولی با گذشت زمان متوجه شد که آنشب ! 
را لااقل در آنجا خواهد گذرانید. ۱ 
صدای مامور بگوشش رسید: «ویلیام اورایلی» ۱ 
بیل از جایش بلند شد: من هستم ۱ 
۱ مامور پلیس در حالی که به راه می‌اقتاد گفت: دنبال من ا «اورایلی» : ۱ 






می کرد که از کجا آنها توانسته‌اند به آن سرعت آدرس او را ۱ د ب* «(پابان دهزر, آنها در طول راهرو شروع به رفتن کردند تا اینکه 
پیدا کنند. تمام مدت پر " مشھور 2 a‏ نی داد گاه lS‏ از 
O i‏ عضل(ار. * ود اینکه حتی 2 سارقین و مجرمین پشت در اتاق انتظار دیدار با 


۱ 

۱ ساظرن که خام «هانا» تو گند انتهایی هواپینا 
انشسته بود که به طرف امان پایتخت اردن پرواز 
می‌کرد. شروع به طرح برنامه و نقشه‌ای که می بایستی 
طبق آن ن اقدام کند. کرد. 

۰ ہیں اراک سا ری همر ان پار را ترک کدف آن اد ۱ 
نان یک زن عرب رانازی کل رک رور ادیک عا عریی سارک ازس ٹا 
پای او را پوشانیدہ و به غیر از چشم‌ها که از زیر ماسک چرمی دیدہ می‌شد. بقیه : 
| اندامش به‌کلی پوشیده بود. 

۱ به عنوان یک زن عرب. فقط 
امی‌شد ,و هرگز حق نداشت 
mT ۱‏ 


آقامت کند. «هانا» جواب داد که درحال حاضر هیچ برنامه‌ای ندارد. برای اینکه 


۱ 
1 
۱ 
ری دی ترافس ہت ی 
1 
1 
و 
۱ 
۱ 
امادر و خالا یں هو کربلا مقیم هستند. و در صورتی که بخواھد شغل | 
1 
۱ 
۱ 
1 
1 
1 
۳ 
1 
1 
1 
1 
۱ 


خودش را در کنار جناب سفیر داشته باشد. ناچار است در بغداد بماند. 
1 


۱ ڈن سیر مکل اک ار فل کوش را آماده گزیہ پاش ار سفن این 
موضوع بسیار خوشحال شد و از او خواست که در منزل انها اقامت کند: 

۱ ۔خانه ما به اندازه کافی بزرگ است. بیشتر از دہ دوازده نفر خدمتکار داریم. 
از هر لحاظ می‌توانی در آسایش زندگی کنی, تازه من هم تنها نیستم و با هم به 
دیدن جاهای مختلف می رویم. 

۱ وقتی که هواپیما در کشور اردن و فرودگاه بین المللی که به نام ملکه ان | 
کشور «عالیا» خوانده می‌شد. روی باند فرودگاه نشست, «هانا» از پنجره کوچک | 
هواپیما متوجه یک اتومبیل لیموزین تشریقاتی سیاهرنگ شد که آهسته در کنار 
افوا یما خر کت سی کند. ۱ 
۱ «هانا» به اتفاق سفیر و همسرش سوار اتومبیل لیموزین شده و مستقیماًبه 
طرف مرز عراق حرکت کردند . وقتی که اتومبیل به گمرک مرزی دو کشور رسید. , 
| بدون اینکه پیاده شوند با تکان دادن دست و خوشامدگویی از مرز گذشتند.. 
ارس فل اتک ااا هس منم ور کھرر وجرد ڈائنٹ ت. پس از طی یکی۔ دو | 
کیلومتر به قسمت نگهبانی دوم رسیدند که ماٴمورین مرزی عراق ادا وی ھٌر 
می‌کردند. در آنجا هم مثل قسمت اول با آنها همان رفتار صورت گرفت و بدون : 
کوچکترین توقفی وارد اتوبان شش باندی شدند که مستقیماً به بغداد می‌رفت. ۱ 
۱ در طول راہ مسافرت نسبتاً طولانی ٹا بغداد. اتومبیل حداکثر سرعت را 
اداشت و «هانا» به‌تدریج از یکنواختی سفر و دیدن بیابانهای بی انتھاء حوصله اش . 
اسر رفته و دچار کسالت شده بود. چشمهایش را بست و دلدارش سیمون 
(اسکات برادلی) رابه خاطر آورد. هر وقت موزیک دوست داشتنی و با منظره‌ای 
زیبا رامی‌دید. بلافاصله به یاد سیمون می‌افتاد. 


۱ 

1 

1 

1 

۱ هوای خنک خارج شدہ از دستگاه ارکاندیش اتومبیل باعث شد که چرت | 
| بزند. مرتب افکارش بین نقشی که باید برای به دام انداختن «سیدی» و یا اوقاتی | 
که با سیمون گذرانیده بود جابجا می‌شد. 
رقتی مه خوی بد ان رسفا سر رصداى سفیر که ماك سار مردان عرب 
بسیار بلند صحبت می‌کرد باعث شد که چشمهایش را باز کند. ٰ 
0 ۱ 
سالا ضاتی سے کی که لار مل یہ ران فاده و رت سا جال 
۱ 

لحظاتی را ایا اشخاص تایاب یح ہس یہ 
۱ 

مارا متاکزه کہ ۱ 
۱ 

٦ 


حتی در طول راہ تلاش کردہ بود که به یکی از افراد پلیس پنجاه دلار بدهد. ' 


ن است که قاضی بتواند | 


قاضی رامی کشددند. ۱ 
«اورایلی» متوجه زنی شد که چند قم دورتر از 
او در حالی که کیف زنانه‌ اش را دو دستی محکم : 
چسبیدہ و انتظار می کشد. صدای قاضی شنیدہ شد 
که آراء صادره را بلند اعلام می کرد: 
۔محکوم - جریمه پنجاه دلار 






1 

1 

1 

1 

۱ 1 
| | 
۱ پول ندارم! ۱ 
اجه وین رنف بای ۱ 
۱ پس از چند مورد اعلام جرم و جریمه. نوبت به مردی رسید که با او در رگید . 
شده تا در مقابل قاضی از خودش دفاع کند. ۱ 
۱ قاضی اعلام کرد: عربدەجوئی مستانه. بهم ریختن آوافش عمومی. ۱ 
سی یری و معکوفیت کروی یل داری ۱ 
کے ہجوت ۱ 
آیا سابقه قبلی هم داری؟ 0 
۔خیر, قربان | 
پنجاه دلار جریمه نقدی! 
وقتی که توبت به دلاوبیل رسید ی حلوی قاضی حضور یافت مقوجه شند که" 
برای چنین شغلی بسیار جوان و بی‌تجربه است. ۱ 
قاضی گفت: ویلیام اورایلی آیا جرمت را قبول داری؟ ۱ 
بله, قربان. می پذیرم! ۱ 
قاضی گفت: سی روز زندان ۱ 
اورایلی که دستش را در جیب کتش کرده بود تا پول بیرون بیاورد. از تعجب . 
| خشکش زد. دو نفر به وضعیت او علاقه نشان دادند .یکی خانمی بود که در صف | 
اقم مراقب او بود و دیگری از قاضی خواست که برای او هم مثل دیگران جریمه | 
! نقدی تعیین نمایند. ۱ 
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۲ و حتی حاضر شد که جریمه را هر مبلغی که هست بپردازد. ولی قاضی با 
| درخواست او موافقت نکرد. 

0 

دو نفری که در جلسه حضور داشتند. ساکت نشستند تا مطالبی را که 


1 
1 
| سرهنگ کرتز درباره آنها صحبت می کرد پایان یابد. 

۱ «دکستر هاچین» مدیر کل اولین سوال کنندہ بود: 

۱ .ممکنه واقعاً نقشه‌های شما عملی باشد؟ من که خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم . 
۱ اسکات برادلی نیز سرش را به علامت تائید تکان داد. اک ور نەف 
امو رازو ےج ہیرس سے قرصها به «هانا» از او : 
خواسته بود که اسکات را بکشد کرد و گفت 
ہے سن a‏ سے مس اسم 
سرهنگ کراتز هنوز به خودش اجازه نمی داد که از شدت خجالت مستقیماً 
آبه چشمان او نگاه کند. اگر چه میدانست از لحاظ حرفه‌ای گری اسکات برای 
تجربه او و دانشی که در امور امنیت خارجی طی سالیان ¿ همکاری با موساد در | 
کشور فلسطین اشغالی به دست آورده است. احترام قائل می‌باشد. ۱ 
۱ مشاور فرهنگی و آموزشی سفارت رژیم صهیونیستی سرهنگ کراتز در 
اسفارت به این شغل شناخته می‌شد. نہیں ی ہہ 
کوچکترین ربطی به امور فرهنگی نداشت aT‏ 
فرهنگ و اخلاق و انسانیت به شمار می‌آمد اسکات پرسید: آیا مطمئن هستید که 


صدام حسین تصمیم دارد گاوسندوق را در دفتر مرکزی حزب بعث قرار دهد 


۱ ادامه دارد ! 
۷ 


x 2 








از: نگار حسینی 


قائمشھر شھریست زیبا با جاذبه‌های طبیعی 
بسیار. این شهر با جمعیتی بالغ بر ۴۲۰ هزار نفر. 
جزء شهرهای پرجمعیت استان محسوب می‌شود. 

و به دلیل موقعیت زیبا و طبیعی اش توانسته 
همواره گردشگران و مسافران بسیاری را در دامن 
خود پذیرا باشد. 

ھمچنین با توجه به وجود یک دانشگاه در این 
شهر جوانان بسیاری از اقصی نقاط کشور به این 
منطقه می ایند و در این روزها با توجه به بالا بودن 
درصد جمعیت جوان در این منطقه مشکلات بیکاری 
و افزایش آمار اعتیاد و کمبود شدید امکانات دیگر از 
جمله نبود «سینما» در این شهر نور اعلی نور است. 

وقتی برای تهیه گزارش تصمیم گرفتم به مرکز 
شهر بروم و به بیشتر خیابانها سرکی بکشم و 
چرخی در بازارها و پیاده‌رو. کوچه‌ها بزنم. اولین 
چیزی که توجه مرا بهسوی خود جلب کرد. حضور 
انبوه مردم بیکار در کوچه و خیابانهایی بود که از 
حضور بی حد و حصر ماشین‌ها و سروصدای 
٠٦‏ ۰ءء و و تفریحاتی نداشتتد. 

اینجا بود که از خودم پرسیدم در قرن کنونی ما 
که عصر ارتباطات و فناوری است و مردم دنیا از 
بهترین امکانات تفریحی برخوردار هستند. چطور 
مردم یک شهر (قائمشهر) حتی از داشتن یک سالن 
پخش فیلم هم محروم هستند. سینمایی که این 
روزها جزء ابتدایی‌ترین امکانات یک شهر هرچند 
دورافتاده تلقی می شود. 

در این حین برای بهتر در جریان قرار گرفتن 
دلیل این کاستی به مسوولان وزارت فرهنگ و 
ارشاد منطقه متوسل شدم و خواستار توضیحاتی 
در این مورد. ولی به دلیل بروز جابه‌جایی در پست 
ریاست ارشاد دستم به جایی بند نشد و من هم 
هرچه خواستم از زیر زبان ارشادی‌ها چیزی در 
N‏ لا رہ تقطیلی سینمای این 
شهر حرفی بکشم. موفق نشدم و بیشتر مسوولان 
برای اینکه بعد از گفتگو با مشکلات اداری روبه‌رو 
نشوند. ترجیح دادند در مورد این موضوع 
محرمانه(!) چیزی به زبان نیاورند و خودشان را 
مانند بعضی از مسوولین به کوچه على چپ زدند! 

ناگفته نماند که پست ریاست ارشاد قائمشھر تا 


38 کت 


: شماره ۳۱۰۵ 


و کے ۳ 


شہری که در آن سنماہی نیست! 


عکس: مجید شادمان‌نژاد 


ی٦‏ ۳ طف اامل و قانمشهر) مشقول 
به‌کار بوده و این موضوع نیز در نوع خود جالب 
توجه) و خود او هم از این وضعیت ناراضی و 
خودش هم معتقد بود در چنین شرایطی از 
۶ کات می‌شود.. که خوشیختانه 
این امر در روزهای آینده صورت خواهد گرفت. 

اما تنها چیزی که ما توانستیم از مسئولان 
این شهر در مورد تعطیلی سینمای قائمشهر 
بشنویم این بود که ظاهرا زمین اجاره‌ای سینما 
۹9٦٣‏ بب کار کان ساح قائمشهر بود 
٣٦‏ ایا حواستار زمنن خود شدند 
و چون ارشاد از عهده خرید این زمین برنمی آمد و 
هر دو بر روی قيمت‌ها به تفاهم نرسیدند. این 
مساله باعث شد که زمین به صاحبان اصلی خود 
بازگردد!! و ارشاد هم از میدان کتاره‌گیری کند و در 
این میان تنها کسانی که متضرر شدند مردم بودند. 
شاید اگر در این میان صاحبان کارخانه کمی از 
ات شا می دادند و در این کاز 
+٦‏ بے شدند و ارشناد هم کمی 
٣‏ و طھ رد اپنک قاششھر ‏ هم مانند 
سایر شهرها دارای سینما بود. 


کو مان کمی بر خوردار بو 


گفتنی است. درحال حاضر حدود سه سال از 
تعطیلی سینما در این شهر می‌گذرد و مردم از این 
بابت بسیار گلەمند هستند. ۳ء تک هر 
بودجه‌ای برای خرید یک سینما پیش بینی نشده است؟ 
درحالی که ما هر روز شاهد سبز شدن قارچ‌گونه 
برجهایی هستیم که سر به فلک کشیده‌اند. 

برای تکمیل گزارشم به میان مردم می روم تا 
نظر انان را در این مورد جویا شوم. 

خانم بهاره ۔م, ۲۰ ساله در این مورد می‌گوید: 

باور کنید سینمای قائمشهر در زمان 
تا هم از امکانات کمی 
برخوردار بود اما امروز همان را هم | 
دا 

9 حالا شما برای دیدن فیلم های 
مورد علاقه تان چه کار می کنید؟ 

۵ اہ می‌کشد و می گوید:) 
هیچی اگر فیلم خیلی پرطرفدار نباشد 
رکه البته این موضوع را از طریق 
روزنامه‌ها مطلع می‌شویم) چند ماه 
بعد از طریق ویدئوکلوپها فیلم را 
درحالی که بوی تازگی نمی‌دهد تهیه 
می‌کنیم 
باشد مجبوریم متحمل هرینه‌های 
زیادی شویم و به شهرهای دیگر ٩ ٦٦٦‏ 
برویم. به همین سختی! ۳9 


و اکر هم نیلم خیلی جذاب اپ 


هنوز از او جدا نشده‌ام که به فرد دیگری 
برخورد می کنم و وقتی از آقای مهدی احمدۍ ۲۲ 
و < جن سوالی زامی‌پرسم 
با خنده بلندی می‌گوید: 

چه عجب بالاخره کسی یادش افتاد که در 
قائمشهر سینما وجود ندارد؟! اصلاً مگر مسوولین 
ماراهم داخل نقشه کشور حساب می کنند؟ انها تنها 
در فکر کارهای بزرگ خودشان هستند و الان بعد از 
۷٠/٤‏ میا اقلمی از سنوی مسوولین 
ندیده ایم. بلکه از سوی آنها دلجویی هم نشدیم!! 
یعنی شما می‌خواهید ما باور کنیم که قائمشهر 
بودجه صد میلیونی برای خرید یک سینما ندارد؟! 

او آنقدر دلش پر بود و از امکانات نالید که دیگر 
از پرسیدن سوّالهایی در مورد کمبود امکانات در 
شهرشان منصرف شدم. ۱ 

در ادامه گفتگوهايم با آقای رمناک. ۲۵ ساله 
لیسانس مدیریت برخورد کردم. وقتی در مورد 
تعطیلی سینما از او و سردم گفت: 

نمی‌دانم چرا ما باید تاوان دعوای کارخانه نساجی 
را پس دهیم. یعنی واقعاً مسوولین تا به‌حال 
٣٦‏ ا کا امارد‌ایست.و‌روزی باید 
ان انش ٢۰‏ سار راشان ن آهمیتی نداشت؟! 

در این حین خانم شقایق احمدی. دانشجوی 
٣‏ ت الحو شدہو گفت: 

من بیشتر از سایرین از این وضعیت در عذاب 
هستم. چون جوانان ما از کوچکترین امکانات 
محروم هستند و ان وقت ما انتظار داریم در شرایط 
۰ ۲ ۱ رشن اعتیاد و فسادها ثایت 
بماند. باور کنید اگر ما چوانانمان را از کوچه و 
خیابان جمع نکنیم و به سوی مکانهای سالم نبریم. 
این امارها روزبه‌روز بالاتر می رود. 

9 خانم احمدی شمابرای دیدن فیلم های مورد 
علاقه تان چه می کنید؟ 

کک شود کرد باید حسرتش در 
دلم بماند و ت تنها دلم را به دیدن تبلیغات آن از سوی 
تلویزیون دلخوش کنم؛ 

این حرفها انقدر با صداقت و عین حقیقت بود که 
بیشتر گفتن و توضیح دادن به نظرم بی فایدہ بود. 
پس با خودم می‌گویم. این همه جوان در خیابان و 
این همه چاله در سر راہ انها و نگاههای زیرک و 
شیطانی که تنها منتظر یک موقعیت برای به دام 
انداختن انان است چه وقت پایان می پذیرد؟ ایا ما 


نباید فکری برای این مشکل بکنیم و آیا در این سه 


سال فرصت خوبی برای اندیشیدن مسوولین نبود؟ 











گوهر پررنج 


فیروزەتراشی را می توان جزء صنایع دستی 


دانست که صدها سال است صاحیان این حرفه با 
تفاوت اندکی از شیوه‌های قدیمی در بیابانهای خشک 
و بی حاصل و در گستره دشتهای بی بار دل سخت فو 
طولانی ان را به گوهری ارزشمند بدل کنند که البته 

به همین منظور قصد کردم تا در گزارشی کوتاه 
ضمن اشنایی هموطنان با نحوه تهیه این گوهر 
ارزشمند. درددل گوهرتراشان را نیز بازگو کرده باشم اما 
ابتدا بهتر است برای شما بگویم که شهر عرضه کننده 
این گوهر (نیشابور) در چه وضعیتی قرار دارد. 

7 هت 
است که در دامنه رشته کوه بینالود و در فاصله ۸۷۶ 
9۰۳۴“ و ی 
تهران ۔مشھد) قرار دارد. 

این منطقه تا قبل از حمله ویرانگر مغول شهری 
بسیار اباد بوده که در ان روزگار به سیب دو 
ویژگی اش» ابادانی به خاطر وجود قناتهای فراوان و 
ا قرار گرفته و به همین دلیل در ایران 
باستان ان راابرشهر نام نهاده‌اند. پس از ظھور ایین 
اسلام نیز در زمان طاهریان نیشابور پایتخت ایران 
پو ری گا ارک یا حلا مزل ای شوه کی وی او 
از ان همه باغهای مصفا و چشمه‌های روان و بناهای 
باشکوه جز خاک و خاکستری باقی نماند. 








فیروزه تراش داده شده رانمی‌توان بادست به صفحه 


3 7 تحت 















ن از ویرانی 
(نیش‌ابور قدیم) اندکی 
دورتر از محل سایق ساخته شده و 
دیگر هیچگاه نتوانست رونق و اعتبار 
گذشته خود را بازيابد. اهمیت شهر امروزی 
نیشابور گذشته از وجود آرامگاههای سرایندگان 
بزرگ و بی‌نظیری چون خیام و عطار به سبب معدن 
فیروزہ ات ال 







فیروزہ چیست؟ 


فیروزہ سنگی است آبی‌رنگ و باارزش که بەطور 
پراکنده رگه‌هایی از ان در کرمان, فارس و آذربایجان 
سنگ بادارابودن ٩۰۲۱‏ تن ذخیره و کیفیت بالای سنگ 

به همین جھت این محصولات زیبا علاوه بر 
مصرف داخلی به سایر کشورها نیز صادر می شود. 
درحالی که مزیت و برتری سنگ فیروزه نیشابور 
علاوه بر درخشندگی و شفافیت از ثابت بودن رنگ 
ا ن کاشی می‌شود و تنها فیروزه نیشایور است که 
حتی پس از سالها استفاده و تماس با مواد خارجی 
هیچ تغییری در رنگ آن بوجود نمی آید. 


مراحل جلای فیروزہ 


هر ساله ۲۰ هزار کیلوگرم سنگ از معدن نیشابور 
استخراج می شود و سنگهای استخراجی توسط 
تشکیلات وابسته به صنف فیروزه از معدن خرید اری 
شده و برحسب مصرف و قدرت خرید صنعتگران 
ESE‏ اک 9 E‏ 
بخت موافق خریدار در یک کیسه چند دانه درشت و 
قیمتی یافت می شود که برابر با دهها کیلو سنگ 
فیروزه قیمت دارد و گاهی هم در یک کیسه سنگ 
فیروزه حتی یک دانه باارزش و قیمتی یافت نمی شود. 
نخستین کاری که فیروزه تراشها انجام می دهند 
جداکردن سنکها از یکدیگر برحسب اندازه انهاست 
که به این کار حبه کردن می‌گویند. 

بعد از آنکه سنگها را براساس ریزی و درشتی از 
یکدیگر جدا ساختند. به وسیله دستگاه برش انها را 
می‌برند تا بتوانند فیروزه را از سنگ جدا کنند. گام 
بعدی تراش دادن و شکل بخشیدن به فیروزه است. 
E CT‏ 
انرا که شک های مختلف ظیں اھکد رھ فرع و 
بیضی درمی آورند. 

پس از این مرحله صنعتگران از ميل روغن, لار 
هندی و سفیداب ماده خمیری شکل و چسبناکی به 
نام «کندل» می سازند و فیروزه‌های شکل داده شده 
را به وسیله این ماده چسبناک به سر چوب 
می چسبانند. این کار به این دلیل صورت می‌گیرد که 







۱ بر سر چوب سبب سهولت درکار پردازش و 
جلا می‌شود و به این ترتیب فیروزہ 
راکه سطحی ناصاف و خشن دارد به 
ED‏ 8ھ“ 
براق شود پس از آنکه سنگ شکل داده 
شده پرداخته و جلا یافت نوبت ان می رسد 
کی EC‏ 
جدا کنند. 
به این منظور سنگها را داخل ظرفی پر از آب 
و مواد شوینده ريخته و مدتی می‌جوشانند. بعد از کمی 
جوشیدن سنگهای فیروزه کاملا از چوب و کندل جدا 
ہس ان ان کر سس 
چسبیدہ نیز پاک می‌شود. سپس فیروزراازاب درآورده و 
به وسیله پارچه پنبه‌ای و نرم به آهستگی خشک می‌کنند. 
حال دیگر از آن سنگ ناهموار و خشن اولیه 
خبری نیست و نگینی زیبا و پربها به عمل آمده که 


آماده است تابر روی چنبری از طلا یا نقره سوار شود. 


حال بهتر است برای آشنایی با جلادهندگان این سنگ 
زیباپای صحبت‌های یک فیروزه‌تراش مشهدی بنشینيم. 

به طبقه فوقانی بازار امام رضای مشهد که در 
مجاورت بارگاه امام هشتم قرار دارد می‌روم. اینجا 
برخلاف مفغازه‌های سطح شهر که بیشتر فروشنده 
هستند. کمتر دکان‌داری است که دستگاهی در جلوی 
خود نگذ اشته و مشغول کار نباشد. صدای یکنواخت 
و آزاردهنده دستگاه برش از همه جابه گوش می رسد 
و از ازدحام مشتری و خریدار خبری نیست. حتی در فصل 
تابستان که به اصطلاح فصل زواری و فصل فروش 


هد 


است. 
جلوی یکی از مغازه‌ها می ایستم و با صاحب 
مغازه که پیرمردی ۹ ساله و جاافتاده و خوش 
مشرب است به گفت وگو می نشینم: 
از ابتدای جوانی برادر بزرگم فیروزه‌تراش 
و حکاک بود. منهم به این کار مشغول شدم. 
TS‏ 
امروزه مردم انقدر احتیاجات ضروری و 
درجه اول دارند که کمتر کسی به فکر خرید انگشتر 
عقیق و فیروزہ و یا ظروف و وسایل نگین کاری شدہ 
اعراب کشورهای حاشیه خلیج فارس مثل کویت و 
امارات A‏ 
شما هم به ہین ی 
GOG Ty‏ ےت 
و من فکر نمی‌کنم فیروزەتراشی با این شکل سنتی و 
قدیمی در ایندہ هم برای جوانترها جذابیتی پیدا کند. 
شنیدن جمله آخر این گوهرتراش قدیمی باعث 
همین طور که در فکر حال و روز سخت و ملال اور 
معدنکاران غوطەور بودم. از پله‌ها پایین امدم و در 
وقتی روی صادرات غیرنفتی سرمایه گذ اری 
می‌کردیم. سری هم به معدنهای فیروزه بزنیم؟ نکند 
توجه به این خاک پرگهر در بوران جدالهای 


درد مدرد چیری که اهکان از است دلانش هيت مخاطرہ 


۰ 


| 
شمارہ ۵ 2 





خوش به حال 
سبمان فر وش شا 
به‌طور حتم نام بندر «گاوبندی» در 
استان... به کوش شما خوانندگان عزیز 
اطلاعات هفتگی خورده است! 


آقای «یاسر کهنسال» که برای اولین 
بار همکاری مصور خود را با صفحه 





دستپخت عدسی شروع کرده, تصویرش 
را درون آب ساحل پاک و بدون پوست 
هندوانه و چوب بلال و... بندر گاوبندی 
77 سای رای اه 
بعضی از مسافران بی ملاحظه و ناشتابه 
اصول حفظ محیط زیست زباله‌های خود 
را درون آب می‌اندازند) به اضافه عکس 
دسته جمعی جوانان بیکار زادگاهش (شهرستان «بیرم») واقع در استان... برای ما 
فرستاده و نوشته با این تیتر منظوم: «اینان که می‌بینی -بیکارانند در دکان سیمانی» 
اا ان ان مت اج تحت تک 
پسرعموی صاحب دوربین باشد). عبدالله هادی‌پور صاحب مضازہ 





سیمان‌فروشی, احمد حاتمی بیکار و نفر آخر شکارچی صحنه یاسر 
٤۶‏ مکی با اس 9 9 ۶ رو 
«شاتر» اتوماتیک دوربین 
گرفته است. 

ی ےت نم 
ضمن گفتن خیرمقدم به همکار 
جدیدمان جناب «یاسر کهنسال» 
| یادآور می‌شوم. افزایش نامعقول 
lS‏ 
پاکتی ۱۴ تومان (بله ۱۴۰ 
ریال!) در دوران نخست 
وزیری مهندس موسوی تا 
هزار تومان به بالاء چیزی از 
«طلا» کم ندارد! خوشا به 
کال جناب «هادی‌پور» 
صاحب دکان (محل تجمع 
جوانان بیکار بیرمی) که 
مالک چنین ثروتی است! 












1/٢, 
نامه ای به عئی دای‎ 


نا کر کر کر یل ی کی و 
سه‌پایه کنار «علی دایی» عکس یادگاری گرفته. در نامه طنزامیز همراه تصویر 
مرقوم فرموده: «براساس شایعات شنیده شده چنانچه مستر «بگوویچ» جانشین 
«علی پروین» هم مثل «همایون شاهرخی» سرمربی تیم ملی رویش نشود «علی 
دایی» رابه روال معمول تعویض کند. یادداشت دوستانه ای با شرح زیر به ایشان 
خواهد نوشت تا کنار زمین توسط 
کمک مربی به دستش برسد.» 

جناب آقای علی‌دایی 

احتراماً فرصت را جهت عرض 
ادب مفتنم شمرده چون کمی خسته 
به نظر می رسید و چیزی به پایان 
مسابقه باقی نمانده و همان‌طور که 
استحضار دارید. بازی را به حریف 
, | باختیم. اگر مایل هستید. جای خود را 
به یک فوروارد تازه‌نفس کلزن بدهید 
| ممنون خواهم شدا! 
ارادتمند: مستر بگوویچ 





اد وة کارخانصات 
خودروسازی € 
غیراستاند اردشان در 
صفر کیلومتری هم 
الاینده هواهستند. زندگی | 
را در مرم لی رها 
خصوصا تهران بزرگ و 
بلیشو حرام کرده‌اند. در 
آینده‌ای نه‌چندان دور 
شرکتهای موتورسیکلت سازی متعلق به آقازاده‌ها هم مزید بر علت خواهند شدا! 

وبا کمال تاسف. سوای پخش تبلیغات ملال اور انواع موتورسیکلت در قالب 
پیام بازرگانی در شش شبکه «سیما» بدون توجه به دستورالعمل اداره راهنمایی 
<0 ۹ ۹ کی ات خرن را +۹ خی ار" 
گواهینامه از سوی خریدار نقد و اقساط می‌فروشند. 

لطفاً به این صحنه IEG‏ شکار دوربین ((مجید شادمان نژاد» در شرق 
تهران بزرگ و پر از کیف‌قاپ توجه بفرمایید! موتورسیکلت آلوده داخل اب 
جاجرود در حضور پسربچه ای که احتمالا فرزند صاحب وسیله نقليه است. 





شستشو می‌شود تا نسل آینده نیز یادشان باشد برخلاف توصیه زنده‌یاد 
«سهراپ سپهری» آب را حتما باید گل آلود کرد! 


تلاش بر ای یک لقمه نان حلال 


چون مدتی از آثار دوربین جناب «غلامعلی قاضی» راننده تریلی مقیم 
«شهرضا» نفر سمت چپ عکس, خبری نشد. بنده تصور کردم لابد برای اروپا بار 
۷۷۷۳ی ی۹ ۰۷۷۷۷۷۸۸۷۷ ۱ اه 
زحمتکش چرب و چیلی» مشغول تعمیر آن بوده‌اند. 

خودش نوشته: «چیزی که عیان است. چه حاجت به بیان است.» و اما ایشان 
که افکاری فرارتر از رانندگان معمولی کامیون دارد (خوانندگان قدیمی‌ترین مجله 
کشور باید هم چنین باشند) در نامه همراه عکس مرقوم فرموده: «مسوولان امور 
٤)٤) ٤‏ ؤ ۷۷۷ ۶ 99 ۰۷۷۶9 
می‌چرخد. ولی خودشان مدام بر سر پست و مقام با یکدیگر دعوا دارند. به قول 
قدیمی‌ها «اره» می دهند تيشه می گیرند. خصوصا اینکه انتخابات مجلس هفتم هم 
درپیش است و خدا به داد مردم برسد که در اوج بیکاری و گرانی باید شاهد حل 
4 پ'آٰ'۶ 1 ۹ 9 ۰ ئ۰۷۷ 
داشته باشد. چرخ اقتصاد که سهل است. چرخهای زنگزدہ دوچرخه و درشکه 
هم از حرکت بازخواهد ایستاد.» 

و اما از جدی گذشته این بنده عدسی نویس اگر چای جناب قاضی شهرضایی 
بودم (نفر سمت چپ که کارد هندوانه‌بری به جای آچار دستش گرفته) یک انگشت 
روغن و گیریس به پیراهنم می مالیدم که یعنی من هم دوشادوش مکانیک‌ها کار 
کردم. و یا چون کليشه تصاویر صفحه دستپخت عدسی رنگی چاپ می‌شود 
مقداری رب گوجھ فرنگی به دستهایم می مالیدم که مثلا مشغول بتونه‌کاری گلگیر 
تصادفی بودم! افکار سیاسی جناب قاضی خوب است. اما حیف که کارگردانی 












انکاوء, نقّاشے کود کا د 
دک می رور 
قابل توحه خوانندگان گرامی 
از انجایی که به لطف خوانندگان گرامی نامه های 
بسیاری دریافت می کنم؛ خود را موظف به پادلوری نکاتی 
چنڈ می بی 
به علت کثرت نفاشی هایی که درخواست روانکاوی ۵ 
معرفی در مجله را دارند خوانندگان توجه داشته باشند که انها به نوبت در مجله چاپ 
می شوند و درحال حاضر ما به حدود دو ماه زمان برای چاپ نقاشی ها نیازمندیم! 
ار دی افاي کم که محدودیت سنی در مورد نقاشی های کودکان مورد توچه قرار 
یر جا قط نعاشی های متعلق به کود کان دا هس سال را روانکاوی می کنيم. 
و یکبار دیگر تعاضا می کنم که کود کان خود رادر انجام انتخاب مضمون اد ما 
از چاپ نعاشی هایی که از روی مدل کشیده شوند و نقاشی هایی که فقط داخل خطوط [ماده 
رنگ اهز شوند معذوریم! 































نقاشی هانیه بسیار ' ا 
پس آن از ذهن و تداعی استفاده شده است. 
هانیه یک قارچ بزرگ را آنقدر زیبا تصویر 
کرده است که می‌توان ان راحتی یک خانه ‏ 


مدیریت جایگاهی موفق قائل بود. او 
در موارد مربوط به طلاق و اموال غير 
امور مالی هم می‌تواند ظاهر شود اما در مدیری 
می‌توان از هانیه بهترین استفاده‌ها را گرفت. 





دنیای رنگین 


مهرزاد اگرچه در ميان 
ی بسن شندھ ارتا 
منطقی برقرار نکرده است اما 
نقاشی او درون کن 
که ار رنگهای مختلف بهره 
گرفته ای درواقع این رنگ 
ایت که در نقاشی مهرزاد 
حرف اول رامی‌زند. اوحتی درترسیم تنھا انسان موج 
ات وھ سایر اجزای نقاشی خود رابەنحو در ت 

این گونه استفاده ار کا از ذهن رنگین 5 
دنبال پیدا کردن و یاد گرفتن است. مهرز 
انت کت ٦‏ 
گرفت که به تک اگ نصو 
رایانه از طرف نگ ۱۱ ۳۳ 


شش ی فقط از مداد سیا بھرہ گرفت 
رسیم کرده است. 

بد. ذهنی که به 
ن‌برانگیز 













و سینماو تلویزیون بسیار در 1۹ نیز 
می‌نواند زبانزد باشد. در ر اق 


ایجاد نمودارها و طرحهای ۱ 


شیروانی سیاه 


فوق العاده ای از خود 
نشان داده است. او در 
خود که کلبه می‌باشد 
فقط از یک مداد سیاه 
استفاده کرده است. اما 
در بخش فرعی که 
طبیعت و کل و کیاه 
پرداخته این 
شجاعت ٣ ٠‏ 
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٦‏ رک 
SEEN‏ 


که انسان ۰ ٣‏ 
خود از شیوہ --. فا 


نقاشی خود 

دارد که ٠‏ 0 
و گل و گیاہ ر ت از آن 
ترسیم > شته است. 
برای ذ دک ۵/۵ ساله 
واقعاً ا ڈاتی باید بتواند 


نشہای ت 
در غدد و تیرویید و همچ وش و ذکاوت سمانه 
را جلوه‌گر سازد. در دندانپز 


احی فک و صورت از 


نقاشی ویژه 


مرد سبرچهره 



























نقاشی ویژه را 


به نويد اختصاص ۳ 
سسنی محصدود. شهرستان سنجری 


احاطه‌ای نو ا 
درخشان رابه نمایش 
گذ اشته است. او در 
طراحی رنگ و ایچاز 
به چنان قدرت بیان 


ددان که نگوان شدن در مورد مسائل عدق دارد 


تصویری دست بافته 
را صاحب هوش و 
تکاو یس 
قلمداد کرد. نگاه کنید ۱ 
که چگونە نوید از . 
جای مناسب ب 


گرفته و چقدر 


او 


می‌توان در دستگاھھای 4 1 
وزارتخانه‌های مختلف به عنوان کار 
سفیر و یا کاردا نوید می تواند استعد اد ۵ 
ھمچنین در کسوت مدیران اجرایی در وزارتخانهه 
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داستان ضا 
نوشته: محمد رضاییان ۔ شاهرود 


رضا حرف اول و آخر محله است. رضا ورزشکار است. رضا هميشه 
در فکر حل مشکلات دیگران است. کسی به رضا توهین نمی‌کند. یعنی 
نفر اخری که کرد. یک ماه خانه‌نشین شد. ناموس رضا خط قرمز اراذل 
و اوباش است. اصلاً هر کجا که نام رضا باشد ناموس دیگران ناموس 
رضامی‌شوند. رضازن و دو دختر زیبا دارد. رضا افتخار پدر و مادرش 
اما حالا رضا هیچی نیست. رضا فقط به فکر خودش است. همه به 
عجیب گردوخاک می‌کنند. زن رضا و دو دخترش رفته‌اند. رضا دیگر 

افتخار کسی نیست. رضا معتاد است. 
۳ 


سه داستان کوتاه از: زهرا کرمی . آمل 


خوشبخت تر ین 


TT 
زیباتر بالکنی بود که به دریا اشراف داشت. با‎ 
ار ی ای رای‎ 
TTD 
جدا از انکه به‌خاطر بیماری‌ام مجبور به‎ 
زندگی در روستا بودم. اما تمرین گیتار روی‎ 
ان بالکن بدون شنیدن اعتراض همسایه‌ها‎ 
1  ۱١"٘؟۹‎ ۹ 11َپ٘9‎ ٤ص‎ 
تماشای خانه‌های کاھگلی و زیبای اطراف‎ | 
مشغول بودم که صدای جیغ و گریه رشته‎ 
افکارم را گسست. در حیاط منزل روبرویی مردی را دیدم که ناسزاگویان با‎ 
کمربند به جان دختر جوانی افتاده. دیدن ان صحنه انقدر برایم دلخراش بود که‎ 
به اتاقم برگشتم. این اتفاق حداقل هفته‌ای چند بار تکرار می‌شد. بعدها فهمیدم نام‎ 
ان دختر لیلاست و ان مرد پدر او مردی معتاد و بداخلاق است.‎ 
غروب یک روز پاییزی مشغول تمرین سازم بودم که تیر نگاهی را از پشت‎ 
۷9۹۶٦۹١ ۹ کر‎ ؤ٦‎ 
شعله‌ور کرد که نمی دانم آن آتش عشق بود یا ترحم؟ اما امروز خود را در کنار او‎ 
خوشبخترین مرد دنیا می‌دانم.‎ 





آرزوهای پوچ 


۷٥‏ .؟ ہہ 9ھ 
رر CS‏ ےت 
مادر او را در آغوش گرفت و گفت: غصه 
| نخور عزیزم این خواستگار نشد یه خواستگار دیکه. 
راحله فهمید خواستگاری دیروز بهم 
۴ خورده. بیشتر از او مادرش ناراحت بود چون او 








عروس شده بود -ببرد و با خود گفت: خوش به‌حال راضیه که عروس شده! 
OOO‏ 


راحله در زد. کبری خانم در رابه رویش باز کرد. بعد از سلام و احوالپرسی 
راحله کاسه اش را جلویش گرفت: 

۔ناقایله. 

به یاد خواستگاری بهم خورده چند روز پیش افتاد و پرسید: راضیه جون چطوره؟ 

اه سوزناکی کشید و گفت: الهی که به خاک سياه بشینه اونکه این لقمەرو 
برامون گرفت. الهی خیر نبینه. چی بگم. گیر یه مرد معتاد و بیکار افتاده که روزی 
صدبار مرگش رو از خدا می خواد. 

-خودتون‌رو ناراحت نکنید. ایشاالله همه چی درست می‌شه». خوب با اجازتون. 

خد احافظ عزیزم. 

محبت و دلسوزی از پس چشم‌های سیاه راحله پیدا بود. کبری خانم تا انتهای 
کوچه با نگاه حسرت باری او را تعقیب کرد و با خود گفت: ای کاش «راضیه»رو 
هرگز عروس نمی‌کردم... ای کاش جای راحله بود که راحت و آزاد واسه خودش 


کک کت 










وقتی به تو فکر می‌کنم می بینم عیب 
خاصی نداری» مثل همه دخترهای همسن و 
سالت جوونی و جوونی می کنی, اما با این 
حال بازم می بینم نسبت به اونھا 
عاقلتری, بیشتر به فکر ابروی خودت و 
خانوادت هستی. می دونم خیلی سخته | 
ادم از بعضی خواسته‌هایی که حتی 


کردنها باعث موفقیت و خوشبختی اش 
شده. کنار آومدن بایدر و مادری که 
حدود سی سال با تو فاصله ستی دارند 
خیلی سخته. اما بازم می بینم خوب با اونها ۴ 
کنار اومدی. همین روش‌رو ادامه بده فقط | 
کمی صبورتر باش. امسال کنکور داری و باید 
تلاش بیشتری از خودت نشون... ۱ 

۔ دخترم... زهرا؟ داری باکی حرف می‌زنی؟ چرا | 
جلوی اينه نشستی! ۱ 

زهرا جوایی نداشت. 
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به مدرسه که رسیدم» هنوز زنگ نخورده بود. چشمھایم ناخودآگاه دنبال 
دوستانم می‌گشتند. دوست داشتم هرچه سریعتر ببینمشان تا با نشان دادن 
کیف تازه‌ام کلی «پز» بدهم! با خودم گفتم: «آخ که چه کیفی میده وقتی که همه با 
چشمهای گردشدہ کیف تازمو دست به دست بگردونن و ازش تعریف کنن» 
حتی از فکرش هم قند توی دلم اب می‌شد. اما انگار امروز هیچ خبری از بچه‌ها 
نبود. شاید هم دو روز تعطیلی پشت سر هم تنبلشان کرده بود که زود از خواب 

همانطور که در حیاط دنبال دوستهایم می‌گشتم. حرفهای مادر برای چندمین 
بار در خانه ذهنم رژه می‌رفتند: 

«مهتاب جون, بذار اول سال دیگه بهت قول میدم یه کیف خوب و خوشکل که 
خیلی هم جا داشته باشد. برایت بخرم. اخه الان که وسط سلله تازه این کیفتم 
هنوز سالمه, فوقش می دیم «مش حجت» دستشو بدوزه و زیپشم عوض کنه...» 

اما این حرفها دیگر در من اثر نداشت. راستش از ان روزی که کیف زیبا و پر 
از جای دخترخاله‌ام را که پدرش از تهران برایش خریده بود - دیده بودم» دیگر 
کیف خودم جلوه‌ای نداشت ت. چقدر به مامان ن اصرار کردم تا راضی شد. بی موقع 
این کیف را برایم بخرد. 

به پشت حیاط که رسیدم. با دیدن دوسنهايم. دوباره مرغ افکارم بسوی حیاط 
مدرسه پر کشید. پشتشان به من بود و کسی را دوره کرده بودند. به اھستگی و 
بدون جلب توجه به سویشان براه افتادم. نباید کاری می کردم که بچه‌ها بفهمند 
به‌خاطر کیف تازه‌ام چقدر ذوق‌زده شده‌ام. در همان حال. صدای بلند سولماز 

ج٭ھ هی 


ك و سنتب دار م 


نوشته: شیرین عباد از | = 


اصلاً فکرش را نمی‌کردم. با آن زبان چرب و 
مرا خوب رام خودش کرد. هنوز هم صدایش توی گوشم 
هست. می گفت: 

۔الناز می دونستی تو با تمام چو ۳ ۱ 
فرق داری اصلا برام یه چیز دیگه هستی, توی یک کلام | ۱ 
بگم و خودم را خلاص کنم, من دوسنت دارم... 

به قول معروف تا می‌توانست هندونه زیر بغلم 
می‌گذ اشت ت. من هم بچه بودم و تشنه محبت. جوان بودم 
و عاشق تعریف و تمجید. فکر می کردم اگر بیژن از من | 
تعریف کند همه دنیا می‌فهمند. نگو فقط عروسکی بودم 
که فقط گاهی به ان سر می‌زد و کمی برایش دروغ 


میترا فولادوند از زیباشهر ورامین 
البته که وقتی قصه‌ای توسط یک دختر نوجوان 


می شود. همان 





۵ ساله نوشته 





می دوتیم مال کیه 
"7 بهنره خودت اعتراف 
ك 
و شبنم با اطمینان گفت: (ہبین, اینجاشو دیدی با ماژیک يه ستاره کشیدن, اینو 
من کشیدم مگه نیست بچه‌هاء یادتونه؟» 
حرفهایشان حسابی کنجکاوی‌ام را تحریک کرده بود. حالا دیگر به 
یکقدمی‌شان رسیدہ بودم, اما هنوز هیچ‌کدام متوجه نشدہ بودند. کمی سرک 
کشیدم و فھمیدم مخاطبشان یکی از بچه‌های کلاس اولی است که با چشمهای 
قرمز به گوشه‌ای خیره شده بود. داخل حياط چند باری دیده بودمش. دختر 
ساکت و تنهایی بود با سرووضع ساده و مندرس. همین که خواستم سلام کنم و 
وارد بحث شوم ناگهان با دیدن چیزی اشنا خشکم زد. چیزی که خودم سه روز 
پیش با بد جنسی پرتش کرده بودم داخل کوچه. اما حالا درحالی که «زیپش 
عوض شده بود و دسته اش را دوباره دوخته بودند». در دستان لاغر دخترک 
کلاس "لو دوز نمایی می‌گرد. 
در ان لحظه احساس کردم کیف تازه خیلی خیلی روی شانه‌هایم سنگینی می‌کند. 
1 


می‌گفت و می‌رفت. البته آن روزها باور نمی‌کردم که 
| بیژن دارد بامن بازی می‌کند. تا اینکه یکروز مریم به من 
گفت: 
۔بیژن را در خیابان... ديدم به دوستش می‌گفت: 
برو بابا من هر روز شاید هزاربار به الناز می‌گم 
دوستت دارم راست می‌گم؟ نه خوب این خالی‌بندیهارو می کنم 
تا خوشش بیاد و با من دوستیش رو ادامه بده و... 
اول حرف مریم را باور نمی کردم, بیژن برایم 
شته‌ای بود که من تمام قلبش را تصرف کرده بودم. 
وقتی از خود او ان حکایت را پرسیدم با کمال وقاحت 
گفت: ارد مگه تو باور کرده یودی۔ م... 
| دیگه نه صدای بیژن توی گوشم بود نه گوشی تلفن 
در دستم و فقط با خود می اندیشیدم: «اطراف ما چقدر 
| گرگ زندگی می‌کنند»! 





آشنا به نظر ہے آمد؛ مانند قصه آن شاعرا با این حال و به نیت خیر» یکی از 


اول بسم‌الله. چند تحسین و تعدادی باریکلا و مشتی ۱ 


سعی گن کارت را بہتر از هر 


٠ 


دیگ ۱ 


نجا 


بد هی 





تعریف را جایزہ می‌گیرد؛ چرا که حتی جرات نوشتن یک قصه [حتی اگر . 


ضعیف باشد] چیزیست که بعضی مواقع خیلی از ۲۰ ساله‌ها نیز فاقد آن 
شهامت هستند! اگرچه قصه تو دختر خوب ضعیف هم نیست. اولا که 


از عهده شخصیت پردازی سه ادم قصه -پدر و مادر و دختر -برامده‌ای. 


مطمئنم با خواندن کمی قصه کوتاه خارجی که بهترین 
است. خواهی توانست به زودی قصه ای بهتر برایمان ارشتال کي 


محمدرضا حاج هاشمی از اصفهان 
یک «کوله‌پشتی» نامه‌ات به دستم رسید! تردید نکن که اگر صاحبان 


صنایع بسته‌بندی خبردار شوند که جوانی وجود دارد که می‌تواند نزدیک 
به ۱۴ قصه را در یک پاکت نامه کوچک بگنجاند! حتماً به سراغت می‌آیند! 


و بعد از شوخی؛ روراست بگویم که یکی, دو نامه از قصه‌هایت برایم 


مینا باباخانی ۱۹۰ ساله از کرج 


| حالا هم که پیدایت شده با کلی «غرولند» آمده‌ای؟ عیبی ندارد و همین که 
نثرت خیلی روان و داستانی است. دوم اینکھ به لحاظ کوتاهی نیز خیلی خوب . 
|| حساسیت دارد. خوشحال می‌شوم! البته که دلم می‌خواست پس از این 

و اما تنها دلیل چاپ نشدن قصهات. پایانبندی «راهمان طولانی . 
نیست» می‌باشد که خیلی تکراری و کمی هم روّیایی بود! ضمن اینکه ' 
ن آموزش سوژه‌ات 


می بینم فصه نویس جوانی مثل شما اینقدر در مورد «قلمرو داستان» 


همه تاٴخیر لااقل با یک قصه پیدایت می شد! 

و اما بعد؛ نقطه نظرهایت را در مورد دو قصه کوتاهی که «در قلمرو 
داستان» چاپ شده بود خواندم. ابتدا در مورد نقد دومت عرض کنم که؛ 
اگر در مورد اعمال «محسن» با نگاه تکنیک قصه, یعنی «فلش ہک = رجوع 


۱ به گذشته» و «فوروارد = رجوع به آینده» این داستان را بخوانی, ان‌وقت 
1 باور خواهی کرد که نویسنده زمان را اشتیاه نکرده است 


و اما در مورد نقد اولت که نوشته‌ای «آن جملات با آن دیالوگها 


" منتظر قصه خودت هم هستم! 


شماره ۳۱۰۵ وھ 








2 شمارہ ۳۱۰۵ 





س ر 
جادہ 


پیتزافروشی کہ دزدی بلد نبود 

یک جوان پیتزافروش که از شغلش خسته شده 
بود. تصمیم گرفت با بستن چند بمب به کمرش بانکی 
را سرقت کند! 

این حادثه درحالی اتفاق افتاد که جوان سارق با 
ری ای ذار راک رات ماه 
پولهای موجود در گاوصندوق را تحویلش بدهد. وی 
پس از جمع اوری پولهاء از محل سرقت گریخت, اما 
چند دقیقه بعد پلیس وی را به دام اند اخت. 

او پس از دستگیری با التماس به مأموران گفت: 
من از کار خود پشیمانم. مرا نجات دهید و مأموران 
ویژه را باخبر کنید تا این بمبها را خنثی کنند. اما پیش 
از اينکه گروه ویژه به دادش برسند این بمبها منفجر 
شد و آفری از سارق نماند. 


کارکری بہ مرک جواب رد داد 
یک کارگر جوان در انگلیس به شکل عجیبی از 


این جوان زحمت کش, هنگامی که روی نردبان با 
دریل برقی مشغول سوراخ کردن دیوار بود. ناگهان 
تعادل خود را از دست داد و نقش بر زمین شد. البته 
پس از سقوط. مته دريل به چشم راست وی فرو رفت 
و پس از سوراخ کردن بخشی از مغز از گوش راست 
او بیرون امد! 

در این حادثه تلخ تمام همکاران وی تصور کردند 
که کارش تمام است و او خواهد مرد. اما درعین تعجب 
بیمار زنده ماند و هم اکنون قادر به صحبت کردن و 
مزاح با همکارانش است. 


اکر شبھا قصد سفر دارید بخوانید 

هفته گذشته سه مرد جوان با یک پراید. شبانه در 
یکی از خیابانهای خلوت و نیمه تاریک تهران به یک 
زوج جوان حمله کرده و پس از مجروح کردن این دو 
نفر. اتومبیل سمند انان را به سرقت بردند. 

این زن و شوهر چوان چگونگی ماجرارا در اداره 
پلیس چنین تعریف کردند: ساعت سه و نیم سحرگاه 
ماشین ما سمند بود و منزل ما هم در خیابان گلبرگ 
است. وقتی به نزدیکی‌های خانه‌مان رسیدیم ناگهان 
یک پراید که سه مرد داخل ان تفه جلو ها 
پیچید ند و راه رابستند. اول فکر کردم مزاحم هستند. 
پیاده شدم که اعتراض کنم ولی هر سه نفر درحالی 
که چاقو در دست داشتند. به همسرم و من هجوم 
اوردند و در نتیجه هر دوی مارا با چاقو زخمی کردند. 
بعد پراید خودشان راوسط خیابان رها کرده و سوار 

بعد از صحبت‌های این دو و بازرسی از پراید 
صاحب پراید ادامه اوک 

اعتماد 





بە دنبال زد و خورد در مجلس عروسی 
ماه عسل در زندان 
عروس ۱۸ ساله‌ای به اتهام به هم ریختن کافه کنار 


رودخانه در شب عروسی حالا ماه عسلش را پشت 


ہت 








آسوشیتدپرس از ساوث ویندسور در کنکتیکات 
گزارش داد: «آدریانه سامن» در شب عروسی اش 
ناگھان دست به وحشیگری زد و به خاطر مصرف 
بیش از حد مشروب. شیشه‌ها و وسایل رستوران را 
به طرف میهمانان پرتاب کرد و در امتداد رودخانه پا 

به فرار گذ اشت. 
جام جم 


پیرمردی کہ بچم‌هایش را نقره‌داغ کرد 


چندی پیش یکی از فرزندان پیرمردی در شعبه 
چهارم دادیاری تهران طی شکایتی عنوان کرد. پدر 
پیرشان تمام اموال و دارایی‌اش را به زن تنها و بیوه‌ای 
که به عنوان مستاجر در خانه‌شان سکونت دارد. 
بخشیده است. 

پس از ثبت این شکایت. پیرمرد به دادگاه احضار 
شد و خطاب به رئیس دادگاه گفت: سیزدہ سال پیش 
دختر و پسرم ازدواج کردند و از آن موقع به بعد هیچ 
سراعی ازمن نگرفتند وحالا که متوجه بخشش اموالم 
به مستأجرم دا از من شکایت دارتد. 

او اضافه کرد: من از روی میل و رغبت و از طریق 
قانونی این کار را انجام داده‌ام و پشیمان هم نیستم. 

این زن مدت ده سال است که به‌تنهایی در طبقه 
اول ساختمان من زندگی می کند و بدون آنکه 
کوچکترین ازاری به من برساند. با محبت خاصی 
مراقب من است! 
است که نوه‌ام را ندیده‌ام و فرزندانم هم کوچکترین 
توجهی نسبت به من ندارند. من هم تمام اموال و 
قازرات‌هانم راب ستامن ب خی دام 

قاضی دادگاه پس از شنیدن اظهارات پیرمرد و 
دیدن مدارک و اسناد قانونی اعلام کرد: شکایت 
فرزندان او وارد نیست و این بخشش خلاف قانون 
به نظر نمی رسد. 

ایران 


قابل توجم علاقه مندان بہ شوهر پولدار! 

چندی پیش یک مقام انتظامی استان آذربایجان 
اعلام کرد؛ شخصی پنجاه ساله در شهرهای قم. کرج. 
تهران. اهواز و تبریز دختران میانسال و زنهای بیوه را 
که بیشتر کارمند و شاغل بودند شناسایی کرده و ضمن 
اغفال. از آنها اخاذی می کرد. 

البته این فرد خود را تحصیلکرده کانادا و صاحب 
خی کرک وهال تر اران مرن وا ارا 
فتوکپی جعلی و به قصد ازدواج با این افراد رابطه 
برقرار کردہ و پس از ازدواج با شناسنامه‌های جعلیء 
ToT‏ 

گفتنی است پس از تحقیقات گسترده از سوی 
آگاهی تبریز فرد مزبور درحین کلاهبرداری از زنی 
زیبا دستگیر شد و پس از بازجویی به ٩‏ فقره 
کلاهبرداری و اغفال و ازدواج و چند فقره اخاذی در 
تیریز اعتراف کرد. 

درپی این اعترافات متهم برای ادامه تحقیقات 
دراختیار پلیس آگھی تبریز قرار گرفت. 


پلیس بہ دنبال زیرشلواری 


سارقی پس از ورود به خانه مرد ۸۶ ساله‌ای 

«باسکوم هورن» در خانه مشغول استراحت بود. 
اما سارق با دیدن در باز خانه هوس کرد وارد شود و 
تختخواب مشغول استراحت شبانه بودم و به علت 
است و به محض اینکه برای پوشیدن زیرشلواری که 
جیب مخفی داشت ی ۰ دلار هم داخل ان نو‌د. 
رفتم ان را نیافتم و فھمیدم دزد ان را با خود برده 
است. از انجا که خانه وی در مرز دو ایالت است, پلیس 
منطقه بیوکنن و ویرجینیا را خبر کرد تا دنبال 
زیرشلواری او بگردند. 


۰۰ و 
سارق سهل انکار 
یک سارق در آلمان که برای سرقت به فروشگاهی 
بزرگ مراجعه کرده بود به دلیل سهل‌انگاری. به دام 
پلیس افتاد. 
وی قصد داشت پس از پایان عملیات سرقت از 
فروشگاه بگریزد که ناگهان انگشت کوچک دست 
چپش ميان دو قفسه چوب گیر کرد و هرچه تلاش 
نمود نتوانست انگشتش راازاد کند. 
به همین دلیل هنگامی که پلیس از راه رسید. 
سارق درمانده از شدت درد انگشت فریاد می زد و 


جام جم 


ماموران مجبور شدند نیروهای آتش‌نشانی را برای 
ازاك گردن انگانت سارق خیر کش 


۱ ¢+ +ه ۰ ۰۰ 
سر لب 
ہ 


حبس برای مدیر مدرسہ 


لندن ۔یک مدیر مدرسه که در دوران خدمت خود. 
۰ هزار پوند از بودجه مدرسه را بهە جیب زده بود 
به تحمل پنج سال حبس محکوم شد. 
او این پول راصرف خرید یک خانه مجلل. خودرو 
لوکس, لباسهای گرانقیمت و مسافرتهای خارج از 
کشور کرده بود. او در یک مورد آنها بیش از هفت 
هزار پوند برای خرید یک جفت کفش پرداخته بود. 
نمشهری 


خوب فک کنبد تا سالم تر باشد 

بر اساس آزمایشهای این محققان دانشگاه «وینسکانسین». افرادی که هفت هفته تحت 
اموزش تقویت ذهنی و فکر قرار گرفتند. نسبت به واکسن انفلوانزا انتی‌بادی بیشتری تولید 
ردنك 

این افراد همچنین علائم افزایش فعالیت را در منطقه مغزی مرتبط بااحساسات مثبت, بیشتر 
از افرادی که تحت این اموزش قرار نداشتند. بروز دادند. 

این نخستین تحقیقی است که بین تقویت ذهن و تغییرات فعالیت مغزی مرتبط بااحساسات 
مثبت. ارتباط برقرار می‌کند و برای اولین بار ثابت می کند که تقویت فکر بر فعالیت سیستم ایمنی بدن تأثیر 
می کارت 

ماهی ها هم شخصیت دارند 

تحقیقات جدید نشان می دهد که ماهی‌ها دارای هوش و ذکاوت زیادی هستند ولی به اشتیاه 
از انها به عنوان کم شعورترین حیوانات یاد می شود. 

به گزارش سایت اینترنتی «بی‌بی‌سی نیوز»». ماهی‌ها برخلاف انچه مردم تصور می کنند تنها 
طبق غریزه خود رفتار نمی کنند و موجودات باهوش و زیرکی هستند. 

علاوه بر این, تحقیقات جدید نشان داده است که ماهیها جفت سایر اعضای گروه را شناسایی 
می کنند, اعتیار و شخصیت خود و سایر ماهیها را در گروهشان درک می‌کنند و خویشاوندان 
خود را از بقیه اعضا تمیز می دهند. 

در مطالعات اخیر ھمچنین مواردی در رابطه پا استفاده از ابزار برای انجام کارهاء ساخت 
لانه‌های تودرتو و پیچیده و همچنین نشانه‌هایی از حافظه بلندمدت در ماهیها مشاهده شده است. 


چم ج٭ مه 


اط ات اوہ وم پل ہی لسا a‏ سے 1۶1 مہ پگ سا ۱ أ 
نے ۲۴۸۲۸۲ با سفن کڈ کم د منز اک کا ۳ ا قد 
از س سا سو متا کی = تور با نامر وت شا اش غ گار ۱ 


ارت و ارلیای سمترح آسونشالده میٹ گزاری و 
یر اتی کسی کا میس 


سوت 


ا بن و ٴِ مال 


یسیع اس ز سے لو ابا انی کے 
جا انا | کل +1 اق ما مهد یت کو آر اسان 
بت سس طا لم کے نت اس[ ده متس س وراه 


١‏ رھ رز وت سا 


وت سد پا 21 ۳ کی سے 
سے انث مر ہے سائے کے ی 09-۲ با بے ۲٩‏ بل نگ د مس کته 
شا تست ر پک لت از تم اسک ا ا و نہیں ت کم سے بای 


EE 3‏ جد چ pg‏ کا از لک ۲ فا ای ج زا دس و هة ا ا ف فاا ر ۲ ۱ : ۱ پا مه 
4 اتپ ۾ ٦‏ کی نشکررا 1 ۳ ۳ 





غیررحیونواتودع کیکھا در مد نودی دید ود می سرد 


الي غلابان تھنوبیق بن سے ت ۴۴۲۷۹ء7 ۲۱۳۳۸۱۴ 


| داتار ابو 


پاسخ‌های باهوش خودکلنجاربروید 


بقیه از صفحه ۴۹ 


سه قبر مان اسکی روی آب 
قهرمان اول از سمت راست بند او به قایق بسته شده است. 
نقاشی شه بی شبات تیر اندار 
پشت مرد ۲-شکل روی بدنه 
اسلحه سفید با سفال اولی روی بام کلبه ۲ گردی سفید وسط 
تصویر باشکل بالای ستون در ورودی ۴۔ سیاهی وسط تخته 
نشانەگیری با سیاھی پنجره کلبه ۵۔شکل وسطی پشت سر مرد 
غرفه با پاشنه کفش مرد حیرت زدہ ۶ شکل بالای لوله تفنگ با 
دستگیره در ورودی ۷ خط میله چتر سمت راست با خط جلو 
صورت مرد حیرت زده کاملاً باهم شبیه هستند! 
فروش مرغ 
مرد روستایی کلأھفت مرغ داشته است. به آشپز اولی چهار مرغ و به 
آشپز دومی دو مرغ و به آشپز سومی یک مرغ فروخته است. 
معادله عحیبب! 


۱-پایین چتر دست راست با خط ین 


شنبه ‏ یکشنبه ‏ دوشنبه سه شنبه ‏ چهارشنبه پنج شنبه ‏ 


۱ 


الو اس نم تاش ص آ کے ال بس 
عر اققو تو و سار سورع سال نسئی اه ری یکو اس سی 
۱ وع قاع کا سال کو ۳ - 
٦‏ واه . را تیک : 
| ی سر افار نے نام 


و وگ ار لیگ ا ٣٣‏ جا وار 


ے‫ ہو و- طس ت 32 ی نف اس سے وز قار مثظرم 


| ف ما بے سے عقا عصعد.ی قاگاه 
بر قلقت خر در لر لو ساآل یی فام تست تاز سا وب 
ای ال انان سا ےہ لی فة ف هی + نعل 
۶ عنثت د سمش ا با تک ۳-3 من وت ص م ت سر 


اس ز نار سس وج عو دار اد قربائی 


بح بے 





قم , قد اه ک طا عوسی مت کته 
رھت سر خر وچ مين سال تکسواے ۸۲۰۷ پا سے اقسا سا پر 
انز انز کاس عیام ابق ای ساس کپ اطع ف رت چیں کو درف 
لے :1ڈ ار یکر کات خر انار ار سو ت سر ہس سرا 


تل i‏ ۱ے ہہ وا سر الا ملا لے اند ۶ 


هار ۲ سوت 


× ا 1 و موس امیر مود یرت 
نی رسد لبق ان ۲آ بمر ا 

زو لطر مکح لر ضرا 
سے ار تع ار و تبسن از کرو 
"١ً‏ بسن قحال جراحے 


9 ر 


دک ذه 
۰۰ 


تفر نمی دو 


۰۰ 


اند در عبن حال در دو 


ذابق 


ب 


۰ 


ند 
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افقی: 

۱.خارج کردن .بی‌پایه و بی دوام ۔گله گوسفندان 
۔پیشوا و رهبر ۲- صدا و اواز ۔زمین مرغزار و 
سرسبز از عزیزانی که در بیمارستان حدمت 
روی انگشتری و سینەریز می نشیند این حالت بوده 
تراثر تاراحنی روحی به ا د ست می دهد ۵ 
خوردنی گرمسیری که ان را ساییده و همراه شیر 
و شکر مصرف ہے کنند ۴ تصویر مضحک از 
اشخاص و اجناس ۵.باغ بهشت -برای رویش برنج 
انجام می شود ۔ جاده اهنین - يه گریه گم کت ۴ 
سازمان جاسوسی و مخوف سرزمین فلسطین 
اشغالی ۔نشان دھندہ مصرف اب و برق و گاز.ارام 
و اسوده شدن ۷۔ پایان نامه تحصیلی - در محلهای 
شلوغ مراقب بریدن ان باشید -رودی در غرب شهر 
ساری در مازندران ۔ بعضی ها از مرحله چنین 
هستند ۔ سوره‌ای در قران مجید ۸ معالجه دن - 
محروم شدن از رزق و روزی .با کباب غذای مورد 
علاقه بسیاری است سس ت ناری -رشد نمودن - 
انگبین و عسل ۱۰ یخهایی که در سرمای زیاد بر 
ناودان بسته و آویزان می‌گردند از چنین جانوری 
باید دوری کرد ۱۱ سیب زمینی را فاقد ان دانند - 
حرفهای بی مورد بیمار تب دار علامت مخحصوص - 
بله خود جنابعالی -هواپیمای سریع السیر ۱۲.همراه 
+٦‏ + + + + 8+ ها dE‏ 
برای پیشگویی هنر انگلیسی ۔برای بافت قالی برپا 
٣‏ ہہ ا 
۵ کو شش و تلاش نمودن ی عرب لقب 
امپراتوران ژاپن ۶۔شایسته وسزاوار۔میوہ بھشتی 
- تظاهر به نیکوکاری دم شمشیر ۱۷ هميشه ودائم 
و جاوید .چاشنی بیشتر غذاها که زیادش فشارخون 


عمودی: 

۱ بردبار و شکیبا . واحد اندازه‌گیری پارچه ۔ 
ازرم و حیا-یکی از ماههای فرنگی ۲-راه بعید -گردو 
۔مراقب دروازه در مسابقات فوتبال است -خورشید 
عالمتاب ۳-در اصطلاح شیمی حداکثر عده اتمهای 
هیدروژن که قابل ترکیب با یک اتم از جسم بسیط 
باشد -پوستین و جامه درویشان ۔زین و یراق اسب 
۴۔ یکی از شاهکارهای درام نویس مشهور انکلیسی 
«ویلیام شکسپیر» ۵.شکاف ۔چھرہ و رخسار ۔بند و 
تله وسیله دست کشاورز کندم و چوکار ۶ شهر و 
استانی در کشورمان -بستر یکی از شخصیت های 
اثر «فخرالدین اسعد گرگانی» ۷۔از افات نیاتی است 
۔ حسد ۔ نامی دیگر برای زنبور عسل سوق عازن 
گجرات ۔نوعی صدا ۸۔ در امانت هیچ‌گاه روا نباشد ۔ 
رفع معایب و ایرادها ٩‏ بر دوش سقا باشد ‏ خانه 


زمستانی ۔چین و چروک روی پوست بدن ۔تەماندہ 
2 شماره ۳۱۰۵ 


ظا کا 5 5 کا EH‏ 5 1 5 کا 5 5 1 کا 1 1 15 جک 5 5 1 6 15 5 5 5 5 
اسامیی بر ند گان جدول شماره ۳۰۹۴ 
١‏ آقای محمدعلی مشکل‌ساز - اردبیل 


۳۲- خانم معصومه رحمت‌زاده - تهران 
گا کا کا گا کا 5 کا کا گا 52 کا ا 2 تا 5 15 لا 2 لا 5 152 2 2 لا 5 2 کا 2 5 کا 5 کا تا 5 5 15 5 5 5 5 ۱5 5 


ازبین عزیزانی که هر هفته جدول مجله را صحیح حل 
کرده و به دفتر مجله ارسال نمایند. دو نفر به قید قرعه 
انتخاب و به هر یک هدیه‌ای به رسم یادبود تقدیم 


می گردد 


جوایز برندگان مستقیما به آدرس آنها ارسال خواهد شد 


لا | | لا لا ما 
چ لیے کک 


پا ا # /#I‏ کعد 


#۴ | | الا ||| ۴ 
#۴ ا 9۴ ںا ۱9۴ ۱9۴ 


آب در کف حوض و استخر ۱۰.درخت چتری پربرگ 
محلهای عبور ۱۱-سه کیلو تهرانی .یکی از ماههای 
خورشیدی - شکرکردن - نوعی کیک است - 
کاراگاهان به دنبال ان می روند تا سرنخی به دست 
او رد ۲-رب‌النوع قدرت در افسانه‌های کر بونان 
باستان -تربیت کردن مانت کردن ۱۳-از پرندگان 
کوچک در حد گنجشک یک واحد درسی -شکل جلو 
ساختمان .حرف سوال ۱۴-میزان معمولی و قانونی 
NIN ١۹١ ٥۵‏ 
درنظر گرفته شده ۱۵ نوعی رنگ برای اتومبیل - 
مورد توجه پدربزرگ و مادربزرگ -خانه کوچک و 
محقر ۱۶ جواب مثبت ‏ جدولی که در گذشته برای 
محاسبه نجومی و تعیین احوال و حرکات ستارگان 
به‌کار می‌رفته در سابق برای اکاهی مردم بر سر 
هر چهارراه می زدند ۔پست و فرومایه ۱۷ هرچیز 
کرد و دایره‌ای تا درک ۔ نوشته داخل کتاب 
حمام رژیمی. 


طراح: جعفر علیزاده ۔ تهران 

























سه۹ قہر مان اسگی 

روی آب 

چا سه تیرمان اسکی روی آب 
باهم مسابقه گذاشته بودندء ناگھان 

بند انها باهم گره خورد. ایا شما 

می توانید بگویید بند کدام‌یک از این سه 

















5 ونان این كطزظ و نفظه‌های سیاہ رک قات با سو زه کالب کتکفهه استابری 
اینکه موفق به پیدا کردن ان شوید. کافی است خودکار یا مدادی برداشته و داخل خطوط 
| را که با نقطه سیاه مشخص شده رنگ کنید. پس از پایان کارتان این سوژه گمگشته 


یر ور ر ‏ رر رر ر ‏ ر رر رر رررررررررر رر رر رر رر یر یر رز یر رر رر رر ز پر رررررر رر رر رر رر یر یزرزر رر رر رر رر رجہ 


ې : مردی روستایی برای فروش چندین مرغ خود به بازار روز محلی رفت. اشپزی: 
ہ2 نصف مرغهای او را با یک نصفه مرغ خریداری کرد. بدون انکه مرغی سر بریده شود. : 

اشپز دیگری نیز نصف بقيه مرغهای او را با یک نصفه مرغ خریداری کرد و: 
ده نمرغی هم سر بریدہ نشد. ب 
و ۱۳۱ که راناںک د و اک ۳ 

ی بی را با پک نیمه مرغ حرید» رن مرغی را سر ببرد: 
لاا وبدین ترتیب تمام مرغهای مرد روستایی بفروش : 


۰ 
ات و ووو 





: به عقیده CS‏ 
ساده را حل »: روستایی چند مرغ داشته و: 
ھی :به هر یک از این خریداران : 


ا 
ی +د+ 








یر 

ین معادله عجیب و اما 
AEN 9‏ 

قهرمان به قایق بسته شده است؟ چنانچه با دقت نگاه کئیں حتماموفة ا موفق به 

مد سے وو مہ اس سم کت سور مات معت مد بج موفق یہ ۴۳ 


1 








نقاشی شبیه بی شباهت تیرانداز 


در این دو تصویر یکی غرفه تیراندازی در پارک و دیگری مردی در باغی با دیدن لانه سگی دچار حیرت شده را ملاحظه می کنید که ظاهرا هیچ شباهتی باهم ندارند. 





ہی هزبنه و باارزش هستند 


لیخند هاي هی 


۰ 


سے 


ولی چنانچه با دقت به این دو تصویر نگاه کنید در هفت مورد شباهتهایی پیدا خواهید کرد. 
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چند ی است کمتر در 
کارهای تلویزیونی 
کار ۵ قرار ات در 
فیلم جدیدی باعنوان 
«برای دیگری» ایفای 

مخفمزذرخیت لا 
داوودنژاد. علیرضا 
اوسیوند و زهره 
ای تا 





بخش فارسی «ایران کارتون» یعنی نخستین سایت 
مرجع کارتون و کاریکاتور در ایران. راه‌اندازی شد. 

دراین سایت با نشانی WWW .irancarto01.com‏ 
اخرین اخبار مربوط به کاریکاتور و کارتون در ایران 
و جهان ارائه می‌شود. 

علاقه‌مندان به این رشته هنری ضمن اشنایی با 
هنرمندان برجسته کاریکاتور ایران و جهان می‌توانند 
آخرین اطلاعات در این رمدنه رایه دست بیأورند. 
از این سایت مرجع در اینترنت موجود است. 

لازم به ذکر است. سال گذشته بیش از دو میلیون 
نفر از این سایت بازدید کردند. 





«پرده عشق» عنوان مجموعه‌ای است به کارگردانی جمال شورجه که به 


مراحل پایانی تدوین نزدیک می‌شود. 


پرده عشق محصول گروه معارف شبکه دوم سیماست که ماه محرم از 


تلویزیون پخش می‌شود. 


این مجموعه قصه استادی عارف مسلک و نگارگر پرده‌های مذهبی است. 
استاد جانباز شیمیایی است و برای درمان بیماری اش و نیز شرکت در 
نمایشگاهی که در لندن برگزار می‌شود. به همراه همسرش راهی انگلستان 
می‌شود. اما در لندن برای او و پسرش که مقیم انگلستان است. حوادثی پیش 


سعید نیک پور پر وانه معصومی, محمد صادقی. احمد نجفی. مجید مظفری 
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الها م ج «چشم براه» 


«چشم براه» با حضور دو بازیگر 
جوان و اصلی خود سعید کریمی و 
الهام حمیدی جلوی دوربین رفت. 

چشم براه قصه دختری به نام 
0 الهام در مسیر زندگی اش با 
می شود و در نتیجه با هم ازدواج 





حرفه اش ورشکسته شدہ و مجبور می شود به آنسوی مرزها برود. فرهاد بعد از مدتها بازمی‌گردد. الهام متوجه 
بی‌وفایی فرهاد نسبت به خود می‌شود و درنهایت با بیماری خطرناکی روبرو می‌شود و... 

در کنار سعید کریمی و الهام حمیدی, جعفر بزرگی, رضا بنفشه خواہ توحید اصلان زاده سیامک حاجی زادہ 
پریا لریجانی. مریم بصیری. محمد قضات لو و... به ایفای نقش می‌پردازند. 

عوامل این فیلم نود دقیقه‌ای که برای شبکه دوم سیما تهیه می شود به شرح زیرند: 

نویسنده و کارگردان: سعید غلامیان. مدیر تصویربرداری: شیرمراد گودرزی تهیه‌کننده: فرهاد نعیمی. 
عکاس: دنیا اکبری, احمد گودرزی, مدیر روابط عمومی: محمد کریمی. 






بااررش : 






برای ۷۲ 


«آن‌گارد» یکی از جدیدترین نقاشی‌های عباس مهران 
برنده جایزه اول هنر تاریخ طبیعی در دسته اول (رنگ و 
روغن اکرلیک و ترکیب مواد) موزه استرالیای جنوبی شد. 

مرداد ماه سال جاری برای اولین بار در شهر 
«آدلاید» استرالیای جنوبی مسابقه هنری توسط موزه 
آثار طبیعی برگزار شد. این مسابقه که در نوع خود 
بی نظیر است. یکی از باارزش ترین جوایز هنری 
استرالیا را به برندگان اهدا می کند که عباس مهران 
90 گ0" 
بخش نقاشی را به خود اختصاص دهد. 

براساس این گزارش, مھران, نقاش اهل نی ریز 
فارس, ساکن استرالیابانمایش تجارب متنوع زیستی 
و فرھنگی خود در خلق نقاشی‌ها و چاپهای بدیم. 
لایه‌های گوناگونی از مفاهیم فرهنگی و اجتماعی را 
به نمایش گذ اشته است. 





علیرضا داوودنژاد کارگردان قدیمی سینما که فیلم 
«ملاقات با طوطی» را آمده نمایش دارد. به زودی ساخت 
جدیدترین فیلم خود راباعنوان «هشت پا» آغاز می کند. 


سیروس مقدم یکی از کارگردانهای پرکار 
تلویزیون است. او جدای از پرکاری. کارهای قابل 
قبولی هم ساخته است و نگاهی به کارنامه 
ا رو ی کر 
دریایی‌ها. وکیل و مهرخاموش) خود کواه این 
مدعاست. مقدم درحال حاضر مشغول ساخت یک 
مجموعه جدید دیگر است. 

«قصه‌های مزرعه کوچک» توسط سیروس مقدم 
جلوی دوربین رفته و قرار است از شبکه اول سیما 

کیهان ملکی. ایرج راد. حسین زارعی‌فر. زهره 
حمیدی, پونه حاج محمدی و... بازیگران این مجموعه 
هستند که در ۲۶ قسمت ۴۵ دقیقه ای تهیه می شود. 


ام 


2 


| a. Same 


عروس خوشقدم ۶۵ روز ۳۵۵ میلیون تومان 
دیوانه‌ای از قفس پرید ۴۰ روز ۶۲ میلیون تومان 
غوغا ۵ روز ۲۷ میلیون تومان 
رویای جوانی ۵روز ‏ ۷ میلیون تومان 
این زن حرف نمی‌زند ۵ روز ١١‏ میلیون تومان 
بانوی من ۵ روز ۰ میلیون تومان 





گفتگو بانسرین صفوی هنرمند و مدرس خوشنویسی: 
زنان: مق , کدر ند! 
سے چا ات از: گلناز ۲ ۰ 


4 از خودتان بگویبد؟ 

9 نسرین صفوی 
هستم. متولد ۱۲۴۶ء متاهل 
و دارای ۱۲ سال سابقه 
ندریس در مراکز مختلف 
مله دانشکده هنرهای 
8 دانشگاه آزاد. مراکز 
تربیت معلم. تربیت مدرس 
و دیگر مراکز فرهنگی و 
هنری. من در سال ۱۲۷۱ از 8 : 
انجمن خوشنویسان فارغ التحصیل شده و مدت هفته 
سال نیز دوره فوق ممتاز را گذراندم و از سال ۱۳۷۵ 
تا به امروز به یاری خدا در انجمن خوشنویسان 
مشغول به تدریس هستم و در کنار فعالیت در انجمن 
در مرکز تیزهوشان نیز به عنوان مدرس 
خوشنویسی فعالیت می‌کنم. 

!۹ در وادی هن به دنبال جه هسد؟ 

۴ هنر بهانه‌ای است برای رسیدن به کمال و ما 
دا که مظهر زیبایی و جمال است نزدیک ۰ 9 
هنر, انسان را به درون خود می برد و تمرکز و حسی 
ا رای هنرمند ایجاد می کند می‌تواند بن ۳۳ 
لا معنا باشد. 

4 مترین استادتان رانام ببرید؟ 










٩‏ من بیشترین تاشر را از شیوه کر ا 
استاد علی شیرازی و بزرگ منشی و اخلاق هنرمندانه 
او برگرفته ام. 

۹ در خصوص سخنی‌باو مشکلات کار تان بر ادمان 
عدیده ای وجود دارد و اگر عشق و علاقه در کار 
نباشد همه امیدها و ارزوها از دست می رود. 

در واقع آن چنان که باید به خواسته‌های زنان 
هنرمند ماتوجه نشده و هنوز هم موارد بسیاری دیده 
می‌شود که زنان مارا دست کم می‌گیرند و هنرمند 
ناچار است برای اثبات حقانیت گم شده و قدرت هنر 
و نبوغش بیشتر تلاش کند و از روح و جسم خود مايه 
بگذارد. حال بعد از عبور از این همه موانع و رسیدن 
به اھدافمان, دیدن و شنیدن موفقیت یک زن در جامعه 

۹ نگاهتان به خوشبختی ؟ 
از طریقی به دست می‌اورد و بر اساس رفع نیازهای 
خود به ارامش مطلوب خود می رسد. 

¶ و بدبختی ؟ 

0 بی هدفی, بی انگیزگی, بی فایدہ بودن, به خود 
ارزش ندادن و سردرگمی و ناامیدی همه اینها 

4 نقش همراهی همسر تان در طول سالهای زندگی؟ 

۹ بدیهی است که همراهی و کمک همسر اصل 
اول و مهمترین پشتوانه برای یک زن است و بدون 
این کمک‌ها سخت می‌توان در وادی هنر موفق شد 


نم 


ازادی 5 حق انتخاب داده سپاسگزارم. 











ناخوانده که 
می‌گویند. حکایت 
ماست. فکر کنید 
به مهمانی 
غیرمنتظره ای 
رفتید که کسی 
ےت 
کی5 ۳ 
نداردء فضا 
بسسیار سنگین و ۱ 
نفس کشیدن برای شما 
و تو خود حدیث مفصل بخوان از این 

از سر کوچه که وارد می شوی. یافتن محل 
تصویربرداری کار ساده‌ای است. همهمه و تجمع 
غیرعادی عوامل صحنه از داخل کوچه تا در خانه و 
داخل حیاط به وضوح مشاهده می شود. جلوتر 
می‌روم. امین زندگانی مشغول صحبت کردن با تلفن 
همراه است. مهدی هاشمی کراوات زده و شیک و پیک 
به همراه پرویز پورحسینی مشغول خوش و بش 
کردن با چند نفر دیگر هستند. 

محل فیلمبرداری خانه‌ای تقریباً بزرگ و دوطبقه 
واقع در یکی از خیابانهای ولیعصر بوده و بافت 
خیابان با سراشیبهای تند وبا 
وجود خودروهای مدل بالا و 
رهگذرانی با پوشش به روز() 
کاملا محسوس ات گروه از 
تک گ۰۷ 
سی“ 
می روم پروژکتورها و 
دستگاههای فیلمبرداری بر 
روی سه‌پایه تعبیه شده است. 

با آقای بابایی پور دستیار کارگردان سلام و 
٦٣‏ ۰ع اتا و مداخ 
می خواهد مرا از سرش باز کند. امامن دست از سرش 
برنمی دارم و پشت هم از او سوٴال می‌کنم. دستیار 
کارگردان در ضمن اینکه با دیگران (که در رفت و امد 
هستند) حرف می‌زند, لابەلای حرفھایش می‌گوید: 
٠٠٠۰٢٠۰٠٠۰۰۹‏ اه نمی کنند. 
البته شاید حق با انها بود. چون این پلان (سرصحنه) 
آنقدر شلوغ بود و گرم که جای سوزن انداختن پیدا 
نمی شد. وارد ساختمان (صحنه فیلمیرداری) که 
می شوم, تازه متوجه می شوم که به یک عروسی قدم 
گذاشته‌ام. بله عروسی! ان هم عروسی طلسم شد گان؛ 
طلسم شدگانی که در ظاهر با هم کار می کنند و 
 ٣۰‏ ا اشا 
نظر می رسند. این را سروصدای گروه فیلمبرداری 
باان به‌هم ریختگی پشت صحنه نشان می دهد که انها 
نیز به دنبال راز برملا شدن طلسم خود هستند. 





عده‌ای سمت راست روی صندلی نشسته و 
درحال گفت وگو و خندیدن هستند که بعداً متوجه 
می شوم» مدعوین عروسی از پیش تعیین شده هستند 
و داریوش فرهنگ (کارگردان) بر روی سه‌پایه 
کوچکی پشت مانیتور درحال گفتگو است. کمی 
آنطرفتر مهدی هاشمی و پرویز پورحسینی و... نیز 
حضور دارند و بالای پله‌ها اتاق عقدی است که مراسم 


عروسی امین زندگانی و زیبا بروفه در آن برگزار 
می‌شود. کم کم همه درتلاشند که این پلان را برای 
بار چندم بگیرند. بابایی پور می‌گوید: اگر می خواهید 
این پلان را از نزدیک ببینید. چاره‌ای ندارید مگر اینکه 
جزء هنرورها سر صحنه 
حضور پیدا کنید. چون در این 
8 ای اتاق عقد و 
راهرو. در کادر دوربین است؛ 
کمی مکث می کنم, و به اجبار در 
صحنه این پلان پشت سر 
هنرورها قرار می گیرم و سعی 
8 5 ار دید ه‌هاینهان باشم. 
(در این لحظه ارزو می‌کردم که 
ای کاش نامریی بودم و کسی نمی توانست مراببیند.) 
صدای داریوش فرهنگ همه را سر جا میخکوب 
می کند: بچه‌ها ساکت باشید. می‌گیریم. هوا خیلی 
گرمه. این پلان رو باید زود تمام کنیم. من هم فرصتی 
گیر می‌آورم. و با زیبا بروفه صحبتی کوتاه می‌کنم. 
“٢ +٣‏ ابه نمی‌دهند. ولی 
بعد از پلان می‌توانم فقط یک خبر کوتاهی در مورد 
نقشم به شما بدهم. از او تشکر کرده وسعی می‌کنم 
هیچ چیز را از قلم نیندازم. با صدای «حرکت» 
5 ۱ رال پشت صحنه مانند 
عروسکهایی چوبی بی حرکت سر جاهای خود 
می ایستند. بوم صدا توسط صدایردار بالا می‌رود. 
امین زندگانی در کنار زیبا بروفه جای می‌گیرد. و 
عوامل از مدعوین می‌خواهند که نقش خود را به 
عنوان مهمان در مراسم جشن با تبریک و شادباش 
۶ .داماد را بدرقه می‌کنند. 


لطفا ورق بزنید 
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آناهیتا همتی با شیطنت خاص خود. سرحال و 
قبراق با یک دوربین هندی‌کم درحال گرفتن فیلم از 
عروس و داماد است و اقای نادری که بیشتر او را 
در قالب نقشهای تاریخی دیده‌ایم و از آخرین کار 
او در تلویزیون می‌توان به نقش آرش و همسر دوست 
سارا در سریال خانه پدری اشاره کرد. به عنوان 
عکاس از امین زندگانی و زیبا بروفه 


عکس می‌گیرد. 


صدای هلهله و شادی از زمانی که ۳1 


عروس و داماد از جای خود بلند 
می شوند و به میهمانان خوشامد 
می‌گویند. بالاتر و بالاتر می‌رود.بوی 
اسپند. شلوغی ادمها با کرمای 
پروژکتورها عجین شده و فضای 
نامآنوسی رابه‌وجود می آورد. عروس 
و داماد بعد از خوشامدگویی به 
میهمانها به طرف مهدی هاشمی و 
پرویز پورحسینی می روند و بین انها 
دیالوگی رد و بدل می‌شود که به دلیل 
دور بودن از صحنه متوجه گفتگوی آنها نمی‌شوم 
و جمعیت دوباره سر جای خود قرار می گیرند. 
(حکایت ادمهای طلسم شدہ حکایت زنبورهایی 
است که یک جا جمع می‌شوند و دوباره از نو فرار 
می کنند و پخش می‌شوند.) داریوش فرهنگ که 
متوجه اوج گرفتن همهمه مهمانان می شود با 
اشاره دست انها را دعوت به ارامش می کند. 

با صدای دست عوامل که سرشار از خوشحالی 
است. به خود می‌آیم. داریوش فرهنگ می‌گوید: تمام شد. 
ا سا رو کو ا ا کا 
پشت صحنه باعجله و شتاب درتلاشند که زمانی فقط با 
خود کلنجار می‌روم. که کی هستم و اینجا چه می‌کنم. 

بعد هم فرصتی گیر می‌آورم و سری به طبقه 
پایین و اتاق گریم می زنم. بین پله‌ها با اناهیتا همتی 
برخورد می‌کنم. تا خودم را معرفی می‌کنم. او 
می‌گوید: اصلاء انقدر دوستان... و از پله‌ها پایین 
می‌رود. روی پله اول حمیرا ریاضی با لباسی 
سرتاسر صورتی و گریمی متفاوت که به نظر 
یعس تاره ان ان مسر الي 
و هکرو نمی کهآ تک ص نس 
او نیز محکوم به سکوت است! راستی چقدر نام فیلم 
باادمهای ان سنخیت دارد. انگار طلسم مثل تارهای 
کون سر اکر ا ا مها دنت ۱ 
پله‌ها پایین می روم در اتاق گریم. دو میز و آینه 


همراه دو سری لباسهای رنگارنگ و متفاوت و 
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یکسری عکسهای بازیگران این مجموعه خودنمایی 
می‌کند. از بازیگران به غیر از امین زندگانی, زیبا 
بروفه اناهیتا همتی و پرویز پورحسینی و مهدی 
هاشمی, بیتا فرهی نیز حضور دارد. با دیدن او 
سریعا بازی جذاب و دیدنی او در فیلم (کیمیا) به 
کارگردانی احمدرضا درویش در ذهنم تداعیٍ 
می‌شود. امافرھی خیلی خسته و کلافه است. مطمئنا 
او و حمیرا ریاضی برای سکانس بعدی آماده 
شده‌اند. او نیز مانند بقیه آدمهای این مجموعه 
طلسم شده نمی خواهد هیچ صحبتی در مورد نقش 
خود داشته باشد. در راه بازگشت از پله‌ها دوباره با 
زیبا بروفه روبرو می‌شوم. او می‌گوید: الان... که 
صحیت های ما با ورود دستیار کارگران «کات» 
می‌شود. در لحظه آخر فقط زیبا بروفه می‌گوید که 
این مجموعه یک سوژه اجتماعی دارد و ماجرای 
ازدواج دوباره دختری است که در ازدواج اول 
ناموفق بوده و طلاق گرفته و... 

گروه درحال تدارک ناهار هستند که از صحنه 
فیلمبرداری خارج می‌شوم. دوباره همان شلوغی و 
سروصدا داخل حياط ادامه دارد. نزدیک در کوچه 
چند نفری مشغول انداختن «عکسهای یادگاری» با 
آناهیتا همتی هستند و کمی آنطرفتر امین زندگانی 





هنوز هم مشغول صحبت کردن با تلفن همراه است. 
انگار حرفهای او تازه کل انداخته است. 

این بود ماجرای گزارش مهمان ناخوانده (ازسکانس 
می‌کنم وساعت ۳/۳۰ بعدازظهر, از کوچه پس کوچه‌های 
عریض و طویل می‌گذارم و راہ امده را بازمی‌کردم. به 

یاداوری: 

داریوش فرهنگ کارگردان فیلم‌های «طلسم». 
«تکیه بر باد». «شبهای تهران» و مجموعه‌های 
«سلطان و شبان» و «شلیک نهایی» را می‌توان از 
مشهورترین هنرمندان حوزه تلویزیون و سینما به 
حساب اورد. او با کارگردانی مجموعه سلطان و 
شبان توانایی خود را در ساخت اثری موفق و 
پلیسی «شلیک نهایی» در نقش یک نامور یلسن 
ظاهر شد که همبازیان او مرحوم جمشید 
اسماعیل خانی و رضا کیانیان بودند که بعد از آن 
نیز سری دوم شلیک نهایی به نام تصمیم نهایی را 
کارگردانی کرده که مانند مجموعه‌های قیل یا 
استقیال مواجه نشد. 

از فرهنگ فیلم سینمایی «رز زرد» به اکران 
عمومی درامد. و گزارشی که در بالا خو‌اندید 
گزارشی بود از آخرین سریال تلویزیونی او یعنی 


«طلسم شد گان». 


ترفهای پرنکنه 
هنرمندان 
OE‏ وی 


بدترین شرابط معیشتی برای 
کا رگردانان است 

در کشورهایی که 
برای توسعه فرهنگی 
خود برنامریزی 
ارند. مسوولان و 
مردم به این مساله فکر 
می کنند که چه کار کنند 
تا مردم سینما رفتن را 
به عنوان یک رفتار 
اجتماعی ترک نکنند. 
چرا که خوب می دانند 
تجمم آدمها برای 
پیشبرد یک هدف و انجام یک فعالیت فرهنگی نجات 
دهنده حیات اجتماعی انهاست. 

اما چگونه می توان از یک سرمایه گذار و 
تهیه کننده بخش خصوصی که با هدف بازگشت 
سرمایه و سود دست به تولید فیلم می‌زند. انتظار 
داشت که به سینمای فرهنگ ساز بیندیشد؟ درحالی 
که همین افراد هر روز به سیستم‌های دولتی 
بدهکارتر می شوند. 

سینمای ایران صنعتی نشده و تنھا تولیداتش 
بالا رفته. در چنین ساختاری بیشترین فشار را 
عوامل سینما به دوش می‌کشند و بیش از همه 
کارگردان از این مساله لطمه می خورد و این 
درحالی است که اکثر کارگردانان ایرانی در بدترین 
شرایط معیشتی زندگی می کنند. 

۵ مریلا زارعی (بازیکر): 

زندگی زیر ذره‌بین راحت نیست! 

بازیگری یعنی چسارت داشتن. البته بازیگر 
علاوه بر داشتن چسارت باید شرایط فرهنگی 
اانه انی را شم در قظر گرد جرا کا شا این 
مسأله با بهای حذف او از سینما تمام شود! 

بازیگر در جامعه زیر ذره‌بین است و صادقانه 





اکرد. 
6 پری صابری (کارگردان تئاتر): 
هنرمندان لنک لنگان امرارمعاش می کنند 


محدودیتهای مالی و کمبود بودجه. مهمترین 
عامل عدم تشکیل گروههای حرفه ای تثاتر در ایران 
است. 

اگر گروههای حرفه‌ای تئاتر سروسامان داده 
شود. انها به طور مستمر کار می کنند و تئاتر 
این گونه رشد می کند و اگر این گونه نباشد. تثاتر 
لنگ‌لنگان به حرکت خود ادامه می دهد. 

یک بازیگر حرفه‌ای باید مدام کار تئاتر بکند. نه 
اینکه یک روز کار کند و شش ماه گرسنگی بکشد. 
اگر تئاتر و گروه حرفه‌ای داشته باشیم. هنرمندان 
تئاتر معطل کار نمی‌مانند. 











زیر نظر: جبار آذین 
تلفن : ۲۹۹۹۳۳۸۲ 


e 
درمیان گروههای فعال موسیقی. گروه‎ 
سایه‌ها به خاطر جذابیتھا و نواوریهای اجرابی‎ 
و اثار شاد و پرمخاطب. نزد دوستداران موسیقی‎ 
پاپ از بقیه محبوب تر است. خبرنگار «جهان‎ 
هنر» با اعضای این گروه گفت و شنودی انجام‎ 

داده که چکیده آن از نظرتان می گذرد. 


«سایه ها» را بشناسیم 
کروه سایه‌ها متشکل از هشت 


پسر و چهار دختر به صورت دائم و دو 
تنظیم کننده میهمان است. از ویژگیهای 
بارز این گروه اتحاد. بگزنگی بیکدلی 
است که بین اعضای ان موج می‌زند. 
آنها توانستند از جشنواره موسیقی 
امسال که در ورزشگاه ازادی برگزار 
تیب تی وت 
موسیقی و اجرای زنده پاپ را ببرند و ۲۲ 
همچنین بیشترین تعداد تماشاگر راهم ۱ 
به خود اختصاص دهند. این درحالی 
است که برخی از گروههای مطرح 
موسیقی که چندین البوم به بازار ارائه داده‌اند. در 
مقامی پایین تر از این گروه قرار گرفتند, آنهم در 
رده‌های دهم و یازدهم! 


کرم موسیقی مشکی! 


ن: او متولد ۵۷/۶/۳ و فوق دیپلم 
حسابداری ا از ۱۲ سالگی موسیقی را نزد 
استادانی مانند آژیر جدی می آموزد و آشنایی او با 
سیاووش خواهانی ۔مسوول این گروہ به هشت سال 
پیش برمی‌گردد. گرچه از نظر حمید. موسیقی زبان 
واحدی است در تمام دنیا که می‌شود با ان تمام 
احساسات را بیان کرد. اما ان را مشکی می بیند و 
خودش را کرم! او دنیای عشق رامتعلق به قلب آدمها 
می‌داند و اعتقاد دارد که عشق واقعی را یکبار بیشتر 
نمی شود تجربه کرد. 


1 ٭ ۰ زی‎ o 

سال اخر دکترای دامپزشکی است و در این گروه 
نوازندگی گیتاربیس را به‌عهده دارد. او همچون حمید 
معتقد است که موسیقی سیاہ رنگ است. اما خودش 


سبز! 


شس ارم 


ما سبر هستیم؛ 


۲.علی پاکدامن: او متولد ۵۹/۲/۷ و داننشجوی سال 
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آشنایی با گروههای موسیقی 


س ا ا سے Eee‏ 


ساد های هو سیخی. طلا دی شد ندا 


آخر رشته دامپزشکی است. از هفت سالگی موسیقی 
2-7۳ 0 
که کیتار کلاسیک هم می نوازد. نظ علی مھمترین 
فاکتوری که یک تنظیم کننده باید برای بهتر شدن 
اثرش به‌کار بگیرد: عنصر سلیقه است. درحال حاضر 
در زندگی علی. موسیقی بهترین دوستش است و او 
و دوست مهربانش هر دو سبز رنگ هستند آنهم از 
نوع تیره! 


آبی آسمانی موسبقی پاپ! 


۴ سیاووش خواهانی: او اصلی‌ترین رکن این 
گروه است. چرا که سرپرست کروه و برنامه‌ریز و 


به طور کلی عامل تشکیل این گروه موفق است. 








22-۳۳ 
سابه ها از نظ استشال» 
پر مخاطب رین گروہ مو می هستند 


در مو سیتی. انتها و ابتدای هر نت و 
صدادر عشخ ده خدامعنی می شود 


سیاووش -برادر دوقلوی سیامک ویولونیست گروه 
رآ رگا که اتفاقاً زياد هم شبیه به هم نیستند! -متولد 
07۷ رت کے اد نکی 
است. موسیقی برای سیاووش حضوری است آبی 
رنگ و همچنین حرکت کشتی احساس به روی دریای 
عشق و یکرنگی تا جایی که انتها و ابتدای هر صدا و 
نتی در عشق به خدامعنی می‌شود! 


فقط «انتظار» همین! 


۵ آرش ممدوح: او در ۶۱/۵/۲۵ در خانواده‌ای 
موسیقی دوست به دنیا آمد. پدرش 
ساکسیفون و پیانو 9 است. او موسیقی را در خارج 
از کقون با سان نمی آغاز کزذه فرخال حاضر یر 
دانشجوی رشته موسیقی است. او خود را در ميان 
موسیقی مشکی رنگش, ابی می بیند و وقتی از او 
خواستم به عنوان حرف اخر چیزی بگوید. بعد از کلی 
فکر کردن بچه‌ها در گوشش گفتند بکو: انتظار! و او 
هم گفت! 


از نوازندگان 


۰ زی ۱ 
فیلسوف موسیقی! 
۶ بهرنگ بهادرزاده: متولد ۱۳۵۹/۱۰/۲۸ و تا 


حدودی دانشجوی موسیقی. او هم در خانواده ای 
هنرمند به دنیا امده و اول با ساز تمبک کار را اغاز کرده 
است. او موسیقی را آبی می بیند چون اعتقاد دارد تمام 
ابعاد موسیقی صداقت است و خودش رازرد کمرنگ! 


خانہ دوست اینجاست! 


وفتی 


ای ١‏ ات ار " 
کامپیوتر است و در گروه نوازندگی کیتار آگوستیک 
و کلاسیک را برعهده دارد. برای او هم موسیقی ای 
رنگ و معنایش به هیجان درآمدن شعله عشق و 
احساس است و جالب اینکه افشسین خودش راقرمز 
می بیند. او گیتارش را بهترین 
دوست لحظه‌های تنهایی اش 
می‌داند و خانه دوست را 
٦‏ ہہ" 

۸ صفا درمان: او متولد 
۸۸ و دانشجوی رشته 
پا ۹۹9۹۹۹ 
نوازندگی کیتار الکترونیک را 
در گروه به عهده دارد. از پنج 
" سالگی موسیقی را با ساز 
تسیک قافا کر دة بیس از ۱۱ 
سالگی 8 گیتار ای نیک 
آشنا می شود. او موسیقی را 
: . ترکیبی از علم و حس معنا چ 
می کند و ان راچون آیینه نقره‌ای می بیند. برای صفا (8 
موسیقی و پرواز هر دو معنی ارامش مطلق را < 
می دھند. 

و امارضا رفعتی که آن روز نبود و من بعدأتلفنی پ٥‏ 
با او وو اکردم. رضا متولد ۵۵/۷/۲۴ و (60 
فارغ التحصیل رشته زبان انگلیسی است. از هشت , 
ستالکی موسیقی را اول با ببتاژ ارگ آغاز می کد و 47 
سپس سارهای پیانو و کیبورد را می آموزد و در سال 
۳ نین به سراغ کیتار اسپانیش می رود و الان حدود 
چهار سال هم هست که کار gg‏ 
اهنگسازی انجام می‌دهد. او هم یکی از مهمترین 
بچه‌های این کروه است. چرا که حدود ۱۱ کار برای ۱۹ 
آلبوم این گروه ساخته و گفتنی است که او هم از طریق /۶ 
سیامک وارد این گروه می شود. (من نمی‌دانم اگر 
سیاووش یک قلو بود. چه بلایی به سر این گروه 
می‌آمد. در ضمن آخرش هم نفهمیدیم سیامک کدوم 
طرفی است. با اریان است یا سایه‌ها!). از نظر رضا 
موسیقی حسی است سفید و یک پل ارتباطی که تمام 
احساس را می‌توان به وسیله ان به مخاطب منتقل 
کرد. 

از دیگر افراد این گروہ باید از ساحل سحابی و 
سحر مقدسی (همخوانان), پونه کتیرایی و شهره 
رئوف (نوازنده گیتار) نام برد و امید تاجیک (اهنگساز 
و تنظیم کننده), اکبر مهربان و... هم به عنوان میهمان 


در این گروه اثری ارائه داده‌اند. 
لا 
ar‏ 


شمارہ ۵ 2 


ستارد ھا نایا 3 


اھ کے 


دی اسان جه 





۵۳ 


2 شماره ۳۱۰۵ 





یادداشتی بر فیلم «دیوانه‌ای از قفس پرید) 
ساخته احمدرضا معتمدی 


ار مان کشی 


ارمانهای زخمی؛ 

جامعه امروز. یک جامعه 
درحال گذ اراست و هرکس 
به تناسسب توانایی‌ها و 
آرمانهایش به دنبال بهتر 
7+ 8186 +188 ار 
مت ات ار 
شخص دستحوش تغییر 
شود و یا به خاطر حفظ 
آرمانهایش, خود را فدا کند. 

«دیوانه‌ای از قفس پرید» 
٦ل"‏ فیلم «احمدرضا 
معتمدی» دارای دولایه است: 
واقعیت آشکار و حقایق پنهان 
که فیلمساز دائما بین این دو 
رب در حرکت ات و در 








ورای شخصیت‌های ظاهری 
و نه‌چندان ملموسش, دنیایی 
از گفته‌ها و ناگفته‌ها دارد. 

«روزبه». جانبازی که در 
سالهای جنگ با پوست و 
گوشت. اطراف وجب به وجب خاک مقدس ایران. 
دیوار کشیده, نماد تفکر مجروح و زخم خورده اجتماع 
امروزی است. _ 

«روزبه» نماد ارمانخواهی است که سعی دارد 
دستاورد خویش و انقلاب (یلدا) را که حاصل باورها 
را ۹۷۷۷۷۷۹۹۷۹ ۷۰" 


ہہ 


اینکه چون ارمان او در جامعه امروزی تعریف شفاف 


و مدافع فراوانی ندارد. برای حفظ دستاورد خود باید 
ارمانش را با روحی تازه و نو به کالبد اوضاع جدید 
اجتماعی تزریق کند. 
«یلدا» زنی که احساساتش را به جوانی و 
طراوتش ترجیح داده و در همگامی با آرمانهایش با 
«روزبه» پیمان زندگی بسته, اکنون به دنبال راه نجات 
از این قفس خودساخته است. او دریافته که 
آرمانخواهی اش اکنون با تغییر شرایط اجتماع. برای 
ادامه حیات به بستری تازه نیاز دارد. او پس از زندگی 
در جامعه کنونی با تفکرات جدید و به‌دور از همسفر 
جوانی اش, به آرمانخواهی گذشته می رسد و به همان 
بستر پیشین برمی‌گردد. اما این بار تنها. 


«یلدا» عاشق ورشکستم! 


«فراست» مراد. مقصود و قطب است. او نماد 
آرمانهای بلند آسمانی و عرفانی حاکم است که با 


27 شرایط روز تسلیم وسوسه‌های دنیوی 





می شود و به بهانه تسلط بر زمین, از آسمان روی 

عموی ناتنی بلدا سرمایه‌داری که پسر ناتنی خود 
رابه پیوند با «یلدا» تشویق می‌کند. نماد سرمایه‌داران 
سنتی است که دیگر حجره‌هایشان از پس برجهای 
ساخته شدہ دیده نمی شود. او با تشویق ازدواج پسر 
رای یب را 
سرمایه‌داری جدید. پیوند برقرار کند تا سرمایه‌داری 
سنتی با ارمانهای یلدایی و تفکرات اقتصادی جدید 
ادامه حیات یابد. چون در غیر این صورت تفکرات 
سنتی در همان حجره‌های قدیمی» خواهد ماند... 

در این جامعه درحال گذراء همه در حرکت هستند. 
TS‏ 





فبلمساز با کشتن «روریه) به 
حای حل معضلات. صورت 
مساله راپاک می کند 


(بلد١)‏ بابد به انتظامی و نصیریان 
شلک کند ذه ده پر ستویی ۲ 


سنتی و سرمایه‌داری جدید تلاش می‌کند. «فر است» 
در برابر اوضاع جدید و شرایط روز جامعه تسلیم می‌شود 
و معنویت حاکم بر چهل سال زندگی اش رامی‌شکند. 

«روزبه» که به دنبال روز بهتر است. تلاش می کند 
با حفظ آرمانها و دستاوردهایش, بین آرمانگرایی و 
واقعیت‌های روز پیوند برقرار کند. «یلدا» از 
آرمانگرایی به سوی نوگرایی می‌گریزد. قفس درواقع 
اوضاعی است که آنها در ان درگیرند و می خواھند با 
شکستن آ2 به شرایط تازه پناه ببرنك... 

«روریم» جانبار دشھید؛ می شود! 

«دیوانه ای از قفس پرید» فیلمی پرمحتوا و 
پرحرف است. اما بسیار اشفته از کار درامده است. 
«معتمدی» می خواهد هزاران حرف و حدیث ناگفته 
رادر ۱۲۰ دقیقه بیان کند؛ حال آنکه یک فیلم سینمایی 


کنحایش ای هد حرف و فصه راندارد و حاصل ان 
اشفتگی می شود. همین اشفتگی ای که موجب شده 
آدمها حوادت و روند ایجاد ماجراها جا افتاده و قایل 
باور نباشند. اما علی‌رغم این مسائل, فیلمساز به مدد 
استفاده از دیالو‌گهای قابل تامل که در یس تک‌تکشان 
معانی بسیار وجود دار تا حد ودی تو انسته 
منظورش را بیان کند و روند این جامعه درحال نو 
اجتماعی فیلم را باید تماشاگر با کمک تخیلاتش و به 
مدد دانسته‌هایش کشف کند! 

با این حال فیلمساز که گویا در جمع کردن حوادث 
در پایان فیلم. دچار مشکل می‌شود. «روزبه» را به 
دست «یلدا» از مر «یلدا» و نماد آ و 
شورافرین انقلابی. ٥‏ فتی از 
سفر خویش به درون جامعه 
امروزی به اگاهی و اطمینان 
کافی دست می‌یابد و ارمان 
به «روربه» می پیوندد تا 
فردای بهتر را تدارک بیینند. اما 
چون نمی تواند هیچ نوع پیوند 
اصولی و واقعی بین این 
ارمان (روزبه) و واقعیت‌های 
روز جامعه برقرار کند. نماد 
عشق و ارمانش یعنی «روزبه» را 
از بین می برد. 

7 بح 
بیان لزوم تغییر در تفکرات 
جامعه امروز و تلاش برای 
فھم ارمان کال اه به اشتیاه 
«آرمان کشی» کے کند و به 
خی ی با 7008+ 
می‌رسد. غافل از اينکه درحال 
و آینده, «فراست» است و 
عموی ناتنی و پسرعموی یلدا... و اینکه درحال و 
ایندہ تفکرات انسانی و عرفانی و ارمانهای مردم از 
فراز برجھای CEA‏ ۸۷۰ اک ار دیدہ کے سوہ 


یات کردن صورت مسألم! 


فیلم «دیوانه ای از قفس پرید» بیان کننده دردهای 
سر اک را ای اش ۱ 
می کند به جای کمک به درمان دردهاء بخشی از دردها 
را نادیده بگیریم... و متأسفانه چون خود او در تلقین 
منطقی خط سیر ارمانها و واقعیت‌ها به نتیجه 
نمی رسد. به جای تصحیح در دیدگاه و تغییر 
واقعیت‌ها و تطبیق آن با آرمانهاء با کشتن «روزبه» 
صنو رت مال را یاک گت 

«روزبه» خواهان کالبدی تازه در جامعه امروز 
TT‏ +ؤ 3 O‏ 
کند؛ تا نگهدار ھمراہ یاور و دستاوردش (یلدا) باشد. 
انا ابع کال راز ای ەرت و نها 

از نگاه «معتمدی». شلیک به «روزبه». شلیک به 
گذشته است تا او را از ققس گذشته‌گرایی رها کند. 
اما حتی اگر به تمام «روزبه»‌ها شلیک شود. حافظه 
تاریخی مردم را نمی توان نادیده گرفت. «روزبه» 
جزئی از تاریخ کشور ماست و تاریخ را نمی‌توان 
نابود کرد. باید صفحات تاریخ را با جوهر روز و نگاه 


به گذشته و ارمانها نوشت... آنا ودودی 
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چهره شا و فیلم ھا 


فاطمه عندلیب 





مردی که غول شد! 
هالک 
کازرگردان: انگ لی. نویسندگان فیلمنامه: جان 
ترمن. مایکل فرنس و جیمز شاموس. مدیر 
فیلمبرداری: فردریک المز. موسیقی: دنی الفمن. 


تهیه‌کنندگان: ایوا آراد. لری ج. فرانکو. گیل آن‌هرد و 
جیمز شاموس, بازیگران: اریک باناه جنیفر کانلی, نیک 





خلاصه داستان: 

داستان این فیلم پرفروش و روز سینما که بااقبال 
عمومی در سرتاسر اروپا و آمریکا رویرو شده و 
0های ان در بازارهای داخلی وجود دارد. درباره 
محقق و دانشمندی جوان به نام «بروس بائر» است. 
او درباره تکنولوژی ژنتیک تحقیق می کند وسعی دارد 
گذشته تلخ خودش را از یاد ببرد. روزی براثر یک 
اشتباه در آزمایشگاه بروس جان یکی از همکارانش 
را نجات می‌دهد. اما خودش در معرض تایش اشعه 
گاما قرار می گیرد و به مرور از حالت عادی خارج 
می شود. چند روز بعد مردم شهر شاهد ظهور 
موجودی عظیم الجثه و قدرتمند می شوند و او را 
«هالک» می‌نامند. «بتی» دوست «بروس» تنها کسی 
است که می‌تواند ارتباط بین «هالک» و «بروس» را 


حدس بزند! 


تمامی ماحراهای این روایتها واقعی است و فقط 
اسامی آدمها عوض شده است 


قصه های پشت پر ده سینما 


به روایت محمدرضا لطفی قسمت بازدهم 


معاهدة اخلاقی با سوفیا! 


اقا دارم یه پروژه جدیدرو شروع می‌کنم. چقدر مايه 
داری؟ ببین. من این دفعه دارم چیزی می سازم که 
یکهو زندگیمون رو از این رو به اون رو کنه! ارہ قصه 
که تا LL‏ 
بریزی توش... باشه. پس من امروز ساعت پنج 
منتظرتم, بیا دفتر منءقربانت خداحافظ. 


نام سایر». ((کاپیتان نمو» و 
«دوریان گری» در جنک با «فانتوم» 
انحمن اشخاص استثنایی 

کارگردان: استیون نورینکتن. نویسنده فیلمنامه: 
جیمرز دیل رایینسن. مدير فیلمیرداری: دان لاستسن. 
موسیقی: ترور جونز. بازیگران: شون کانری. 
ناصرالدین شاه پتا ویلسن »شین وست و... محصول: 


آلمان. چک و آمریکا. 





خلاصه داستان: 

مردی مجنون به نام «فانتوم» بنا دارد تمام مردم 
دنیا را مقایل یکدیگر قرار دهد ویک جنگ چهانی به‌راه 
بیندازد. یکی از حکومتهای جهان برای مقابله با 
«فانتوم» گروهی از شخصیت های استثنایی را گردهم 
می آورد. این گروه عجیب به فرماندهی «الن 
کواترمین» عبارتند از: «کاپیتان نمو». «مینا هارکر» 
(یک زن خون آشام!) «دکتر جکیل و آقای هاید». «مرد 
نامریی». «تام‌سایر» و دوریان گری). 

متدیمن و قتل یٹ مقام چینی! 

«مت دیمن» بازیگر پولساز سینمای اروپا و 
آمریکا یکبار دیگر ایفاگر نقش «جیسن بورن» خواهد 
بود. 

«پل گرین کراس» فیلمساز بریتانیایی و سازنده 
فیلم‌های مطرح «یک‌شنبه خونین» و «هوریت‌بورن» 
به زودی قسمت دوم فیلم «هوریت بورن» با بازی 
«مت دیمن» را جلوی دوربین می‌برد. داستان فیلم که 
فیلمنامه آن را«تونی گیلروی» نوشته است. درباره 
مردی است که برای پی بردن به هویت واقعی اش. 
پیوسته درحال فرار از دست مأموران امنیتی و 
ادمکشهای حرفه‌ای است. این بار پای قتل معاون 
نخست وزير چين درمیان است 


منشی خود را خطاب می‌کند: 
۔خانوم جاویدفر. لطفا بگین اون خانوم بيا تو! 
چند لحظه بعد زنی جوان که خود رالای رنگ و 

روغن و وسایل ارایشی پوشانده! وارد اتاق می شود: 
سلام. من «سوفیا» هستم و از ملاقات با شما 

خیلی خوشحالم. 
اقای اخلاقی که میهوت هيبت تازه‌وارد شد د» 

من‌من‌کنان می‌کوید: 
سلام سوفیا خانوم! تمام وفت من دراختیار شماست! 

لطفابفرمایین بنشینین. خانوم. لطفا دو تا قهوه بیارین! 
-خواهش می کنم, اصلا عجله نکنین. من برای خدمت 

به شما اینجا هستم... گمونم می خواین بازیگر بشین! 
۔درست شماچقدر باهوش هھستین از کجافھمیدین؟ 
0 "+9 ری ی 

همه کمالات و جمالات فقط مناسب فیلم و شهرته! 
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اسرار مگوی سینما و تلویزیوز 
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قربنیان مخملباف! 

مخملباف که در این زمان هنوز آرمانگرا 
و مذهبی است و هنوز مورد هجمه مخالفان و 
تردیدهای درونی قرار نگرفته. برای امر به 
معروف از طریق سینما به این هنر و صنعت 
روی می اورد و فیلمساز می شود. «استعاذه». 
«دو چشم بی‌سو» و «توبه نصوح» آثار اولیه او 
هستند. دوگزینه اولی و سومی اختصاص به 
داستانهای ماورایی دين دارند و با وجود 
ضعف های سینمایی توانستند تماشاگران 
مذهبی رابه سینما بکشانند. 

مخملیاف اندکی بعد براثر قلقلک های 
درونی و بیرونی دست به ساخت «بایکوت» 
می زند. فیلمی که استیصال درونی او را 
اشکار می‌کند. ایا موش نیم‌مرده‌ای را که به 
دار اويخته شده بود به خاطر دارید؟ او در 
آینده «عروسی خویان» را می‌سازد و سپس 
«بای‌سیکل ران» را. آیا واقعاً آثار نهیلیسم 
کافکایی در این دو فیلم قابل مشاهده نبود؟ از 
ES‏ رسلا توا 
یا ناخواسته آشکارتر از گذشته. از مواضع 
قبلی و اعتقاداتش دور می شود. 

«نوبت عاشقی». فیلم بعدی مخملباف. 
برداشت غیرمذهبی از عشق را نشان داد و 
جناب مخملباف که زمانی یک مذهبی دوآتشه 
بود. در این فیلم «عشق» را تفسیری غربی 
می کند و دل در گرو عشقهای خیابانی می بندد. 

شاهکار بعدی او فیلم ضدارزشی 
«شبهای زاینده‌رود» است. 

مخملباف پس از توقیف هر دو شاهکارش 
(شبهای زاینده‌رود و نوبت عاشقی) دست به 
اا ار ار 
دانش آموز این مدرسه نیز دخترش «حنا» است _ 
به گفته مخملباف خوشبخت‌ترین دختر دنیاست 
زیرا مثل خیلی‌ها مجبور نیست هر روز سر 
ساعتی معین به مدرسه برود و برگردد. اما ماحصل 
این مدرسه چیست؟ دریافت «مدرک لیسانس 
در رشسته زیر ذره‌بین بردن وطن و 
هموطن»؟ 

(سمیراء و «حنا» و طیعاً «میثم»خان 
عک‌اس‌باشی, تصمیم می‌گیرند تا 
اموخته‌هایشان را که از پدر به ارث دارند در 
معرض تماشای عام بگذارند و اینطوری 
می شود که پدیده‌ای به نام: «سیب» جان 
می یابد تا جان بیننده را به گلو برساند! سپس 
«تخته سیاه» و بعد... «زمانی برای مستی 
اسبها» را نیز به این شاهکارها اضافه کنید. و 
این است داستان زندگی کسانی که سفره‌نشین 
جشنواره‌های خارجی شدند. 


هر ہا 


دک 


اوغ هرک است و هر ملا 
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زیر نظر : محمدرضا مهدیزاده 


بنشین بر لب حوی و گذر عمر ببین... (حافظ ) 


دربب 
در اوج این همه تتھابی طیسعی و زود 
نشستهام به تماشای عاشف‌اله روہ 
نشسستهام به تماشای باد جاری تو 
همادا که پاک ترین باد این حوالی بوه 
ہت که پسنم چگو ذه بر شدم؟ 
چگو نہ کک سلاج بی بدرود؟ 
نشتهام که ینم چرادر اوج نا 
کسی دری به تمنای دست من نگشو ۹۹ 
مگر نه لا زمه گِ شدد» هویدایی است 
جرا کسی به تمنای دست من د چار نود؟؟ 
U‏ 
فقط تو بوده‌ای ادا هم ز راه دلسوزی 
فقط تو بوده‌ای اد هم به مدتی محدود 
فقط تو بوده‌ای اد هم به رسم دلداری 
فقط تو بوده‌ای اد هم به تی موعود 
هر انحه گفته ای ا یصدابی ډو د 
هر آنحه 5 از روی ناگزیری ود 
دوباره در گر لا 022 دردالود 
من و تو دشمن یاد همیم پس ای دوست 
از این سرودن غمگین دوستانه جه سود؟؟۱ 
U‏ 
ولی به رسم محست. به سنت دل خویش 
سسری به باد تو اوردهام دوباره فرود 
EE‏ و و کا تچ کی 
ولی دریغ په ساماد دس فر سود 
همان سری که سر از بیدلی برود اورد 
همان سری که از اد سرسری گذشتی زود 
تو نیرز جاره‌ای از زندگی نخواهی داشت 
تو نس می گذری از خودت نار الود 
تو نیز یر شوی. رسے زند گی این است 
شه من بشوی موسپید عم اندود 
شیه من بنشین شعری از گذشته بگو 
شسہیہ من بنشین زیر اسمان کود 
دوباره مز مزه کن نام بی دوام مرا 
به باد خویش بباورء حه مرد تلخی بود" 
وحید دانا . قائم شهر 


2 شماره ۳۱۰۵ 


با کسی دوباره حرف می زنم 


قاذلة ار و 


9« کٹ 


دربغا 
سکو تش بر تر از هر چه صدابود 


دللش بی کینه حود +0" 
که خد ۔ نما دان 
E‏ 2 :ہکم e‏ ۳« س 


م 


--. 


محمدرضا مهدیزاده 


۳ ۳ کے لا 


دو غزل از محمد رحیمی .رامهرمز 
ماه و کوکب 
کت 5 
روش ._۔ کو کم 
حدبه ای مرابه خلسه می برد 
خنده‌ای شک تہ گوشه لم 


یک نفر دوباره شد مخاطم 
839ء۹۹۰8 

از غزل تراندهھسا فِسالم 
کاشکی به ر هگذار لحظه ها 

دیب تن دوباره بای مر کہم 
باز می رود بسوی اسمالن 

بانگ روش دعاو یارہم 


ناج 
نکدد با پان بشو د 
محو عو عاق کلاعان دشو د 
از غم دوری گل بلسبل با 
راصی کسوہ و ببابان بشو د 
سست گل در گل E‏ 
منظے خار ميلان بشود 


باب ما صععفه باران بشود 
وسعت دشت دراندشت بهار 

پایمسال تب طوفان بشود 
سر پر چین تھی از حلچله و 

مر 
دهن هر پنجسره رو به بهار 

پر تنهابی گا شود 
دکند دل یہ خزادا ہسپاریم 

نکدد بات پیابان بش‌ودا 








بادی کن 

یب و از مین مانده ز راه یادی کی 
از ایر. شکسته دل بی پناه بادی کی 

نگویمت که همینه پیا به یادم پاش 
دک دہ گا گاه یادی کی 

پین که ہو سف بختم اسیر چاه غم است 
از این فتاده به زندان حاه یادی کن 

E‏ که ز اندوه» کنج حنحره‌اش 
دشسسٹہ سانہ دخضے ساد داد 

ChE Br‏ مہ مد دی 

گره زدع دل خود رابه ان ضریح نگاه 


زمن تو حداقل با نگ یادی کن 

با از ادا که عزیزم درفته‌ای یک دج 
زياد و خاطر او هیچ گا یادی ٦‏ 

الا اد که ندارد در این غریب اباد 
به غر شان تو تکیە گاه یادی کن 

زبس به باد تو شسهابه ماه خیرہ شدم 
از ابن فتاده ز حشمان ماه بادی کن 

خلاصه با تو بگويم که بی تو می میسرم 
یساو از من مانده ز راہ یادی کن 
اسماعیل مزیدی ۔ على آباد کتول 


وصف 


9 سمیر۱ شکسته‌بند - تبر بر 
بعضی از تعبیراتی که بکار برده‌اید مفهوم و زیبا نیست: 
لحظه ای بر دل من می غلتید 
يا 
جرعه‌ای در سر خود می نوشید 
اثار دیگرتان را ارسال کنید. 
محمد جامی ۔ تابباد 
یکی از دوبیتی‌هایتان را به امید دریافت آثار بهتری از 
شنما می و انید: 
مرا دیدی. چرا از من رمیدی 
ز باغ عاطفه میوه نچیدی 
مرادر خرمن آتش فکندی 
بجز مهر از من بیدل چه دیدی؟ 
® ر هرا اسداللمی ۔ استاو۱ 
سروده‌اید: 
«بیا روزی دلم را خوش خبر کن» حتماً منظورتان این 
است که خبر خوشی به دلم بده اما مصراع فوق این منظور 
را تھی رساد 
«دلم را درد و درمانش تویی» تو ضمیر «ش» در 
«درمانش» از لحاظ دستوری اضافه است. 
کبوتر بچه‌ها را قیمه کردند 
تعبیر جى ست 
نامه‌هایتان راخواندم. بامطالعه پیشتر آثار پیتری خواهید آفرید: 
مسعود دشتی فردء خرمشهر ۔ عظیمیه اسماعیل پور. 
فرید ونکنار-قاسم پورسقاء قم -عباسعلی اسدی» ساوه-روزبه 
صمدی نیری» اردبیل شهلا سلطانی» نوراباد فارس -احسان 
شوشتری, تهران ۔محمد کریمی‌نژاد. لامرد ‏ طاهره شفیعی. 
رودسر - حشمت پورحسن, تربیت حیدریه - اکرم کیانی 
بشرویه ‏ کیانا.ب؟ -مهدی مجرد تاکستانی. بندرعباس. 


تھی دانی کم 


با چحشمادا تو زاست: نمی دانی که 


و به رسای دناسست. نمی دای که 


شاھکاری ز اهوراست. نمی دابی که 


گل ر خسار مگر دان ز دلم ای همه شعر 


کک ود کم کہ دا ہک 


با دلم باش هلا ای تو تمامیت عشسن 


دل من با تو جو دریاست. نمی دانی که 


طره بگشا و بیف‌کن به سر شانه خویش 
طرح گسوی تو پلداست نمی دانی که 


گسسوی شکی درشکنت در همه حا 


قصدای ورد ربانهاست نمی دانی که 


عبدالرسول میرکیایی . اندیمشک 


مبلاد علی (ع) 
او 
دریای فتوت بود 
و جلر اب هدایت 
او 
خورشید در خشانی بود 
بر پسشانی اسمال 
وقتی آمد 
کعبه از شادی لب گشود 
و گفت 
على 


حمیدہ خیری . مسجدسلیمان 


تماشاکه راز 
به تماشاگه عشق 
به تماشای تو می ایم 
مثل رویین تن پیر 
مرد افسانه عشق 
به تماشای تو می ایم 
پس بماذا تاروز وصل 
OOO‏ 
چگو نه تحمل کنم 
رنج لحظه‌های بی تو 
بودد را 
در این دیار بی عشق؟ 
کبری حاجی‌زاده ۔ رامھرمز 





دو غزل از ادیب برومند 


اسبیر 


اسیر خسسرہ سربهای نفس خو دشتنم 
شکایت از که کنم؟ چون عدوی خویش منم 
در این کشاکش هستی. حه ناگو اریهاست 
که در عذاب بود تن ز جال و جانا ز تنم 
چو بست فهم سخن. حال من چه داند کس ؟ 
کجاست اد که کند درک حالت از سخنم؟ 
هزار خرمن گل در دیار غربت نیسست 
به دلنسوازی سروی که رست در و طنم 
زبان شکوه ندارم» ولی در این محفل 
چو شمع یکسره محکوم حکم سو ختنم 
جه حای نخمه سر ابی ؟ که نیسستم اراد 
و گسرنه بر شسود اوای شوق در چمنم 
ےت سو ۳ 
چە عم ز تلخی ایام و غصے و محنم؟ 
خلیل وار همان به که پشکنم بت نفس 
که بت شکن نتوان بود گر ٺه خود شکنم 
مرا یب از اشد به مسر بان ادیپ 
صفای دوست همانا گل است و یا ba‏ 
امبد من 
یا که سخست به دبدارت ارزومندم 
حداز روی توء چون صید پای دربندم 
یا که چشم بەر اهم فسرده و رتجور 
در انتظار پسندی. ددین صفت چندم؟ 
نخواهم ایشکہ تو با دیگران کنی پو ند 
بدین فاس که جز با تو ست پو ندم 
صفای خلوت عشقم خدای یکتا داد 
جه راز هاست در این گوشه با خداوندم 
دوای تلح نخواهم گرم شفا بخنسد ۰ 
خوشم به ناخوشی ای بر کی وت : 
به وصل خويشتنم بند غم ز دن بر گر 
تو ای یبد من ای غمگسار دلندم ۱ 
با به شعر و ادب ساز کن سخن بامن 
کے من ادیب سخن پرور پرومندم 


وذتی همدردی بیدا شد درد سک می شود 


كت 


م۹ 


شب 
پردهای است یں من و روز 
پرده‌ای ميال من و تو 


سکوتی است 
ميان صدای من و تو 
اد امه رود اث 
علیرضا مرادی . تهران 


شماره ۳۱۰۵ 





حدود دو ماھی می شود که دلمشغولیهای رسول 
کشتی ما از پهنه دایرہ طلایی خارج و به رفع مشکلات 
و معضلات ابرشهر بزرگ ایران مبدل شده است. 

برای مصاحبه با رسول خادم خیلی منتظر ماندیم. 
البته او از ما خواسته بود که بعد ار ۱ ۱ سی 
کشتی شرایطش را درک کنیم و با توجه به فشار زیاد 
کاری در شورای شهر زمان انجام مصاحبه را به وقت 
دیگری موکول کنیم... تا اینکه بالاخره فرصتی دست 
داد تا در دفتر کار «رسول خادم» دقایقی رخ به رخ شویم. 

اولین مشخصه اتاق کار جوانترین عضو شورای شهر 
نظم و ترتیب ان بود. همه چیز سر جای خودش قرار 
داشت. از تلفن. پای چسب و جاخودکاری گرفته تا اوراق 
و اسناد رسمی و باطله. فضاء فضای را بود و مناسب 
برای گرفتن تصمیمات کارساز یک عضو ورزش‌دوست 
برای همشهریهایش در تهران بزرگ! 

فرصت‌مان هم برای انجام این گفتگو چندان زیاد 
نبود. ولی با این وجود اولین سوال را خادم پرسید: 
«بالاخره مشکل کشتی‌گیران اعزامی به نیویورک برای 
حضور در امریکا حل شد؟» 

سوّالی از سر دلسوزی که با لحنی مضطرب و نگران 
از زبان رسول خارج شد و این جواب را درپی داشت: 
«خدا را شکر رایزنی‌های فدراسیون کشتی تا اینجا مفید 
واقع شده و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد. ملی‌پوشان 
به‌زودی خاک ایران رابه سوی ترکیه ترک می کنند و از 
انجا راهی نیویورک می‌شوند.» 

و حالا نوبت «رسول» بود که پاسخگو باشد... 


چه کنیم تا جوانتر بہ 
نظر برسیم؟ 


از: سعید٥ہ‏ صادقی 

در ذهن خود چه تصوری از یک شخص جوان و 
فردی سرشار از اثرژی با شرایط بدنی مناسب و 
اعتماد به نفس بالا؟ و درنهایت همه دوست دارند بدانند 
چطور می شود به ظاهری خوب و شرایط بدنی عالی 
رسید؟ درحالی که تحقیقات جدید نشان می‌دهد یکی 
از بهترین راههای جوان و شاداب بودن. فعالیت‌های 
ٹیاگی است و آنن کازماتہ شع کشک جی کد کا 
جوانتر به نظر برسید و بدن را در موقعیت خوب قرار 
دهید. و انرڑی لازم رابرای انجام دادن فعالیت هایتانء 
داشته باشید و درواقع یکی از مھمترین اثرات 


فعالیت‌های فیزیکی وورزش طولانی کردن عمر است. 


2 شمارہ ۳۱۰۵ 
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ھی کنو 

@ رسول خادم چرا آمد و چرارفت؟ 

0 بی مقدمه می‌گویم. همانطور که بارها متذکر 
شده‌ام همواره براساس وظیفه و برای خدمت به کشتی 
به میدان آمده‌ام. و زمانی تصمیم گرفتم استعفایم را 
تسلیم آقای طالقات دک ۳ ۱ ۳۳ 
رسیدم که کشتی بیش از این توان اصلاح و تحول‌پذیری 
را ندارد و دیگر حضورم در کشتی جایز نیست. 

@ اما شماباشناخت کامل لا داشته‌های کشتی قبول 
مسوولیت کر دید و در طول فعالیتتان در حوزه فنی. علمی و 
فر هنگی فدر سیون الزار های کار راهم دراختبار داشتید... 

0 درسته. اتفاقاً من قصد ورود مو‌ثر توانمندیهای 
دیگر عرص ه‌ها را یه حوزه کشتی ند اشتم و فقط قصد 
داشتم با وجود اختلافهای محتوایی و اجرایی که کشتی 
دچار ان است. فارغ از دستکاریهای مسوولان غیرخودی 
باشد تا بدیهای خود را با نیکی‌های داخلش اصلاح کند. 
امامتاءسفانه وجود منافع ادمهای «چسبیده‌ای» که سالها 
از کشتی تغذیه می کنند و از بدنه کشتی رها نمی‌شوند اجازه 
نداد تابهبودی و اڭ در ۱ 0۱۷۰۰۷۷۰ 

@ جرابابد تعداد این چسببده‌هادر کشتی و اصولا 
ورش مازباد باشد؟ 


در کشتی مردم درای فدرمان شکست 
حور ده هم هورامی کشند. امادر 


` را‎ SI" CE  یدددادددد‎ 









ورزش باعث تقویت سیستم ایمنی بدن در برابر 
بیماریھامی شود و در نتیجه طول درمان فرد را کاهش 
می دهد. همچنین از بیماریهای دوران پیری مثل 
انسداد شریانهای قلب. افزایش فشارخون, دیابت. 
بعضی از انواع سرطانهاء پوکی استخوان و ورم مفاصل 
جلوگیری می کند و باعث تاءخیر در بروز انها می‌شود. 

اگربدن شما فعالیتی ند اشته باشد. عضلات قدرت 
و توانایی‌شان را کم‌کم از دست می‌دهند و تراکم 
استخوانها کم شده و در نتیجه انها ضعیف و شکننده 
می شوند و فرد دچار پوکی استخوان خواهد شد. 
همچنین افرادی که دچار اضافه وزن بوده و از 
وضعیت شان ناراحت هستند [و این ناراحتی باعث 
ایجاد استرس می‌شود که خطر ابتلا به بیماریهای 
قلبی, افزایش فشار خون و دیابت و ورم مفاصل رابه 
همراه دارد] باید بدانید که ورزش در این ميان نقش 
مھمی می تواند داشته باشد. 

در اصل ورزش باعث سوزاندن چربی بدن» رشد 


ن عضنو شورای شہر تبران هنوز نگران انست 


"بابک پورعالی 


د) من فکر می‌کنم علتش نشأت گرفته از «بیگانگی» 
بالا دستانی باشد که سهم مدیریتی‌شان از خون دلهاء 
رنجها و مرارتهای بی حد و حصر جامعه کشتی و بەطور 
کل ورزش, تنها به «عکس یادگاری با تیم‌های ملی موفق» 
و «ارائه گزارش کار به مقامات مافوق» باشد. 

۵ جناب خلام دالاخره ر هرو أن است که آهسته و 
یبوستہ رود" 

0 کیست که بخواهد منکر این شعر گوهربار شود. 
ار را ۷۷۶+ خر 
کشتی رابه تن داریم کار کشتی بدانجا کشد که در ازای 
تحلیل علمی و فنی برنامه‌های خود مورد نقد 
متخصصین امر «ریسندگی و بافندگی» واقع گردد. این 
یعنی بدیختی و بی‌عزتی برای کشتی و سوءاستفاده از 
اقتدار ملی جهت مصلوب کردن خدمتگزاران این ورزش 
۵ ی کی رک 
سخن سربسته گفتی با حریفان 

خدا رازین معما پرده بردار 
بیا و حال اهل درد بشنو 
به لفظ اندک و معنی بسیار 

۵ صلااگر هیچ چسبیده‌ای هم در ورزش بود 
باز هم شما با وحود مسوولبت سنگین تان در شورای 
شہھر می توانستبد به فعالیتتان در فدراسیون کشتی 
ادامه دهید؟ 

0 من خودم رامدیون این مردم می دانم و صدالبته 
مسوول و فکر می‌کنم اگر تمام وقتم را هم در 
خدمتگزاری به انها سپری کنم باز هم دینی که انها بر 
گردن من دارند باقی باشد. از این رو اگر شرایط کار در 
فدراسیون کشتی برایم مهیا بود. مطمئن باشید زحمت 
حضور تواءمان در حوزه فنی» علمی و فرهنگی 
فدراسیون کشتی و شورای شهر تهران را بە چان 
می خریدم و از زیر بار سنگین مسوولیت شانه خالی 
نمی کردم. 

© بر خی معتقد بودند شما با هدف کسب رامی 
یت حضور در شورای شیر به عر صه کشتی آمدید و 
بعد از ابنکه به هدفتان رسیدید. استعفابتان را روی 
حبذ طالقانی گذاشتبد؟ 

0 (رسول با شنیدن این سوال کمی مکث می‌کند. 
اما هیچ تغییری در چهره خونسرد او ایجاد نمی شود و 
فلات ی کاواس ردو گر 
aa‏ سار کر اھ کار 
خود را به خوبی انجام دهند. ماهیچه‌های قلب و 
سد می سی می اجکی 
روبرو خواهند شد و در مقابل اگر قلب درست کار کند. 
باعث افزایش انرژی بدن شده و در نتیجه بدن 
می‌تواند انرژی و توان لازم برای انجام فعالیت‌های 
روزانه را حفظ کند. پس بهتر است از همین امروز 
تعدانی آد وتا کش عات رای 
ات ریز انم خرہ اغات گند تا مفضلاع سا سا 
اکا ودرا حقظ کوان اس اکن 
مفصل‌ها در بدن شده و از کمردرد و درد مفاصل به 
مقدار زیادی می‌کاهد. 

هر وقت میزان انرڑی در بدن ما افزایش پیدا کرد. 
ما انرژی را در بدن خود حفظ می کنیم و این باعث از 
بین رفتن خستگی می‌شود. درحالی که ورزشهای 





اد امه می دھد:) هیچ کس نمی تواند لطف و محبتی راکه مردم درحق من داشته و دارند منکر شود. بیشترین 
بھرە٭مندی از این الطاف بی‌شائبه نیازی به حضور در فدرأسیون کشتی نداشته و نخواهم داشت 

9 شمابه عشق کشتی حاضر شدہ بودید آبروی ورزشی تان رابه خطر ببندازید. اما حال که سمتی در 
کشنی ندارید تکلیف این عشق چه می‌شود؟ 
کشتی نیز به پایان برسانم و مطمئن باشید اگر باز هم مجالی برای خدمتگزاری به کشتی پیدا کنم» ان 

۵ کار در عرصه سباست دشوار تر است یا در عرصہ ورزش و شما کدام را پیشتر می‌بسندید؟ 
که مشخص است در کشتی بارها اتفاق افتاده که حتی در صورت باخت هم مردم برای قهرمانانشان هورا 
می‌کشند. اما در علم سیاست هیچکس برای یک مسوول شکست خورده هورا نمی کشد. من تمام دوران 
کردم. فشار کار درقبال جوابگویی به نیازهای مردم به‌مراتب بیشتر بوده است. 

۵ بکارهای جھاتی نبویور ک از روز چھار شنبه آغاز خواهد شد. در صورت ناکامی کشتی گیران 
کشورمان در ابن رقاب تھا شما خودتان را سرزنش نخواهید کردٹا 

0 برخلاف عقیده برخی که می‌گویند تصمیم رسول خادم مبنی بر استعفایش, تصمیم عجولانه ای 
بود من چنین نظری ندارم و نیازی نیست که خودم را سرزنش کنم. البته بنده به موفقیت این ملی‌پوشان 

8 جندی پیش «عباس حدیدی» در گفتگه دا محله اطلاعات هفتگی گفته بود که «برادران خاام 
مخصو‌صار سول در حق من ظلم زبادی کردند و...» در پاسخ به این صحبت‌ها چه حرفی دارید؟! 

0 عباس جدیدی یک عمر است که در مورد من اینگونه صحبت می کند و حتی بدتر از اینھا هم گفته 
به حرفهای او بدهم. 

@ ہس از بر کناری حسبالامر امیر خادم و همین طور استعفای شما آباباید از این به بعد نقش خادم‌ها 
رادر کشتی کشور «صفر» دانست؟ 
جوابی نداشته باشد. 

@ آقای خلام! انگار شما هم ادم دست و دلہازی هستید؟ا 

ن0 چطور مگه؟! 

9 منظورم حوابزی است که به اعضای تیم ملی والسال جوانان دادید؟ (ھر نفر ۵ سکه مهار آزادیا 

0 این تصمیمی بود که همه اعضای شورا گرفتیم و من فقط افتخار اهدا این جوایز را داشتم. البته 
ارزش افتخا رآفرینی والیبالیست‌های جوان بیشتر از اینھا بود و ما از این بابت شرمنده آنها شدیم. 

۱ اقای خادما حرف اخر لا شم1..‎ ٥9 
اجازه ندهند موفقیت های ملی مربیان و قهرمانان عزیزمان «مرکبی راهوار» جهت استفاده ابزاری مدیریتهای‎ 
بیگانه با ورزش شود و در این میان وظیفه حمایت جدی از فشار مذکور در هیاهوی «ژست‌های مدیریتی» فراموش‎ 
هدایت علمی کادر فنی را برعهده دارند. در کنار اساتید و پیشکسوتان کمال حمایت را داشته باشند.‎ 

در پایان برای موفقیت ملی‌پوشان در عرصه رقابتهای جهانی نیویورک از صمیم قلب دعا می‌کنم و 
امیدوارم سرفرازی این پهلوانان در پیکارهای المپیک هم تداوم داشته باشد. 

۲ 









1 خون شدہ و انجام ورزشهای سنگین همانند پرورش اندام. باعث رشد 
عضلات و بهتر شدن سوخت و ساز بدن خواهد شد. 


و سرانجام شما بايد اطمینان داشته باشید که اگر با انجام ورزشهای 
روزانه وزن خود را کنترل کنید. جوان و شاداب می مانید و اینجاست که 
' میزان چربیهای اضافی شما سوخته و حجم عضلات خود را افزایش 
داده‌اید و با این کار است که بدن شما کالری بیشتری در هنگام کار یا 
استراحت مصرف می‌کند. شما از امروز با کمی تحقیق و خواندن کتابهای 

ورزشی می توانید دریابید کدام ورزش توان ان را دارد تا قسمت‌های خاصی از 
بدن شمارابه تناسب برساند. البته دقت داشته باشید که بیش از حد ورزش کردن, باعث آسیب دیدگی 
عضلات می‌شود. پس سعی کنید هميشه تعادل را در ورزش کردن هم رعایت کنید. 

از این گذشته یک اصل در ایستادن» صاف بودن ستون فقرات است که ورزش با قویتر کردن عضلات و 
ایا آل کک ی کک رر ر اتی ی کاس کل کر داف ا انی بو فد 
خودتان داشته باشید! و درحین انجام کار متوجه می شوید که اعتماد به نفس شما افزايش پیدا کرده است. در 
نتیجه استرس شماکم شده و بهتر می توانید زندگی خود را اداره کنید و دید مثبتی نسبت به زندگی پیدامی کنید. 

و در پایان اینکه با ورزش می‌توانید به سرچشمه جوانی نزدیک شده و نه‌تنها احساس جوانی 
کنید. بلکه جوانتر نیز به نظر می رسید. 


آقا 


بودجہ ۱۵۰ سال فوتبال ما را بدهد 


حتما خبر دارید «رومان ابراموویچ) تاجر مشهور روسی 








پیش بینی بازیبای لیگ 
از نگاه شما _ 


ا رای جایزہ برثر 


سومین دوره لیگ برتر با انجام هفت بازی در روزهای 
پنج شنبه و جمعه هفته گذشته کلید خورد و فوتبالدوستان 
در سبراسر کشور از تماشای دیدارهای جذاب و دیدنی هفته 
نخست لیگ لذت بردند. در این چند روز تماسهای زیادی 
با سرویس ورزشیتجله اطلاعات هفتگی گرفته شد تا 
مسابقه پیش‌بینی بازیهای لیگ همچون سال گذشته از سر 
€ ید ما هم با توجه به استقبال خوب خوانندگان از 
پیش بینی بازیهای فصل دوم لیا برتر در مقابل این 
خواسته شماعزیزان سر تعظیم فوّود آوردیم و از این هفته 
با مسایقه ایس تال با بازیهای لیگ در خدمت 
شتا شس‌دیم. 
نحوه امتبازات مسابت 9 9 
.پیش بینی درست بازی با ذکر کک ۰ امتیاز 
.پیش بینی درست تیم برنده یا تساوی دو تیم ۵ امتیاز 
روی پاکت قید شود مربوط به مسابقه «جایزه برتر(۱») 


7 N 
۱ برق شیراز‎ N... پگاه گیلان تی سام‎ ۱ 
)ےق ساییای کرے‎ ET 
۱ ای ا ...ا‎ 
EE me. TN | 
۱ یی پرسپولیس تھران‎ scons BOE پیکان تهران‎ | 
۱ فولاد مبارکه سپاهان ده فولاد خوزستان‎ | 
| ياس تھران شعممفمعم مك ٥قمہ ممصمعفدمەممٰه ۳ شموشک نوشهر‎ | 
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شر کت دخانیات گبلان پاسخ بدهد 


چر ا فر ور فهر مانان هطی ر | شکستھید؟ 


مشغول خواندن روزنامه خبر ورزشی بو دم که این تیتر نظرم را جلب کرد؛ «منتخب گیلان در بلژیک». 
محتوای خبر این بود: «تیم کیک بوکسینگ دخانیات گیلان به منظور شرکت در پیکارهای جهانی این 
سبک روز گذشته عازم بلژیک شد این تیم را محمود نیک سیمایی. سیدمهدی رضازاده و... و 
محمدحسین وطنخواه به عنوان ورزشکار تشکیل دادند. گفتنی است پیکارهای جهانی کیک بوکسینگ 
۸ از امروز به مدت چهار روز در بلژیک...» 


0 زنگ تلفن اجازه نداد تا خبر را تا انتها بخوانم. 


"الو رات 
. سرویس ورزشی مجله اطلاعات هفتگی؟ 
لہ 

آقای پورعالی شما هستید؟ 

۳ ۳۳ 


این اسم خیلی برایم آشنا بود. انگار همین چند دقیقه پیش بود که... یادم آمد. او یکی از اعضای تیم 
منتخب گیلان بود. اما این تیم که الان در بلژیک است. 

آقای نیک سیمایی. همین الان داشتم خبر اعزام تیم شما را به بلژیک می‌خواندم... 

O‏ ات تا مایت ای تح مس ار ار 

از «نیک سیمایی» خواستم تا جریان را بەطور کامل برایم تعریف کند و او گفت: 

«وقتی از تیم ملی ایران دعوت شد تا در مسابقات جهانی کیک بوکسینگ بلژیک شرکت کند. نماینده 
شرکت دخانیات استان گیلان هم مخارج سفر ملی پوشان را برعهده گرفت و من به همراه یازده رزمی‌کار 
دیگر تیم ملی با تلاش و پشتکار جدی و با تمرینات مداوم و رژیم سخت خود را برای فهرمانی در این 
مسابقات و به اهتزاز درآوردن پرچم سه رنگ جمهوری اسلامی ایران آماده کردیم. 

چندین هفته هم منتظر رسیدن ویزای خود بودیم تا اینکه ساعت ۲۳ شب دوشنبه سوم شهریورماه 
به ما خبر دادند که باید ٩‏ صبح دوشنبه به همراه مبلغ ۲۰۰ هزار تومان پول راهی تهران شویم. در حالی که 
قرار بود.همة مخارج این مسابقات تأمین شود. با هزار مکافات مبلغ ۱۵۰ هزار تومان از دوست و آشنا تهیه 
کردم و با بدرقه خانواده‌ام راهی تهران شدم. فردای آن روز من و دیگر اعضای تیم در فرودگاه منتظر 
رسیدن نماینده شرکت دخانیات بودیم که هزینه بلیت که ۱۲ میلیون تومان بود (نفری ۸۰۰ هزار تومان) 
را بیاورد و راهی بلژیک شویم. اما نماینده که فکر می کرد ممکن است ویزاهای ما به موقع اماده نشود در 
فرودگاه حاضر نشد و ما هم به پرواز نرسیدیم و نفری ۵۰ هزار تومان جریمه بلیت را پرداختیم و فقط 
استادمان آقای رضازاده با پرداخت بهای بلیتش عازم بلژیک شد و من و یازدہ جوان دیگر تیم ملی را در 
فرودگاه در انتظار 9 ناراحتی انی گذاشت...» 

GOG 

صدای لرزان «محمود» از پشت گوشی تلفن قدرت حرف زدن را از من گرفته بود و من فقط توانستم 
برای این قهرمان ملی ارزوی موفقیت کنم. اما بەراستی حق این قهرمانان بود که با غرور مردانه‌شان 
بازی شود؟ چرا جوانانی را که امید ایران بودند و هستند و با هزار شوق با بار سفر بستند. چشم انتظار 
گذ اشتند و درنهایت ناامیدشان کردند؟ 

آیا شرکت دخانیات استان گیلان می‌تواند پاسخ این همه کم‌لطفی را بدهد؟ آیا می‌تواند پاسخگوی 
0+ 9۹ہ ۹ ISI EEC CE‏ 9۷۷ 

در ضمن از همکارانمان در روزنامه خبر ورزشی می خواهیم از این پس نظارت بیشتری روی چاپ 
مطالبشان داشته باشند تا خواسته یا ناخواسته متهم به چاپ اکاذیب نشوند! 


2 شماره ۳۱۰۵ 





این دار :یسٹھتا: 
هر افو س ند 





روز ٩‏ اردیبهشت سال ۷ بنیاد مستضعفین 
طی اطلاعیه ای اعلام کرد. «نظر به اهمال علی پروین 
در آمر مربیگری تیم فوتبال پرسپولیس از این تاریخ 
ایشان هیچ سمنی در پرسپولیس ندارند.» 

بنیاد برای ادامه فعالیت پرسپولیس با دو کزینه 
صحبت کرد. محمد دادکان و بیژن ذوالفقارنسب که 
پرسپولیس جدا شد و با محمود خوردبین تیم 
«جاوید» را تشکیل داد. 

روز بازی با بانک ملی در خرداد سال ۷ شصت 
هزار تماشاگر حاضر در ورزشگاه برای اولین بار در 
تاریخ فوتبال ایران قبل از تماشای بازی دو تیم به 
طرفداری از پروین. شعار سر دادند و ورزشگاہ رابه 
اشوب کشیدند و فشار مردم» در ان برهه باعث 
بازگشت پروین به پرسپولیس شد و پیست 
دوومیدانی ازادی روز بازگشت علی پروین به 
باور بودند که تاریخ برای پرسپولیس و پروین تکرار 
خواهد شد و این بار «وینگو بگوویچ» جرأت کرده بود 
بر اریکه «سلطان» بنشیند و پرسپولیس هم بايد در 
حضور ۵۰ هزار تماشاگر به مصاف پگاه گیلان می رفت. 
پروین» یکصدا «سلطان علی» را تشویق کنند درست 


المییکی در سال ۷٩۰۰‏ 
د کار د هد الصا دهان زا 
در کن می شکنیم۱ 


با موافقت کمیته بین المللی المپیک و با اضافه شدن 
کاراته به رشته‌های المپیکی, از این پس می توانیم به 
کسب مدالهای بیشتر در المپیک‌ها امیدوار شویم. 

وان گیروں ند ان متالف الس ها مه اور 
متوسط دو تا چهار مدال به دست آورده که بیشتر 
این مدالها در رشته‌های کشتی و وزنه‌برداری بوده 
است. از این پس با المپیکی شدن رشته‌های رزمی 
سی توان کر رت طالوای کرد ر ادر السنک ها کت کنر 

در المپیک ٣٠٠٢‏ سیدنی مسابقه‌های تکواندو 
برای نخستین بار برگزار شد که هادی ساعی موفق 
شد مدال برنز این بازیها را به سبد مهجور ایران 
اضانہ گت آیا در ۲۲ ای وق از تک ندوب اد 
اینهاست. ضمن اینکه با رشد صعودی تکواندوکاران 
و حضور موفق آنها در مسابقه‌های جهانی و المپیک 
اخیر. اتفاق المپیکی شدن کاراته. روزنه‌های دیگری 
را برای صید مدالهای بیشتر برای ایران باز می کند. 





























به مانند ۱۵ سال پیش تا شاید او به پرسپولیس 
برگردد اما این بار دیگر خبری از ان تشویقھا نبود. 

این درک بود که اکیر غمخوار مدیرعامل 
باشگاه نير در جلسه با اعضای کانون ھواداران 
پرسپولیس. یک روز قبل از بازی با پگاه بر تشویق 
پروین تا پایان مسابقه تاکید کرده بود. اما این 
هواداران فقط چند دقیقه کوتاه به تشویق پروین 
پرداختند و با نمایش دلپذیر تیم بگوویچ و گلزنی‌های 
«علی سلطان» تشویق‌هابه این دو نفر معطوف شد 
و دیگر تا پایان بازی هیچ کس نامی از پروین نبرد 
که نیرد! 

حال خوشبین ترین طرفداران سنتی و افراطی 
پروین هم خوب می دانند هیچ چیز نمی‌تواند جامعه 
فوتبال رامجاب به برگرداندن پروین کند مکر خود او. 

ایا بعد از غیبت صغری پروین بعد از ناکامی در 
تیم ملی و خانه نشینی پنج ساله اش این بار باید منتظر 
غیبت کبری «سلطان» باشیم؟ گذشت زمان پاسخ این 
سوال را خر ۲ 


است و در جهان نیز یکی از تیم 
می شود. از این رو مسوولان 
ایران. حساب ویژه‌ای روی حضو 
ایرانی در میت ۲ ۳۳ 

هشت مدال در کمیته مرداز 
مردان, پنج مدال در کمیته زنان و 
زنان مدالهایی هستند که در پ 
می‌شوند و ما می‌توانیم حداقل به 
بدوریم. 


رہہ آهن استقلان فهر مان خمی شود 
حجازی. شقعہ فو ھی هی نو آئد. هر دب نمی تو ادا 


استقلال در نخستین دیدار خود بازی دو بر صفر 
باخته را مقابل پاس ۲۰۲ کرد تا حداقل بازنده میدان 
نباشد. پیرامون وضعیت استقلال با «جواد زرینچه» 
تماس گرفتیم. جواد که انگار منتظر تماس ما بود. 
حرفهای جالبی به زبان آورد: 

@ قاجواد! استقلال ۸۲ را جطور دبدید؟ 
استقلال در مقابل پاس هم نی 7۳۳۲۰۱ 
رابرآورده کند. اما جای ا ۱۳۳۳۰۲ 

@ میں می واند دا این استقلال قھرمان یگ 
بر تر شود؟ 

0 ببینید. استقلال طی دو فصل گذشته نتوانست 
نتایج لازم را بگیرد و از این بابت ما هم به هواداران 
بدهکاريم. اما به‌واسطه الا ٣۰٠٦٦٠٠٦‏ 
نباید به انها دروغ بگوییم و سرشان را کلاه بگذاریم. 
من فکر می‌کنم استقلال باید یکی دو سال دیگر قید 
قهرمانی رابزند و در این مدت فقط به تقویت تیم‌های 
پایه‌ای و استعد ادهای جوانش بپردازد. 

OOO 

زرینچه خیلی صریح و بی پردہ با بیان مشکلات 
ریشەای استقلال. از گفتن این موضوع که شاید 
استقلال حادوسال دی 2 OT TT‏ 
به دل راہ نداد تا حداقل او با هواداران دلسوز استقلال 
همچون کف دست صاف و بی‌شیله پیله باشد. 

اما ایا واقعا استقلال با ژنرال «امیر» و فوجی از 
ستاره‌های نامدار فوتبال ایران بايد تا دو سال قید 
قهرمانی را بزند؟! شاید «ناصر حجازی» جواب 
مناسبی برای این سوال اش ا 
دقایقی هم با او 

@ ناصر خاین! | 
امدبم سراح 
منتقد هببشگی 
۳ 

تب جرا 
نظر را دارید. من 
هميشه از سر دلسوزی انتقاد کرده‌ام و هر کجا هم 
که کارها روی روال بر اتف ۰ ۲۳۱ 

@ با زربنچه که صحبت کردیم. می گفت؛ این 
استقلال بامد تادو سال خی رابزند. شمادر 
ابن عورد چه نظری داربد؟ا 

0 شاید با تأیید حرف جواد از سوی من هر دویمان 
به خیانت علیه استقلال متهم شویم. اما واقعیت این 
است که مدیریت ضعیف حاکم بر باشگاه مانع بزرگی 
است بر سر راہ کادر فنی و بازیکنان پرتوان استقلال. 

۵ نی شمافنقدی ۱ عیلی ۱ 
از شروع فصل و بازی این تیم بابالس نداربد؟ 

0 استقلال در یکی -دو ماه اخیر عملکرد چندان 
خوبی نداشته, اما ضعف های تاکتیکی وعدم هماهنگی 
در این تیم به زودی برطرف خواهد شد و من این 
توانایی را در نزد قلعه‌نوعی و باریکنان استقلال 
می بینم که امسال در حد یک مدعی ظاهر شوند. پس 
باید فکری هم به حال مدیریت باشگاه کرد. 

9 روی صحبت شمابا«دکنر قریب؛ است؟۱ 





۵ ما بابد به هو اداران استقلال درو بگو یم 
٭ استقلال بابد دو سال قد فھرمانی راب ندا 


۵ بل چنین افرادی نمی‌توانند کارایی لازم را 
برای باشگاه داشته باشند. چرا که باشگاه استقلال. 
«فلان» تیم نیست که با سیاست حداقل اداره شود. 
امدن اقایانی مانند «امیری»» «جویباری». «قریب» و 
«ساعدی‌فر» در امور اجرایی استقلال غیرقایل تحمل 
است چرا که این آقایان یک قطره عرق هم برای دفاع 
از نام استقلال نريخته اند. اصلا چرا بايد هميشه 
افرادی خارج از مجموعه استقلال این باشگاه را 


هد آیت کنند ؟! 
9م این سوال رال خود شماہہر سند. چه حوابی 
می دهبد ؟ 


من فکر می‌کنم حسادت یکی از عوامل عدم 
قرار گرفتن استمهااها ۱ ۳ ۱۱۳ 
باشد. استقلال برای امثال «حجازی». «پورحیدری» 
و «حاجیلو» و سایر پیشکسوتان در حکم یک فرزند 
تنی است. ولی برای سایرین بچه ناتنی! و این تفاوت 
محسوسی است که بین ماو مدیران فعلی استقلال 
نسبت به این تیم مردمی وجود دارد. 


شماره ۳۵ 








کری را که داید ۱ 


جام بدهی , 


دا شلاق و دشاط ایحا 


ع 


دده 
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نگور آب و تلفن ندارد 

روستای نگور یکی از روستاهایی است که با 
شهر هشت کیلومتر فاصله دارد. اما فاقد اب 
لوله‌کشی است. 

این مشکل به حدی است که مردم مجبورند 
برای تهیه آب آشامیدنی مسیر طولانی را طی کرده 
و گالن اب را روی دوش حمل کنند. درحالی که 
سنا اف 17ای مات 

ھمچنین این روستا با مشکل ارتباطات 
بخصوص تلفن هم مواجه است. اهالی این روستا از 
مسوولان تقاضا دارند اب را به لبهای تشنه انها 
هدیه دهند! 

رستم کریمی . خبرنگار اطلاعات هفتگی 


2 ۰ 
گویا رستورانبای بین راهی 
فراموش شده‌اند؟! 

با وجود فرارسیدن فصل تابستان و افزایش 
سفرهای بین شھری, مسوولان باید نظارت بیشتری 
درحالی که اگر گذر هر مسافری به رستورانهای بین 
راهی جاده هراز بیفتد. به واقعیت‌های 3 و غیرقابل 
این پر ما وت شت فردی را نمی کنند. 
این موارد چیزی نیست که بتوان آن رانادیدہ گرفت. 
به‌طور جدی با این گونه مسائل برخورد نمی کنند؟ 
وضعیت بهداشتی این رستورانها به‌قدری 
کیک, کلوچه یا بیسکویت خود را سیر کنند. که البته 
کاسبها هم از این فرصت سوءاستفاده می کنند و به 
فروش می‌رسانند. دریغ از رسیدگی مسوولان 
سازمان بازرسی و تعزیرات! 
نکته قابل تامل دیگر مربوط می‌شود به 
رانندگانی که با وجود گذشت ساعاتی از ظهر و نیز 
برسانند و در اين میان جای هيچ‌گونه اعتراضی 
امید است که گوشهای شنوا و چشمهای بیدار و 
تیزبین مسوولان و هوشیاری انان اجازه ندهد 
از هوای پاک و مفرح استفاده کنند. به مخاطره بیفتد. 
علیاکبر فرقانی 


شماره ۳۱۵ 


یک هشدار جدی به شہرداری 
شا ےہ 
درضلع جنوب پارک سیدخندان تپه‌ای مخروبه 
وجود دارد که دائما درحال ریزش خاک و خاشاک 
است. به‌طوری که پیادەرو ضلع شمالی بزرگراه 
رسالت ددودیٍ به بزرگراه شهید حقانی (جهان 
کودک) را بیشتر اوقات خاک و سنکگریزه‌های 
فراوانی پوشانده و این وضعیت عبور و مرور 
عابرین را با مشکل روبرو کردد. 
البته شاید بتوان باقاطعیت گفت که چندین سال 
است که این پیاده‌رو حتی نظافت هم نشده است. 
به همین منظور عده‌ای از اهالی از شهرداری 
منطقه سه تقاضا دارند ضمن رفع این مشکل با 
هماهنگی سازمان پارکها و فضای سبز نسبت به 
کاشت درخت در این منطقه و با قرار دادن حفاظ 
جمعی از اهالی خیابان جلفا ارسباران 


ببداشت را اینگونه بايد رواج داد؟ 

شهر بایگ از توابع شهرستان تربت حیدریه که 
بالغ بر شش هزار نفر جمعیت دارد. تنها دارای یک 
مرکز بهداشتی و درمانی. یک داروخانه نیمه وقت و 

نیود داروخانه در ساعات غیراداری مشکلات 
زیادی برای بیماران این شهر و روستاهای اطراف 
ایجاد کرده و یکی دیگر از مشکلات عمده مردم این 
شهر. بخصوص برای خانمها نبود یک بهیار زن 

جالب ایک بخشدار بایگ هم می‌گوید؛ نبود 
کلینیک شبانه‌روزی هم یک مشکل دیگر است و 
ترما تفه ارام ند 


سیدمهدی حسینی شاد ٍ 


سیمان نایاب شد! 
اسلاح آیاد غرب از توابع کرمانشاه که جمعیت 
زیادی هم دارد. متأسفانه مدتی است توزیع سیمان 
در آن قطع شده و حتی سیمان در بازار آزاد هم 
وجود ندارد. 
جالب اینکە در این شهر زمستان سیمان زياد و 
نفت کم است و در تابستان به عکس! 
از مسوولان می‌خواهیم مشکلات خانواده مارا 
هم مثل خانواده خود دریایند. 
عبدالله الفتی . خبرنگار اطلاعات هفتگی 
این انصاف است؟ 
اهالی یکی از محله‌های حاشیه‌ای آستارا با 
وجود وعده و وعیدهای مسوولان همچنان در 
انتظار دست یافتن به برق و روشنایی هستند. 
انها به این خاطر حتی چند بار به امام جمعه. 
استانداری» فرمانداری و نماینده مردم در مجلس. 
مسوولان اداره برق و شهرداری نامه نوشته‌اند. 
ولی هیچ یک پاسخ روشنی نداده‌اند. 
درحالی که حدود ۲۰ خانوار در حاشیه استارا 
زندگی می کنند که یک سوم آنان برق ندارند. 
ما مردم محروم در تاریکی از مسوولان 
می پرسیم: :»ا این انصاف است؟» 
خبرنگار اطلاعات هفتگی ۔ جعفر بابابی 








قابل توجہ افر اد بای ۵۰ سال 


E TT CE 


روال زندگی‌شان مختل می‌شود. 

7 ییکى*کک۷۹۷۷٘۷گھک“مم"' 
طراحی کردہ که می تواند رشد کند و یک چالش 
مهم درمان استخوانهای مبتلا به ارتروز. سرطان 
و یا اسیب دیدگی, که قرار دادن فلز ضدزنگ در 

این محقق به نام «ساموئل استاپ» در دانشگاه 
«نورث وسترن» امریکا هم اکنون در فکر طراحی 
ماده‌ای است که در مقایسه با فلزات معمولی با 
استخوانها سازگاری بیشتری داشته و باعث 
تحریک سلولهای استخوانی طبیعی برای ساخت 
لایه‌های اطراف شده و ضمن ترمیم سریعتر 


تذفن همر اهی که سوسک ها 

رافر ار ی می دهد 
شرکتی در کره جنوبی 
تلفن همراه دورکننده 
سوسکها و زنبورهارادر | 
دی ات ا اد 
گوشی طفن همراه را 






باعث فرار مادہ :2 3 
می‌شود و آنهمارامجیور اس 
می‌کند دست کم ۵ تا دو 1 1 ہے 
متر از دارنده گوشی تلفن 


اگر می خو هید افسرده نباشید بخ انید! 
O ٦‏ 
در برابر ابتلا به افسردگی مستعد می سازد اعلام 
کردند برخی انسانھا در دریای ناملایمات زندگی از 
پیش برای غرق شدن برنامەریزی شده‌اند و برخی 
کردند که در تعیین امادگی افراد در ایتلا به 
افسردگی در برایر روید ادهای ناراحت کنندہ و 
افراد حاوی ژن نامقاوم در برابر افسردگی دو 
برابر و نیم بیش از افراد حاوی ژن مقاوم. امادگی 

ایتلا به افسردگی دارند. 

کارشناسان بر این باورند. اغلب بیماریهای 
روانی و دیگر بیماریهای پیچیده با فعل و انفعالاتی 
از تاءثیرات ژنتیک و محیطی مربوط است و ژنها 
خود عامل بروز بیماری نیستند. بلکه بر مقاومت 
فرد در برابر عوارض منفی روانی ناشی از فشارها 
و ناملایمات غیرقابل اجتناب زندکی تاثیر 
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محر هعنه 
ویژه روز پدر 


بر کت بر نده 


پدرم بود سالها زندان 
۲ علتش 7 شریک نامردش 
جک اور کات در آخرا 
پدرم ماند با دل سردش 
لو اح a‏ 
با یکی برگ کاملا زردش 
توی بازی سرنوشت. اما . 2 
اخرین برگ شانس اوردش 
دختری مایه‌دار پیدا شد 
و مرا شوهر خودش کردش 
عاقبت این عزیز خرپولم  .‏ ۱ 
پدر بندہ رادراوردش! ٭ 


ا 0 


انواع مقامات به قیمت روزا 


نمی‌دانم این همه چمدانهای پردلاری که از دوم 
خرداد تابه حال از سوی آمریکای جهانخوار و درعین 
حال پولدار وارد ایران شده به کجاها رفته که یک قرانش 
هم به جیب ما نیامده؟ خدای نکرده مگر ما آدم نیستیم؟ 

آقای مصباح یزدی به‌تازگی مدعی شده که صدها 
ایس و رها ای 
دلار روانه ایران شده و عده‌ای از مقامات مارابه قیمت 
روز خریده‌اند. ظاهراً جناب مصباح این خبر را به نقل 
از یک خبرگزاری به نام «.20» و به مدیریت فردی 
به اسم «صفراف» نقل کرده‌اند که این هر دو نام تا 
همین ساعت. حداقل به گوش حقیر نخورده‌اند. 

در همین راستاء سایت «رویداد» نیز اعلام کرده 
که خبرنگارش از طریق سایت جست وجوکر گوگل 
(٥اوہ٥ہ6)ء‏ توانسته است سایت («.۲20» (منبع مورد 
استناد جناب مصباح) را پیدا کند و کاشف به عمل 
اورد که منبع مذکور, نه یک سایت خبرگزاری, که یک 
سایت خبری روسی است که دارای صفحات فارسی 
و انگلیسی نیز می‌باشد. خبرنگار رویداد با ادامه 
جست وجو در این سایت به تیترهای جنجالی دیگری 
هم برخورده از قبیل: «ساخت یک دستگاه پلاستیکی 
با الهام از مارمولک!» 

نتیجه تکنولوژیک: ما هميشه از غربیها چند قدم 


وی آنا کال امام ازمارمراک نکن تاه 
ا کی می سلاق ما ار ن انا نا لام کان کش 
می‌ساخته‌ایم وکماکان هم قادر به ساختن آن می ہاشیم _ 

نتیجه اینترنتی: سایتهای اینترنتی عموما 
روب سال می دا اکا کی سا انی که مطاف 
بدردخوری داشته باشند که باید سریع از آن 
استفاده لازم و به‌موقع را کرد. 

شایعه: به زودی در صفحات اقتصادی 
روزنامه‌های کثیرالانتشار, نرخ خرید انواع مقامات 
قابل خرید. به قیمت روز اعلام خواهد شد. 


یک بام و دو هوا 


بعضی حکومت‌ها واقعاً جالبند. سیاستهای 
دوگانه انها «عمروعاص» راهم شرمنده می کند. یک 
موردش همین پدیده تروریسم. 
بعضی از دولتمردان دنیاء تروریسم را به وجود 
می‌آورند و بعد آن را محکوم می‌کنند! 
درخواست: لطفا مثل ادم, واضح تر صحبت بفرمایید! 
مثلا همین ترور ناجوانمردانه ایت الله حکیم در 
نجف به‌قدری زشت و غیرانسانی بود که همه ان را 
محکوم کردند. به حدی که مرده‌شوی هم به کریه افتاد 
و به صرافت آن افتاد تا ہیام تسلیتی از کاخ سفید برای 
برادر اقای حکیم بفرستد. 
در فرازی از این متن تسلیت امده است: «بی‌تردید 
قربانی شدن برادر شما در راه تحقق ازادی بود و 
وفات فاجعه آمیز ایشان, میزان اهمیت نقش او را در 
کشور به خوبی اشگار کت ارادتمند شما: جورج 
دیلیو بوش». 
توضیح اخلاقی: همین مرام بوش همه را کشته! 
به نظر ما در این متن ابراز تسلیت. فقط همین 
مانده بود که بنویسند: «در ضمن, به همین منأسیت 
مجلس ختمی در کاخ سفید برگزار می‌گردد. شرکت 
شما باعث شادی روح ان مرحوم و تسلی خاطر 
بازماندگان خواهد بود»! 
توضیح روان شناختی: رو که نیست. سنگ پای 
قزوین است! 
توضیح روابط عمومی کاخ سفید: حالا بیاو خوبی کن! 


وریر خننیی 

کاندیدای پیشنهادی رئیس جمهوری برای تصدی 
پست وزارت علوم. تحقیقات و فناوری (هر سه 
موردش یک وزارتخانه است!). پس از معرفی به 
مجلس. با اکثریت آرا توانست رای اعتماد نگیرد! 

ظاهراً عده‌ای از اهالی مجلس رو به ختم بر این 
اعتقادند که عده‌ای تلاش می‌کنند تافردی برای وزارت 
علوم انتخاب شود که دانشگاهها رابه انفعال مطلق سیاسی 
شبیه دوران چند ساله قبل از دوم خرداد ۷۶ هدایت کند. 

دعای واجب: خداوند همه را هدایت بفرماید. 

یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 
در همین رابطه شدیدا اعلام کرد: سیاسی بودن جزو 
ذات دانشگاه‌هاست و اکثریت مجلس هرگز وزیری 
خنثی را نخواهد پذیرفت. حتی اگر به چند وزیر 
پیشنهادی دیگر نیز رای عدم اعتماد بدهند. 

سوّال مهم: چطور می شود قبل از روی کار آمدن 
کسی فهمید که طرف خنثی تشریف دارد؟ 

پاسخ علمی: احتمالاً با استفاده از محلول 
«فنل فتالئین» و یا «کاغذ تورنسل» معروف در 
دانشگاه؛ خصو هیا تم آزمايشگاه. 

توضیح تجربی: اگر خنثی بودن. مبنای نبودن 


باشد که لنگ خیلی‌ها گیر است! 

توضیح کلیشه‌ای تابلو: بودن یانبودن. مسأله این 

یک حکایت کوتاه: علاوه بر «وزیر خنثی» درباره 
یک نوع وزیر دیگری هم قبلا شنیده بودیم. می‌گویند. 
روی تابلوی یک مغازه خیاطی نوشنه شده بود: 
«دوخت پیراهن و زیرشلواری». 

یکی از رهگذران باسواد سیاسی که در هنگام 
عبور متوجه تابلو خیاطی مذکور شده بود. از سر 
کنجکاوی وارد مغازه مربوطه شد و از خیاط که اهل 
بخیه بود. پرسید: «اين وزير شلواری دیگر چه 
صیغه ای است؟). 

توضیح اکتشافی: بنده حالا می فھمم که باعنایت 
به این ترکیب «وزیر خنثی». احتمالا باید آن «وزیر 
شلواری» هم کنایه از نوعی «وزیر شل» و یا «شلوار» 
قرو تا درد ایا 


در بد بودن عجله 


برای هر کاری نباید عجله کرد. هر چیز 
شتابزده‌ای نامقبول است. مگر «ارزیایی شتابزده» 
مرحوم جلال آل احمد. 

عجله به خرج دادن. گاهی اوقات وضع را خراب 
می‌کند. گاهی اوقات هم خود شخص عجول را. 

توضیح پزشکی: ادم. شش ماهه که دنیا نیامده 
اسف ای ادد ما دا 

alld 
ارم تھا کہ خلد سال است ضصحش‎ 
می‌شود. گفته اند: «گزینه استعفای نمایندگان به قوت‎ 
خود باقی است و ماهنوز آن را فراموش نکرده‌ایم.»‎ 
وی همچنین افزوده است: «استعفای نمایندگان.‎ 
زمانی صورت خواهد گرفت که دیگر ظرفیتی باقی‎ 
نمانده باشد.»‎ 

نکته اول: از اینکه نمایندگان عزیز ما فراموشکار 
نیستند. واقعا خوشحاليم و نمی دانیم چگونه 
خوشحالیمان را در کنیم. 

نکته دوم: از بابت بالا بودن ظرفیت نمایندگان 
محترم نیز کمال تشکر را داریم. آدم باید ظرفیت و 
جنبه هر چیزی را داشته باشد. اگر هم نماینده بوده 
باشد که بدتر! 

پيشنهاد عقلانی: اکثر عقلای جامعه: بهترین 
زمان مناسب برای استعفای پاره‌ای از نمایندگان 
ماله دار را ۲۰ نهمن ماه سال خازری می‌دانند اول 
اسفند نمی‌شود. چون هم جمعه است. هم انتخابات 
هفتمین دوره مجلس. 


طنز برعکس 


«رئیس مجلس با کشتی گیران عازم مسابقات 
جهانی دیدار کرد» ۔ جراید 
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2 . متولدین فروردین 


شرایط بسیار خوب است و شما در مواجه با 


مشکلات با استفاده از اهرمهای مهربانی. دوست داشتن 
و صبر سربلند بیرون می آیید و همین روحیه مثبت شما 
را قغال و فهر مته خو اههد کرد و هه جد یہ تم اعا 
پیش خواهد رفت. ولی با همه این توضیحات مواظب 
باشید با شریک و همدمتان سربه‌سر نگذارید. در غیر 
بر بی اس ام وا بو کر هگن 
چا رودا ساسا خود وا دشش ان سیت با 
خانواده ایراز کنید و در شاد کردن دیگران مانند گذشته 
سهم داشته باشید. یک سفر کوتاه می‌تواند برای شما و 
خانواده بسیار مفید باشد. 


3 متولدین ارد هشت 


دلتان می‌خواهد که بیشتر از هميشه بخوابید. 
استراحت کنید و آرامش داشته باشید. ولی خودتان هم 
می دانید که این روزها زمان مناسبی برای اجرای چنین 
خواسته‌هایی نیست. بخصوص حالا که هیچ وقتی برای 
ال کو سا ان 
بیاورید و به آنها سامان ببخشید و اجازه ندھید که 
نگرانیها شما را مضطرب کنند. سعی کنید خودتان را 
بیشتر کنترل کنید چون کمی پرخاشگر و عصبی شده‌اید 
ںدرحال حا خی هر کاری © تسام می دن کبوالعطلی 
متفاوت و جدی برای شما دربر خواهد داشت. پس بیشتر 
دقت کنید و هماهنگی کاملی بین برنامه‌ها بوجود آورید. 
گذشته از اینکه کلید موفقیت کنار دست شماست و فقط 
کافیست که آن را دریایید! 

. متولدین خرداد 

بسیار شنونده خوبی هستید و درعین حال برای 
اجرای کراس ها یور ازع و استزان ارق غات 
بسیار قوی و خوب شماو خصوصیات مثبت رفتاریتان 
باعث می شود که دوستان و نزدیکان بخواهند با شما 
درددل کنند پس آنها را دریابید و با آرامش کامل به 
حرفهایشان گوش کنید. چون شنیدن درددلشان به آنها 
اواب ش می دشا آر اسان نها ارش تما رادربی نآرد 
پس سعی کنید تا حد امکان به حل مشکلات آنها هم فکر 
کنید و برای کارهای خود برحسب اولویت و تقسیم بندی 
پیش بروید و درحالی که شما به شدت دقت و تمرکز را 
برای کارهای خود احتیاج دارید مواظب باشید سردرگم 
و حیران نشوید. شما از توان و قوای معنوی 
خارق العاده‌ای بهره‌مند هستید. اگر برای بەکارگیری انها 
وقت صرف کنید و به «او» توکل داشته باشید. 


م مه مه 
8ء ولدین تیر 
ف-۔ لے 

کارهایی را انجام دھید که حوصله انجامش را دارید 
و یا از عهده ان برمی‌آیید. زیرا احساس خستکی می کنید 
و انجام کارهای غیرضروری شما را خسته‌تر و کسل تر 
همراه خانواده و دوستان باشید و با آنها وقت خود را 
صرف کنید و ارتباطات صمیمی ثری داشته باشید و 
بدانید که این روزها تمدید اعصاب بیشتر از هر چیزی 
قرار گرفته‌اید و دیگران برای رفع مشکلاتتان همراهتان 


از: دکتر ن . خدادوست 


هسنند. نشان‌دهنده خوش‌شانسی و محبوییت شماست! 


۳ متولدین مرداد 


به انجام سریع کارها خوش بین باشید و بدانید که 
عجله په جز استرس و فشار عصبی چیزی به همراه 
نخواهد داشت, مساله گنگی برای شما وجود دارد که به 
کمک یک یار صمیمی حل خواهد شد. از جر و بحث 
بپرھیزید و بدانید که در هر شرایط داشتن دقت و توجه 
به جرئیات بهترین راه‌حل می‌باشد. زمان مناسبی برای 
تفریحات دسته‌جمعی دارید که بسیار برایتان مطلوب 
خواهد بود. معاملات تمربخشی خواهید داشت. اگر از 
تمرکز و قوای درونی خود کمک بگیرید! 


0 . متولدین شهریور 


اگر در هفته چهارم شهریور ماه به دنیا آمده‌اید. 
تولدتان مبارک باشد. 

مساله شگفت انگیزی به متاسبت تولذتان یش 
خواهد امد که امیدوارم از ان خشنود شوید. در روزهای 
اینده ممکن است فردی بخواهد مزاحم شما شود و 
اعصابتان را به هم بریزد. مراقب باشید و بدانید که 
بی‌توجهی به کردار انسانهای منفی بهترین راہ است. با 
توجه به علاقه‌ای که به هنر دارید. دوست دارید در این 
موارد پیشرفت کنید و مورد توجه واقع شوید. ولی بد انید 
شما در همه حال مورد توجه همگان هستید. پس بهتر 
است احتمال اشتباه را کم کنید و با کنار گذاشتن دقایقی 
برای تنهایی برای شناخت بیشتر درون شگفت انگیز خود 
اقدام نمایید. 

4| متولدین مهر 

شما در تمام ثانیه‌ها مراقب هستید که اوضاع ناآرام 
و به‌هم ریحنه نشود و همه چیز در مسیر درست خود 
حرکت کند و برای این کار موارد و سوژه‌های ذهن خود 
را افزایش می دھید و سعی می کنید که قدم به قدم آنهارا 
تحت کنترل داشته باشید. ولی بدانید چون شما با دید 
باز و روشن نسبت به مسائل زندگی و اطرافتان عمل 
می‌کنید. در کارها موفق خواهید بود. پس از خودتان و 
از واقعیت‌های زندگی غافل نشوید و سعی کنید خودتان 
باشید و البته به بعد معنوی و روحی خود توجه داشته 
باشید و از فرصتهایی که پیش می‌آید. برای شکوفایی 
عشق در وجودتان استفاده کنید. این روزها بهترین 
فرصت برای انتخاب شریک زندگی می‌باشد. دقت کنید! 


متولدین آبان 

این روزها بیشتر خوش اخلاق و خوش صحبت 
شده‌اید و سعی می کنید که خوش بگذرانید. ولی سعی 
کنید در این میان به کسی گیر ندهید یا اینکه خوش بودن 
شما باعث رنچش خاطر دیگران نشود و مسیر حرکت 
شما تغییر نکند. وقتی کارهای شما با نظم و ترتیبی خاص 
انجام می شود سعی کنید برای رسیدگی به کارهای 
دیگران نیز وقت صرف کنید و از قدرت بازدهی بالای 
خود بهره ببرید و این سکوت و آرامش را به خانواده و 
عزیزان منتقل کنید. همچنین شما باید طی این روزها 
بیشتر از گذشته شکرگزار باشید. چون نعمت‌های خوبی 


خداوند به شما عطا کرده است که صدقه آن کمک به 
دیگران است. آن را فراموش نکنید! 
® متولدین آذر 

به شماتوصيه می کنم به خود بیایید! چون همه چیز 
عادی و معمولی پیش می‌رود و فقط افکار شماست که 
به هر دری می زند و با شما بازی می کند و از توجه‌تان 
می‌کاهد. زیاده‌خواهی در بسیاری از موارد به سرانجام 
خوبی منتهی نمی‌شود و برای به دست آوردن چیزهای 
مهم در زندگی باید صبر کرد تا شرایط آنها فراهم شود. 
تقسیم کار داشته باشید و سعی کنید مثبت فکر کنید زیر 
خدا هميشه باشماست و شمارا همراهی می کند. منتظر 
اطلاعات و خبرهای جدید و جالبی باشید. 


خی متولدین دی 


را بیشتر درک کنید و از این مساله که دیگران شمارا 
نمی فھمند نیز دلخور می‌شوید درحالی که خودتان هم 
خوب می دانید که زندگی هميشه انطور که دوست داریم 
داد و خودتان هم از این مساله راضی و خشنود خواهید 
شد. پس راهتان را ادامه دهید و بدانید که موفقیت با 
شماست. به افراد حسود و خودخواه نیز توجهی نداشته 
ایجاد کره‌های فکری بپرهیزید! 

9 متولدین بھمن 

شجاع و پردل و جرات ساخته طوری که برای انجام 
کارهایتان همین طور به تاخت پیش می‌روید. درعین حال 
موفق می شوید و احساسات بسیار لطیف شما در این 
روزها به اوج خود می رسد و شما در کنار کسی که 
دوستش دارید از لحظه‌ها لذت خواهید برد. کارهای 
کوچک و بی آهمیت را به بعد موکول کنید و از فرصتهای 
پیش امدہ لذت بیشتری ببرید. ممکن است سوال یا 
شمارا اشغال کرده و باعث نگرانی‌تان شود. پس تلاش 
کنید بایک پرسش کاملا واضح سوءتفاهم را از خود دور 
کنید. 


9 
فعال هستید و خلاق و سعی می کنید هر روزتان 

با روزهای دیگر تفاوت اساسی داشته باشد. همچنین 
می‌خواهید به دیگران کمک کنید و انتظار دارید که 
دیگران نیز متوجه رفتار شما باشند. ولی در دنیایی 
هستند کسانی که از موفقیت دیگران خوشحال 
کارهای مهمی که باید انجام دهید و بسیار نتیجه بخش 


متولدین اسفند 


هستند فکر کنید و سعی داشته باشید برنامه‌ریزی 
درستی انجام دهید. براحساسات و هیجانات خود 
تسلط یابید و باقی انرژیتان را صرف ارامش کنید. 
در این روزها خاطرات گذشته برایتان زنده خواهد 


شد. 
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